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 بیایید رنگ خدا بشویم

 

 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و صلوات و درود فراوان بر حضرت محمد 

 مصطفی و اهل بیت طاهرینش

 خداوند در قرآن کریم انسانها را دعوت کرده تا رنگ اورا بگیرند.

 بقره138صبِْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أحَْسنَُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحنُْ لَهُ عابِدُونَ

رنگ خدایی ) بپذیرید! رنگ ایمان و توحید و اسلام ( و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! و 

 .ما تنها او را عبادت می کنیم

ان یکی از آیات شگفت قرآن حکیم است که خداوند بی نیاز ما انسان های نیازمند را دعوت به 

 رنگ خود نموده است.

 راستی صبغه الله یعنی همان رنگ خدا  چیست؟

 رنگ  خدا در جای چای قران ذکر شده است.از همان ابتدای قران.بنام خداوند بخشنده مهربان.

 و... اشیم.خدا مهربان است ماهم این چنین باشیم.خدا بخشنده است ماهم بخشنده ب

در این کتاب توضیحاتی درباره اینکه رنگ خدا چیست؟ و چگونه ما رنگ خدایی داشته باشیم 

 ارائه می گردد.

 حسن آباد فشافویه زادگاه شیخ کلینی-97پاییز

 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=138
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 رنگ خدا چیست؟ 

 و چگونه ما رنگ خدایی بگیریم؟

 

یان مسیحیان معمول بود که فرزندان خود را غسل تعمید مى دادند، گاه مفسران نوشته اند که در م

ادویه مخصوص زرد رنگى به آب اضافه مى کردند و مى گفتند: این غسل مخصوصا با این رنگ 

 .خاص باعث تطهیر نوزاد از گناه ذاتى که از آدم به ارث برده است مى شود

مى گوید: بهتر این است که به جاى رنگ  قرآن بر این منطق بى اساس ، خط بطلان مى کشد و

ظاهر و رنگهاى خرافاتى و تفرقه انداز، رنگ حقیقت و خدائى را بپذیرید تا روح و جانتان از هر 

 .آلودگى پاك گردد

  .اگر مردم رنگ خدائى بپذیرند یعنى رنگ وحدت و عظمت و پاکى و پرهیزکارى

  .ىرنگ بى رنگى و عدالت و مساوات و برادرى و برابر

و رنگ توحید و اخلاص ، مى توانند در پرتو آن به همه نزاعها و کشمکشها که هر گاه بى رنگى 

 .اسیر رنگ شود به وجود مى آید، از میان بردارند، و ریشه هاى شرك و نفاق و تفرقه را بر کنند

  .1در حقیقت این همان بى رنگى و حذف همه رنگها است

ست صبغة الله ، اسلام و یا میثاقی است که خداوند در عهد الست از امام صادق )ع( درکافی آمده ا

همچنین از ایشان )ع( است که در این  2)عالم ذر( در باره ولایت علی )ع( از مردم گرفته است.)

  .3باره می فرماید: مراد از رنگ خدائى، اسلام است

 

 صفات خدا نشان دهنده رنگ خدا

                                                             
 474و 473، صص 1تفسير نمونه، ج  1
 475،ص 1الميزان ، ج  2
3 ilhk 
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 بیایید رنگ خدا بشویم

بشناسیم.لذا ابتدا بعضی از صفات حسنای الهی را که در  خداوند را از طریق صفاتش می توانیم

 قران کریم امده می اوریم:

 شاکر-1

 4« فان الله شاکر علیم 

خداوند شاکر است یعنی از بندگان مطیعش که به دستورات او عمل کردند هم در دنیا و هم در 

 اخرت تشکر می کند.

الاحسان است و همه خیرات از  خداوند نیکوکار و قدیم»می فرماید: علامه طباطبایی 

وجود او سرچشمه می گیرد، کسی بر او حقی ندارد . تا از او انتظار شکر باشد، ولی در 

عین حال، خدای بزرگوار اعمال نیک بندگان خود را نوعی احسان در حق خویش 

هل »تلقی می کند آنگاه پاداش اعمال آنها را شکر می نامد . و بر این اصل می فرماید: 

با دادن پاداش تحقق می بخشد . و در آیه دیگر می فرماید:  5.زاء الاحسان الا الاحسانج

)این پاداشی مقرر شما است و از سعی  6« ن لکم جزاء و کان سعیکم مشکوراان هذا کا»

 .(شما تقدیر می شود

  اى بهترین سپاسگزار و سپاس شده 7ياَ خَيْرَ شَاكِرٍ وَ مَشْكُورٍ 

ه باشیم و از کسی که به ما احسان و خوبی کند باید تشکر کنیم.در این صورت ماهم باید اینگون

 رنگ خدا به خود گرفته ایم.

 

                                                             

 158بقره،  4

 60الرحمن، «  5

22انسان،  6
 

 95فراز-جوشن کبیر 7
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 شکر گزاری از خداوند در راس همه تشکرها

 خداوند کریم انقدر به ما نعمت داده که به هیچ وجه نمی توانیم از عهده شکر اینهمه نعمتها برآییم

وا نعِْمَةَ الّل » لا تحُْصُوها إنِْ تعَُدُّ
8 

 توانيد آن را حساب كنيد. اگر نعمت خدا را شماره كنيد نمى 

 از دست و زبان که برآید؟وزعهده شکرش به در آید

م این گویفرمایند: اگر من به زبان، شکر تو را میهایشان میحضرت سجاد)ع( در یکی از مناجات

شکر خود باید شکر دیگری به جا آورم؛  زبان مال توست، این توفیق هم مال توست، من بر همین

 .لذا عاجز از تشکر تو هستم

 ولی باندازه توانمان باید از خدا بابت نعمتهایی که داده و می دهد تشکر کنیم.

در اینجا فقط به چند تا از نعمتهایی که به هر انسانی خداوند عطا کرده اشاره می کنم تا بدانیم نمی 

 بیاییم:توانیم از عهده شکر خدا بر 

 ۶۰۰که این مقدار تا پایان عمر  .هزار بار نفس می کشد 3۲انسان به طور متوسط در هر روز 

میلیون بار تشکر ۶۰۰)آیا می توانیم فقط برای شکر این یک نعمت  .میلیون بار خواهد بود

 کنیم؟(

لیه خود اگر دو سوم کبد انسان با جراحی برداشته شود، در چهار هفته اول دوباره به سایز او

.گیردشکل می . 

 .هزار واکنش شیمیائی در هر ثانیه در مغز انسان روی می دهد ۱۰۰

 . اتم تشکیل شده است 7.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بدن از 

                                                             
 .34ابراهيم: آيه  8
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 . میلیون رنگ مختلف را تشخیص دهند 7.5تا  ۲.3توانند بین ها میچشم

 . دهد تواند یک تریلیارد بوی مختلف را تشخیصبینی می

 .اندعملکرد کبد را کشف کرده 5۰۰دانشمندان حدود 

میلیارد مرتبه در عمر متوسط انسان  3قلب  .میلیون بار در سال تپش دارد 35قلب در هر سال 

 .تپدمی

کند که لیتر خون پمپ می 5.5هزار بار در روز می زند، در دقیقه  ۱۰۰قلب انسان حدود 

 . ر سالمیلیون لیتر خون د 3شود حدود می

قرمز در هر روز و حدود دو میلیون گلوبول قرمز در هر ثانیه در بدن  میلیارد گلوبول ۱۰۰

 .شودتولید می

 .درصد از بدن ما را آب تشکیل داده است 7۰

ترین مواد است. حاوی کراتین است که در شاخ کرگدن نیز یافت ناخن انسان یکی از محکم

 .دشوشود و بعد از مرگ نابود نمیمی

هزار نفر را که همزمان روی آن  ۱۶تواند وزن کیلوگرمی می 83استخوان ران یک انسان 

 . بایستند، تحمل کند

هزار لیتر بزاق تولید می کند.  ۲4هر شخص به طور میانگین در طول زندگی اش نزدیک به 

 .این مقدار برای پرکردن دو استخر شنا کافیست

هزار کیلومتر  ۱۰۰دنتان طی میکند. تقریبا نزدیک به خون مسیر زیادی را در هر لحظه در ب

 .مسیر خونی در بدن وجود دارد

هزار غده تولید عرق در حال فعالیت است که می توانند روزانه نیم لیتر  5۰۰در یک جفت پا 

 .عرق تولید کنند

 .خطوط روی زبان هر فردی منحصر به خود اوست و هیچ دو نفری اثر زبان یکسان ندارند

 .کیلومتر است 75مجموعه ی رشته های عصبی موجود در بدن انسان حدود  طول
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 اجرا را عملیات تریلیون هزار 38 ثانیه هر در میتواند گیریم نظر در راکامپیوتری انسان مغز اگر

 را کار این %۲ تنها تواند می ثانیه یک در BlueGene نام به کامپیوترجهان قویترین،کند

 دهد انجام

 « ... وَ إذِْ تَأَذَّنَ ربَُّکُمْ لَئنِْ شکََرْتُمْ لَأزَیِدنََّکمُْ 9

 كنمو ياد كن موقعى كه اعلام فرمود پروردگار شما كه هرآينه اگر شكر كرديد، من براى شما زياد مى
 

 شکرنعمت نعمت ات افزون کند 

 کفر نعمت از کفت بيرون کند 

 یکی از اثار شکر نعمت،افزون شدن نعمت است. خدا بیشتر نعمت می دهد.

یعنی اگر انسان از خداوند بابت نعمتهایی که به او داده تشکر کند خداوند باز به او نعمتهای 

بیشتری عطا می فرماید که رسول خدا که شاکر ترین انسان بوده است فرمود هیچ شب و روزی 

خدا به من عطیه ای عنایت می کند.نیست مگر اینکه   

 چگونه انسان از خدا تشکر کند؟

امام صادق علیه السلام فرمود: شکر نعمت، دورى از گناه است و نیز فرمود: شکر آن است که 

انسان نعمت را از خدا بداند )نه از زیرکى و علم و عقل و تلاش خود یا دیگران( و به آنچه خدا به 

او داده راضى باشد و نعمتهاى الهى را وسیله ى گناه قرار ندهد، شکر واقعى آن است که انسان 

 10نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد. 

 کفران نعمت عامل از دست دادن نعمت ها

  .«بدترین مردم کسانی اند که شکر نعمت را به جای نمی آورند 11امام علی)ع( می فرماید: »شرّ الناّس مَن لایشکر النعمه...؛

. 

                                                             
 7ابراهیم 9

  سوره ابراهيم 7تفسير نور ، ذيل آيه  10
 .5705، ح 170، ص 4حمد خوانساری، ج غررالحکم، شرح جمال الدین م 11

http://shereno.com/64146/59134/497480.html
http://shereno.com/64146/59134/497480.html
http://shereno.com/64146/59134/497480.html
http://shereno.com/64146/59134/497480.html
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 بیایید رنگ خدا بشویم

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان شاكری هستند كه با استفاده درست و 

خداپسندانه از نعمت های خدا، شكر آن را به جا می آورند، و مبغوض ترین مردم نزد خدا، مردمی هستند كه با استفاده 

 نامشروع از نعمت های خدا، كفران نعمت و ناسپاسی می كنند. 12

 نماز بهترین تشکر از خداست.

همهی انسانها در همه جا، همينكه مورد محبت قرار گرفتند، از كسی كه به آنها محبت كرده تشكر 

میكنند. حتی اگر به كودكی كه توان حرف زدن ندارد گلی بدهيم، او با لبخند و نگاه خود تشكر 

 .میكند. حتی اگر حيوانی مورد محبت قرار گيرد، از خود عملی نشان میدهد كه نوعی تشكر است

ما میبينيم كه همه هستی _ از جماد و نبات و حيوان _ در برابر گرفتن چيزی بازدهی دارند؛ خاک در 

برابر گرفتن دانه، خوشه و درخت در برابر آب و کود، ميوه و سایه و چوب میدهد و حيوان با خوردن 

علف، شير و مرغ در برابر خوردن دانه، تخم میدهد و آن بازده، تشكر طبيعی آنها به حساب میآید. 

 چرا انسان از خدا تشكر نكند؟ 

 چه كسی به اندازه خدا به ما محبت میكند؟ 

 چه كسی مهر ما را در دل پدر و مادر قرار میدهد؟ 

 چه كسی خورشيد تابان را رایگان و هميشه به ما داده است؟

او به ما آموخت كه چگونه از آب و خاك و گياهان و حيوانات استفاده كنيم. اگر همه حيوانات وحشی 

 بودند و ما نمیتوانستيم از آنها استفاده كنيم، چه مشكلاتی پيش میآمد؟ 

خداوند به قدری با ما مهربان است كه یك كار خوب ما را ده برابر پاداش میدهد، ولی اگر از ما کار 

بدی سر زند، به اندازه همان یك كار حساب میكند. آیا نباید با این خدای مهربان گفتگو كرد؟ آری. 

 .همانگونه كه خدا از راه قرآن با ما حرف زده ما هم باید از راه نماز با خدا حرف بزنيم

البته همه میدانيم كه خداوند به تشكر ما نيازی ندارد و این تشكر ما به سود خود ماست. مثلاً اگر 

گفتيم خانهها را رو به خورشيد بسازید، به این معنا نيست كه خورشيد به خانه ما نياز دارد، بلكه 

ساختمان رو به خورشيد به نفع خود ماست. اگر همهی مردم رو به خورشيد خانه بسازند یا پشت به 

خورشيد، در خورشيد اثری ندارد. لكن اگر رو به خورشيد خانه ساختيم از روشنی و حرارت و بركات آن 

بهره خواهيم گرفت و اگر پشت به خورشيد خانه بسازیم، از نور و حرارت و بركات آن محروم خواهيم 
 .شد13

 معمولا انسان ها ناسپاس هستند مگر مومنین.در این رابطه قران کریم می فرماید:

  ((قلَیلٌ مِنْ عِبادِی الشّکور  ))14بندگان شکرگزار من کم هستند!

ٰ  كنَِّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ یَشكُْروُنَ(  إِنَّ اللَّهَ لَذوُ فَضلٍْ عَلىَ النَّاسِ وَلَ

 حقّا که خداوند دارای فضل و بخشش بر مردم است ، و لکن بیشتر مردم سپاس نمی گزارند. 15

 
                                                             

 (بِالكْفُْرِ  فِی نِعَمِهِ هِ عَلَیْهِ بِالشُّكْرِ و َأبَْغَضُهُمْ إِلَیْهِ الْعَامِلُعنَْ أمَِیرِالْمُؤمِْنِینَ علیه السلام أنََّهُ قَالَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْعَاملُِ فِیمَا أنَْعَمَ بِ)353ص 11مستدرك الوسائل ج 12

13 http://gharaati.ir/show.php?page=books&book=78&pages=5 

 .13(: 34سبأ ) 14

 )61غافر 15
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) رَ النَّاسِ لَا یشَْکُرُونَ  )وَاتَّبَعْتُ ملَِّةَ آبَآئِی إِبْرَاهِیمَ وَإِسحَْاقَ وَیَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَیْءٍ ذَلِکَ مِن فَضْلِ اللّهِ علََیْنَا وَعلَىَ النَّاسِ ولََکِنَّ أکَْثَ

د و و از دین و آیين پدرانم ابراهيم و اسحاق و یعقوب پيروی کرده ام ما ) خانواده ( را نسزد که هيچ چيزی را شریک خدا سازیم. این ) توحي

هدایت ( از فضل خداست بر ما و بر همه مردم ، لکن بيشتر مردم سپاس نمی گزارند.
 16 

 قران درباره ناسپاسی انسان بارها گفته است:

ان الانسان لظلوم كفار : انسان ستمگري ناسپاس است )« ابراهیم، 34« )، كان الانـسان كفـورا : انسان بسیار ناسپاس است )اسراء، » :

67« ،)ان الانسان لكفور : انسان بسیار ناسپاس است )« حـج، « ،)ان الانسان لربه لكنود : همانا انسان به پروردگار خویش ناسـپاس 

اسـت )« عادیـات، 6 ،) »قتل الانسان ما اكفره : كشته باد انسان چه ناسپاس است )« عبس، 17« ،)انـه لیئـوس كفـور : به بدرستي كه 
 .( او نومید ناسپاس اسـت )« هـود، 9« ، ان الانـسان لكفـور مبـین : انـسان بـسیار ناسپاس و كفرش آشكار است )« زخرف، 15

مانع شکرگزاری انسانهاست!شیطان   

مْ مِنْ بیَْنِ أیَْدیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أیَمْانهِِمْ وَ عَنْ شَم)ث   (ائِلِهِمْ وَ لا تجَِد  أکَْثرََه مْ شاکِرینَ مَّ لََتیِنََّه   

بر آن راه کمين مى کنم، آن گاه از پيش روى آنان و از پشت سرشان و از طرف راست و چپشان به سراغ آنان )شيطان گفت) 

 17 مى روم، در نتيجه بيشترشان را شکرگزار نعمت هاى خود نمى یابى!

 

ی الهی،نافرمانی خداوند اگر انسان کفران نعمت کرد و در مقابل عطا قران هشدار داده است که:

 کرد نعمت از او گرفته می شود.

گرفته شد؟ بخاطر ناسپاسی آنها چگونه نعمت از قوم سباء  

 

 لقَدَْ کَانَ لسِبََإٍ فِی مَسْکنَِهمِْ آیَةٌ جنََّتَانِ عنَ یمَیِنٍ وَشمَِالٍ کُلُوا منِ ربزْقِ رَببکمُْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلدٌٌَْ طیَببَةٌ وَرَبٌ غفَُورٌ«؛ »

قطعاً براى ]مردم[ سبا در محل سکونتشان نشانه ]رحمتى[ بود، دو باغستان از راست و چپ ]به آنان  

 گفتیم[ از روزى پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید، شهرى است خوش و خدایى آمرزنده« )سبأ / 15( 

ْْ ءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَيلٍ  ََ لْناهُمْ بَِنَّتَ يْهِمْ جَنَّتَ يِْْ ذَواتََْ أُکُلٍ خََْطٍ وَ أَثْلٍ وَ    فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّ
پس روى گردانیدند و بر آن سیل ]سد[ عرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را به دو باغ که میوههاى »

 تلخ و شورهگز و نوعى از کنار تنک داشت، تبدیل کردیم.« )سبأ / 16(

 ََ  ذلِکَ جَزَينْاهُمْ بِا کَفَرُوا وَ هَلْ نُُازي إِلاَّ الْکَفُور18

                                                             
 38یوسف 16
 17اعراف 17
 17سباء 18

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=16
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=17
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و کفرانشان این گونه مجازات کردیم ، و آیا جز انکارکننده و ناسپاس را مجازات می کنيم؟ما آنها را به سزای کفر  ! 

پس ما باید مواظب ناشکری کردند و خداوند نعمت را از انها گرفت. ءآری!قوم سبا

باشیم که اگر ناشکری کردیم از ماهم نعمتها گرفته می شود.نعمتی که از قوم سبا گرفته 

و آبادانی و محصولات خوب کشاورزی و باغداری بوده شد یکی نعمت سرسبزی 

است بقول معروف انجا بهشت بوده است اما در نتیجه ناشکری، ناگهان سیل الهی سر 

 رسید و انجا را به ویرانه ای تبدیل کرد.

 ناشکری قوم عاد

قوم عادقوم عاد در سرزمین احقاف، بین یمن و عمان، می زیستند. نعمتهای فراوان الهی از زمین 

حاصلخیز و باغستان های فراوان شامل حالشان بود و آنان همچنان به بت، سجده می کردند تا 

حضرت هود به پیامبری مبعوث گردید. اما مردم از پذیرش دعوت الهی او روی برتافتند، او را بی 

خرد و بد اخلاق خطاب کردندو کفران نعمت های الهی کردند پس مدتی نگذشت که غباری 

سیاه آسمان را پوشاند و بادی ویران گر وزیدن گرفت.19 آنچنان که چارپایان و آدمیان و اثاثیه را 

از جا برمی کند و به اطراف می کوبید و ستمکاران را نابود می ساخت و تا هفت شب و هفت روز 
 ادامه پیدا کرد.20

 ::على عليه السلام در يكى از كلمات حكمت آميز خود در نهج البلاغه مىفرمايد

هنگامى كه مقدمات نعمتهاى خداوند به شما ميرسد مبادابا كمى شكرگزارى آن را از دست  "

  «21بدهيد"! »

 

 داستان خارکن که ابتدا ناسپاسی کرد!

خاركني كه به سختي گذران معيشت ميكرد روزي حضرت موسي)ع( را ميبيند كه عازم كوه طور و گفتوگو با 

 :خداوند است از موسی می خواهد که از خدا بخواهد روزی بدون زحمتتتتتتتتتتتتتتتتتت نصيب او کند!!!

                                                             
 .19سورة قمر، آية  19
 .7سورة حاقه، آية  20
 (اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشكر ).13نهج البلاغه كلمات قصار شماره  21
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 ديد موسي را كه ميشد سوي طور

 گفت از بهر خداوند غفور

 از خدا در خواه تا هر روزيام

 ميفرستد بيزحيري روزيام

 

حضرت موسي)ع( به كوه طور ميرود و پيام پير خاركن را به حق تعالي ميرساند. حق تعالي ميفرمايد كه به 

 :او بگو كه فقط دو حاجت ميتواند از من طلب كند

 

 باز آمد موسي و گفت از خدا

 !نيست جز دو حاجتت اينجا روا

 

اگر تا همين جاي داستان به ذهن خواننده همان مشكل قديمي يعني حضور پيامبر خدا و از آن بالاتر صحبت با 

ذات حق، خطور كرده است بايد گفت كه در فيلمنامه ميتوان اين بخش از داستان را با توسل به شيوههاي 

سنتي در كارتونهاي »هزار و يكشبي« يعني پيدا كردن چراغ جادو يا شيشة عمر غول و نظاير آن به شكل 

 !ديگري تأمين كرد. به لحاظ داستاني، اهميت در روبهرو شدن مرد خاركن با دو آرزو است

 

 مرد شد در دشت تا خار آورد

 و آن دو حاجت نيز در كار آورد

 پادشاهي از قضا در دشت بود

 بر زن آن خاركش بگذشت زود

 صورتي ميديد بس صاحب جمال

 در صفت نايد كه چون شد در جوال

 شاه گفتا كيست او را باركش

 آن يكي گفتا كه پيري خاركش

 در زمان فرمود زن را شاه دهر

 تا كه در صندوق بردندش به شهر

 

 :وقتي پير خاركش از بيابان به كلبة خود باز ميگردد، اطفال خويش را گريان و نالان از دوري مادر ميبيند

 

 ديد طفلان را جگر بريان شده

 در غم مادر همه گريان شده

 باز پرسيد او كه مادرتان كجاست

 قصه پيش پير برگفتند راست

 پير، سرگردان شد و خون ميگريست

 زانكه بيزن هيچ نتوانست زيست

 

در اينجا پير از درماندگي به ياد دو حاجتي كه خدا به او وعده داده بود، ميافتد. وقت آن است كه حاجت اول را از 

 :خدا طلب كند

 

 گفت يارب بر دلم بخشودهاي

 وين دو حاجت را توام فرمودهاي

 يارب آن زن را كه ميداني همي

 !اين زمان خرسيش گرداني همي

 

 .پير بعد از طلب كردن حاجت اول از خداوند، براي تدارك نان اطفال و با اوقاتي تل تر از زهر، روانة شهر ميشود

 :شاه ستمگر هم وقتي از شكار فارغ ميشود به خادم مخصوص دستور ميدهد كه صندوق را بياورد

 

 شاه چون در شهر آمد از شكار

 گفت آن صندوق اي خادم بيار
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 چون در صندوق بگشادند باز

 روي خرسي ديد شاه سرفراز

 

 .شاه وحشتزده و از بيم اينكه زن، پري يا جن باشد دستور به برگرداندن »خرس« به جاي اولش ميدهد

از آن طرف هم مرد خاركن، بعد از فروش پشتههاي خار، براي اطفال خود نان ميخرد و به كلبة خويش 

 :بازميگردد

 

 ديد خرسي را ميان كودكان

 !در گريز از بيم او آن طفلكان

 خاركش چون خرس را آنجا بديد

 گفتيي يك تشنه صد دريا بديد

 

 :و در اينجا خاركش، حاجت دوم را هم از خدا طلب ميكند

 

 گفت يارب حاجتي ماندست و بس

 همچنانش كن كه بود او آن نفس

 خرس شد حالي چنان كز پيش بود

 در نكويي گوييا زان بيش بود

 چون شد آن اطفال را مادر پديد

 !!هر يكي را دل ز شادي برپريد

 

قصه و بدنة دراماتيك آن در اينجا به پايان ميرسد. اوضاع همچنان ميشود كه از اين پيش هم بود! اما پير 

 :خاركش به ناسپاسي خود آگاه شده و با بيدار دلي تمام پي به كيمياي قناعت ميبرد

 

 مرد را چون آن دو حاجت شد روا

 آمد آن فرتوت غافل در دعا

 ناسپاسي ترك گفت آن ناسپاس

 كرد حق را شكرهاي بيقياس

 گفت يارب تا نكو ميداريام

 قانعم گر همچنين بگذاريام

 پيش از اين از ناسپاسي ميگداخت
 !قدر آن كز پيش بود اكنون شناخت22

 بواسطه ناسپاسی آبادانی خرابه شد!

 قرآن حکیم در آیات 112 و 113 سوره نحل می فرماید: "

وَ ضرََبَ اللَّهُ مَثَلاً قرَیَْةً کَانتَْ ءاَمنَِةً مُّطمْئَنَّةً یَأْتیِهَا رزِْقُهَا رغَدَاً مبن کلُ مکَاَنٍ فکََفرَتَْ بِأنَعْمُِ اللَّهِ فَأذَاَقَهاَ اللَّهُ لبِاَسَ الجُْوعِ وَ الخَْوفِْ بمِاَ کَانُواْ یَصنْعَُونَ * وَ 

 لَقدَْ جَاءَهمُْ رَسُولٌ مبنهُْمُْ فکَذََّبُوهُ فَأَخذََهمُُ العْذَاَبُ وَ همُْ ظَالمِوُنَ 

 / خداوند - براى آنان که کفران نعمت مىکنند - مثلى زده است: منطقه آبادى که امن و آرام و 

مطمئن بود و همواره روزی اش از هر جا مىرسید اماّ به نعمتهاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به 

                                                             
22 http://old.sooremehr.ir/magentry.asp?id=3982 
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خاطر اعمالى که انجام مىدادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید. پیامبرى از 

خودشان به سراغ آنها آمد، او را تکذیب کردند؛ از این رو عذاب الهى آنها را فراگرفت در حالى 

 ".که ظالم بودند

 

 اهمیت شکر

پیامبر خدا فرمود:ایمان دو نیمه دارد یک نیمه ان شکر خدا کردن و یک نیمه دیگر صبر کردن 
 است.23

 :فرمود«يه و آله و سلمالله علپيامبر گرامي اسلام صلي

ا را ستايش و آدم شكرگزار چهار علامت دارد: در وقت نعمت شاكر، هنگام بلا صابر، به قسمت خدا قانع و تنها خد
 24دارد. بزرگداشت مي

 

ـ امـام صادق )ع ( : هر گاه فردى از شما به یاد نعمت خداى عزوجل افتاد براى سپاسگزارى از 

ارد اگر سواره بود پیاده شود و گونه اش را بر خاك نهد و اگر به خدا گـونه اش را بر خاك گذ

خاطر ترس از بدنامى نتوانست پیاده شود صورتش را بر کوهه زین بگذارد و اگر باز هم نتوانست 

این کار را بـکـنـد , گونه اش را بر کف دست خود بگذارد و آن گاه خدا رابراى نعمتى که به او 

 .داده است حمد گوید

)ع ( در یکى از نواحى مدینه مى رفتم که ناگاه از امام کاظم هـشـام بن احمر : با ابوالحسن ـ 

مرکب خود فرود آمد و به سجده افتاد و آن را بسیار طول داد سپس سر از سجده برداشت و سوار 

  مرکبش شد عرض کـردم : فدایت شوم سجده اى طولانى کردى ؟

                                                             
 1070نهج الفصاحه /  23
كرُ في)21العقول، ص تحف 24 مُ الاّ اَلله.النَّعماءِ وَ الصَّبرُ فيعلامةُ الشّاكِرِ ارَبَعَةٌ: الشُّ  (البَلاءِ وَ القُنوعُ بقِِسَمِ اِلله وَ لايحَمَدُ و لايُعظِّ
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خداوند به من عطا کرده است و خواستم از پروردگارم سپاسگزارى فرمود : به یاد نعمتى افتادم که 

 .کنم

 را به مردم متذکر شو ایام اللهّ

آله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آیه وعلیهاللهروزى پیامبر اعظم صلى

 شریفه: 

 25کُورٍإِنَّ فیِ ذلكَِ لاآَیَاتٍ لِکلُِّ صَبَّارٍ شَ وَذَکِّرهُْم بِأَیَّامِ اللهِ 

را به مردم متذکر شو که در این ایام،نشانه هایى براى افراد بسیار صبور و  ایام اللهّ :یعنى

 شکور است.

دستور داده تا نعمتهایش را بیاد مردم بیاورم پس شما بگوئید که اولین نعمتى که 

 خداوند سبحان امر به تذکر به آن داده چیست؟ 

 ى ! سومى گفت مال و منال ! یکى گفت زن و بچه ! دیگرى گفت سلامت

آله به على )ع( فرمود: ابوالحسن تو بگو . على )ع( فرمود: من وعلیهاللهپیامبر اعظم صلى

چگونه در حضور شما مطلبى بگویم در حالى که خداوند سبحان ما را بوسیله شما 

 هدایت کرد و جمیع علوم و کمالات را بوسیله شما برایمان فرستاد . 

آله فرمود باید بگوئى اولین نعمت کدام است؟ على )ع( وعلیهاللهظم صلىپیامبر اع

گفت: اولین نعمت، نعمت وجود است که من هیچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از 

عدم بوجود آورد . پیامبر اعظم فرمودراست گفتى . دومى کدام است؟ فرمود: به من 

نباتات نگردانید . پیامبر اعظم حیات و زندگانى بخشید و مرا مانند جمادات و 
                                                             

 5ابراهیم  25
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آله فرمود راست گفتى . سومى کدام است؟ گفت: مرا به بهترین صورتها وعلیهاللهصلى

که صورت انسان است خلق کرد و بصورت حیوان نیافرید . پیامبر اعظم 

آله فرمود راست گفتى .چهارمى کدام است؟ گفت: آنکه برایم حواس وعلیهاللهصلى

طنى قرار داد . پیامبر اعظم فرمود راست گفتى .پنجمى کدام است؟ گفت ظاهرى و با

آنکه قدرت عقل و مشاعر روحانى بمن داده و مرا بر حیوانات برترى بخشید . پیامبر 

آله فرمودراست گفتى .ششمى کدام است؟ گفت اینکه مرا به دین وعلیهاللهاعظم صلى

 حق هدایت کرد و از گمراهان نگردانید . 

ِ الهذِي هَداَناَا ذاَ وَمَا ك نَّا لِنَهْتدَِيَ لَوْلَا أنَْ  لْحَمْدُ لِِلَه ُ لِهََٰ  هَداَنَا الِلَه
26

 

 .همه ستایش ها ویژه خداست که ما را به این ]نعمت ها[ هدایت کرد، و اگر خدا ما را هدایت نمی کرد هدایت نمی یافتیم

ه در .هفتمى کدام است؟ گفت آنک آله فرمود راست گفتىوعلیهاللهپیامبر اعظم صلى

 آلهوعلیهاللهزندگى خوبى را برایم قرار داد . پیامبر اعظم صلى« بهشت»آخرت 

فرمودراست گفتى .هشتمى کدام است؟ گفت مرا آزاد آفرید و غلام کسى قرار نداد . 

 آله فرمود راست گفتى .وعلیهاللهپیامبر اعظم صلى

زمین و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخیر نهمى کدام است؟ گفت آسمان و 

 27من قرار داد ... 

 یه الله العظمی خامنه ای درباره اهمیت شکرآبیانات 

عزیزان من! من و شما بیش از مردم عادی به این مسائل احتیاج داریم. در بین این وظایف 

معنویای که ما به عهده داریم، من فکر کردم و دیدم امروز وظیفهی »شکر«، یکی از بزرگترین 

                                                             
 43اعراف 26

27 
491طوسى امالى
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وظایف ماست. گفتم چند جملهای راجع به شکر صحبت کنم. آیهای که تلاوت کردم، از سورهی 

ابراهیم - »و اذ تأذّن ربکّم لأن شکرتم لازیدنکّم«)1( - خیلی آیهی مهمی است؛ هم تشویق است، 

هم تهدید است. اگر شکر کردید، ازدیاد نعمت دنبالش هست و برکات الهی پیدرپی خواهد 

رسید؛ اگر کفران کردید، عذاب خدا دنبالش است؛ بروبرگرد ندارد؛ هیچ نقطهی استثنایی هم در 

تاریخ ندارد. اگر یک موردی را شما تصور کنید که پس چطور در فلانجا خدا عذاب شدید 

خودش را نشان نداد، این کوتاهی تحلیل است و اگر پای تحلیل به میان بیاید، معلوم خواهد شد 

که هیچ استثناء ندارد. »شکر« چیست؟ شکر، چند پایهی اصلی دارد: اول، شناختن نعمت و توجه 

پیدا کردن به آن است. آفتِ اول ما این است که به نعمت توجه نمیکنیم؛ نعمت سلامت را جز 

بعد از مریض شدن و ناقصالعضو شدن نمیفهمیم؛ نعمت جوانی را جز بعد از پیر شدن، درست 

تشخیص نمیدهیم؛ اشکال کار این است. نعمت امنیت را جز بعد از دچار شدن به ناامنی 

نمیفهمیم. مردم کوفه، وقتی نعمت امیرالمؤمنین را فهمیدند، که حجاج بالای سرشان آمد؛ مردم 

مدینه نعمت وجود امیرالمؤمنین و امام حسن را آن روز فهمیدند، که مسلمبنعقبه بالای سرشان 

آمد، قتلعامشان کرد، زنهاشان را بیناموس کرد، بعد هم گفت همهتان باید اقرار کنید که بردهی 

یزید هستید. مردم یکی یکی آمدند و جلویش اقرار کردند و هر کس اقرار نکرد، گردنش را زد. 

آن مردم، آن وقت فهمیدند که حکومت امیرالمؤمنین و حکومت امن و امان و حکومت احترام و 

تکریمِ به مردم در دورانِ قبل، چقدر ارزش داشته است. دوم، نعمت را از او دانستن. سوم، از خدا 

سپاسگزار بودن. نه اینکه بگوییم نعمت را خدا داده و وظیفهاش بوده که بدهد؛ نه، بلکه بدهکار 

بودن در مقابل خدای متعال. و چهارم، این نعمت را به کار گرفتن؛ مثل یک پلکّان. وقتی نعمتی را 

به شما میدهند، این پلهای از یک نردبان است که پایتان را روی آن گذاشتهاید، تا بالا بروید؛ 

حالا نوبت پلهی بعدی است. اگر دسترسی به پلهی بعدی پیدا کردهاید، پس این هم یک نعمت 

است؛ از آن استفاده کنید و پایتان را روی آن بگذارید و بروید بالا. آن کسی که دسترسی به 

پلّکانِ نردبان پیدا میکند، اما پایش را روی آن نمیگذارد، شکر نکرده است. شما ببینید خود این 

شکر با این ارکان، چه نعمت بزرگ خدایی است. امام حسین )علیهالسلام( در دعای عرفه عرض 

میکند که من اگر هر کدام از نعمتهای تو را شکر کنم، خود آن شکر، یک نعمت است؛ پس من 

اگر تا آخر دهر زنده بمانم، با همهی وجودم گواهی میدهم که شکر یک نعمت تو را نمیتوانم 

بهجا بیاورم؛ چون همین که آن نعمت را شکر کنم، خود اینکه توفیق شکر پیدا کردهام، یک 
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 .نعمت دیگر است و باید آن را شکر کنم و همینطور تسلسل پیدا میکند تا ابد

خودِ شکر، یک نعمت است. اولاً، وقتی شکر کردید، این شکر موجب ذکر میشود؛ متوجه خدا 

میشوید؛ خود شکر انسان را ذاکر میکند. ثانیاً، شکر به ما صبر میدهد. شکر نعمت یکی از 

خواصش، دادن صبر و پایداری است. در دعا میخوانیم: »اللهم انی اسئلک صبرالشاکرین 

لک«)2(. وقتی شما شکر میکنید، نعمت را میشناسید و موقعیت را درك میکنید؛ امکانی را که 

خدا در اختیار شما گذاشته است، به یاد میآورید و امیدوار میشوید. این امید، پایداری شما را 

زیاد میکند. لذا لازمهی شکر، صبر است. یکی از دستاوردهای شکر، قدرت پایداری و ایستادگی 

در میدانهای دشوار است. یکی از خواص شکر، مغرور نشدن است. بعد هم خدای متعال وعده 

کرده است افزایش نعمت را؛ »لازیدنکّم« . وعدهی الهی صدق است و ساز و کار روشنی هم دارد. 

همین که عرض کردیم، نشاندهندهی این است که خودِ شکر، نعمت را زیاد میکند. شکرِ پلهی 

 .اول، انسان را به پشتبام میرساند. شکر، وظیفهی ماست

در مقابل شکر چیست؟ کفران نعمت. کفران نعمت، نقطهی مقابل این چیزهاست. به نعمت توجه 

نکردن و غفلت کردن از اصل نعمت، چیزی است که خیلی از ماها دچارش هستیم؛ یا نعمت را 

انکار کردن؛ یا آن را از خدا ندانستن؛ یا به نعمت خداداده مغرور شدن، که غرور ملازم با سقوط 

است و وقتی انسان غرور پیدا کرد، ساقط میشود؛ اینها کفران نعمت است. »و ضرب اللهَّ مثلاً قریة 

کانت امنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللهَّ فاذاقها اللهَّ لباس الجوع و 

الخوف«)3(؛ جامعهای راحت و برخوردار از نعم معنوی و مادی الهی کفران نعمت میکند و خدا 

 .ناامنی و تنگدستی را بر او تحمیل میکند. نتیجهی کفران نعمت، این است

ما در درجهی اول، از چه شکر کنیم؟ نمیشود شمرد؛ »و ان تعدّوا نعمت اللهَّ لاتحصوها«)۴(. بنده 

وقتی دستم فلج شد، متوجه خصوصیاتی شدم؛ دیدم این انگشت من که براحتی حرکت میکند و 

مثلاً یک زنجیر را دور خودش تکان میدهد و این، خیلی کار سادهای به نظر میآید، از حرفهای 

دکترها فهمیدم که خودِ این حرکت، معلول چندین تحرك و توانایی مهم در وجود انسان است؛ 

اما ما غافل بودیم. به هر حال، وقتی نعمت از انسان گرفته میشود، انسان متوجه میشود که همین 

کار آسان و کوچک، ثمرهی چندین نعمت بزرگ بوده که ما اینطور راحت از آن عبور 

کردهایم. این، غفلت ماست. این که شما میتوانید راحت به عنوان یک مسئول کشوری - در هر 

ردهای که هستید - بر اساس فکر دینی و ایمان اسلامی خودتان تصمیم بگیرید؛ این که سیاستهای 
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خارجی بر شما مسلط نیست؛ این که مردم شما را از خود میدانند؛ این که شما اصلاً فرصت پیدا 

کردهاید در جایگاهی قرار بگیرید که میتواند منشأ اثر باشد؛ این که از دست یازدیدنِ به اموال 

عمومی پرهیز میکنید؛ این که گناه برای شما روان و آسان نیست، اگر بخواهیم از این طور نعمتها 

بشماریم، جزو هزارها نعمتی است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده است؛ ولی ما نعمتها را 

 .نمیشناسیم

به نظر من اولین نعمتی که باید امروز ما خدا را به خاطر آن شکر کنیم، عزت و استقلال ملی 
 29/03/1385.است.28

 

 چند تا از شکرهای ساده که می توانیم بگوییم:

 نسان آفریدی.مرا ا خدایا شکرت که

 مرا بوسیله ایمان هدایت کردی. خدایا شکرت که

 به من ولایت اهل بیت علیهم اسلام را دادی. خدایا شکرت که

 .خدایا شکرت که جسم سالمی دارم

 .خدایا شکرت که فکر و روان آسوده ای دارم

 .دارم خدایا شکرت که خانوداه ی خوبی

 .خدایا شکرت که سقفی بالای سرم هست

 .خدایا شکرت که رزق هر روزم رو می رسونی

 .خدایا شکرت به خاطر انسان بودنم

 .خدایا شکرت به خاطر نعمت هدایت

 .خدایا شکرت به خاطر نعمت ولایت و امام های معصوم )ع(

                                                             

  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی28
 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3344
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 .خدایا شکرت به خاطر خدایی خودت

 .یاتخدایا شکرت به خاطر تموم مهربون

  سالمیم  همسرمخدایا شکرت که من وخانوادم و 

  خدایا شکرت که هر لحظه معجزات زیادی برام میفرستی

  خدایا شکرت برای عشق پاکی که تو زندگیم به جریان انداختی

  خدایا شکرت که بهم یاد دادی به خاطر داشته هام تورو شکر کنم

 بارون اومد( خدایا شکرت برای بارون رحمتت )آخه امروز اینجا

  خدایا شکرت برای حافظه فوق العادم

  خدایا شکرت که همیشه آدمهای درستی رو سر راهم قرار میدی

  خدایا شکرت برای آرامشی که تو رابطم هست

  خدایا شکرت برای هدایتهات

خدایا شکرت برای همه نعماتی که بهم دادی و گاهی فراموش میکنم که به خاطر اونها شکرت رو 

  بگم

 هشت سپاس از خداوند در دعای ابوحمزه 

 

ابوحمزه ثمالی دعایی را از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که امام زین العابدین علیه السلام هر 

 29:فرموده اندشب ماه رمضان آن را تلاوت می

کنم پاسخم میگوید اگرچه وقتی او مرا صدا سپاس خدایی را سزاست که تا صدایش می))

 کنمکند،من کاهلی میمی

 

                                                             
 الْحَمْدُ للهِِِ الَّذی اَسئَْلُهُ فَیعطْینی وَاِنْ کُنْتُ بَخیلاً حینَ یسْتقَْرِضُنی؛اَلْحَمْدُ للهِِِ الَّذی اَدْعوُهُ فَیجیبُنی وَ اِنْ کُنْتُ بَطیـئاً حینَ یدْعونُی؛ وَ 29

وتُْ غَیرَهُ لَمْ یسْتَجِبْ لی وَلَوْ دَعَتی اَلْحَمْدُللهِِِ الَّذی لا اَدْعُو غَیرَهُ؛وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّذی انُادیهِ کُلَّما شئِْتُ لِحاجَتی وَاَخْلوُ بِهِ حَیثُ شِئْتُ؛لِسِرِّی بِغَیرِ شفَیـع فَیقْضی لی حاجَ

لَمْ یکِلْنی اِلَی النّاسِ فَیهینُونی وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّدُعآئی وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّذی لا اَرْجُو؛غَیرَهُ وَلَوْ رَجَوْتُ غَیرَهُ لاََِخْلَفَ رَجآئی وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّذی وَکَلَن حَبَّبَ ذی؛تَی؛اِلَیهِ فَاکَْرمََنی وَ

 حَقُّ بِحَمْدیاِلَی وَهُوَ غَنِی عَنّی وَالْحَمْدُ للهِِِ الَّذی یحْلمُُ عَنّی حَتّی کَاَ نّی لا ذَنْبَ لی فَربَّی اَحْمَدُ شَیء عِنْدی وَاَ

https://www.mashreghnews.ir/news/231074/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87
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ند ککند اگرچه وقتی او درخواستی میطلبم عطا میدایی را سزاست که هرچه ازاو میسپاس خ

  ورزممن بخل می

 

سپاس خدایی را سزاست که هروقت بخواهم می توانم صدایش کنم و هرگاه در پی خلوتی با او 

 باشم بی هیچ واسطه ای می توانم داشته باشم و او همیشه برآورنده خواسته های من است

 

 اس خدایی را سزاست که غیر از اورا نمی خوانم و اگر بخوانم هم پاسخی نمی شنومسپ

 

سپاس خدایی را سزاست که به غیر از او دل نمی بندم و اگر ببندم هم دلم را می 

 شکند و پشتم را خالی می کند

 

می  مسپاس خدایی را سزاست که به او تکیه می کنم و او گرامی ام می دارد و دست نوازش بر سر

 کشد و به مردم تکیه نمی کنم که اگر کنم خوارم می کنند و تنهایم می گذارند

 

 سپاس خدایی را سزاست که از من بی نیاز است اما با من دوستی می کند و به من محبت می ورزد

 

 ((که من هیچ گناهی نکرده ام ویاگند ی را سزاست که با من بردباری میکسپاس خدای

 «:السلام(ليهامام جعفرصادق)ع»

 

كر آن نعمت را به جا ش« الحمدُلله»اش عطا كند، خُرد باشد يا كلان، و به پاس آن بگويد هرگاه خدا نعمتي به بنده
 30آورده است. 

 

 بهترین نوع تشکرّ« 

بهترین نوع تشکرّ از خداوند است. هر کس در هر جا، با هر زبانى، هر گونه « حَمْدُ للَِّهِالْ»

 کندى آن را ستایش مىستایشى از هر کمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه

                                                             
 (الِاّ ادَيّ شُكرَها.« الحمدُّلله»ما انَعَمَ اُلله علي عَبدٍ بنِعمَةٍ صَغُرَتْ اوَ كَبُرَتْ فَقالَ )32، ص 71بحار، ج  30
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:اگر کسی اول صبح چهاربارگفت الحمدلله رب العالمین ،شکر اون روز  رو  امام صادق )ع ( فرمود

شکر آن شب را انجام  چنین اول شب اگرچهاربارگفت  الحمدلله رب العالمینانجام داده .هم

 3۱داده است.

بار خدا را حمد مى کرد، به شماره رگهاى تن انسان، و مى  3۶0هر روز رسول خدا )ص ( : امام صادق )ع ( فرمود

 .ردگار جهانيان است بسيار است در هر حالفرمود: )الحمد لله رب العالمين کثيرا على کل حال( سپاس از آن پرو

 امام رضا علیه السلام بعد از نماز ظهر سجده می رفت و صدبار می فرمود حمداً لله

 .و بعد از نماز عصر سجده می رفت و صدبار می فرمودشکراًلله

 دعایی دیگر از امام سجاد علیه السلام در حمد  سپاس الهی

که پیش از او اولی باشد، و آخر است بدون آنکه پس از او سپاس خدایی را که اول است بدون آن

ان های توصیف کنندگهای بینندگان از دیدنش فرومانده، و اندیشهآخری باشد. خدایی که دیده

اند. آفریدگان را به قدرت خود پدید آورده و ایشان را بر وفق خواست خود از وصفش عاجز شده

ده خود روان ساخته و در پی محبت خود برانگیخته است. اختراع فرموده است. سپس در طریق ارا

در حالی که از حدی که برایشان تعیین نموده قدمی پیش و پس نتوانند نهاد. سپاس خدای را بر 

آنچه از خدائی خود به ما شناسانده و بر آنچه از شکر خود به ما الهام کرده و بر آن درها که از 

اخلاص در توحیدش که ما را به آن راهبری کرده و ما را از  علم به ربوبیتش بر ما گشوده و بر

کجروی و شک در کار خود دور ساخته است. سپاس خدایی را که زیباییهای آفرینش را برای ما 

برگزید و روزیهای پاکیزه را بر ما روان ساخت و ما را به تسلط همه آفریدگان برتری داد و از این 

رت او فرمانبردار و به نیرویش از اطاعت ما ناچارند. سپاس جهت همه مخلوقاتش ما را به قد

خدایی را که برای قبض و بسط اعضاء، آلات و عضلاتی در بدن ما ترکیب کرد و ما را از 

مند گردانید و اعضایی برای کار در )پیکر( ما برقرار کرد و ما را از آسایشهای زندگی بهره

خود توانگر ساخت و به نعمت خود سرمایه بخشید. سپس روزیهای پاکیزه اطعام فرمود، و به فضل 

ما را به پیروی اوامر خود، فرمان داد تا طاعتمان را بسنجد و از ارتکاب نواهی خود نهی فرمود تا 

شکرمان را بیازماید. پس از راه امرش منحرف گشتیم و بر مرکب نهیش سوار شدیم. با این حال به 
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ما تعجیل نفرمود؛ بلکه به رحمت خود از روی کرم با ما مدارا  عقوبت ما شتاب نکرد و در انتقام

کرد، و به مهربانی خویش از روی حلم بازگشتن ما را انتظار کشید. آنچه را که تاب تحمل آن را 

نداشتیم از )ذمه( ما برداشته و بیرون از حد طاقتمان تکلیف نفرموده و جز به کار آسانمان وانداشته، 

اش به ما حجتی و عذری باقی نگذاشته است. سپاسی که پایان نپذیرد و شمارهو برای هیچ یک از 

احصاء در نیاید و نهانیش دسترس و برای مدتش انقطاعی نباشد. سپاسی که موجب رسیدن به 

طاعت و عفو او و سبب خوشنودی و وسیله آمرزش و راه به سوی بهشت و پناه از انتقام و ایمنی از 

 32. ، و مددکار بر ادای حق و وظایف او باشدخشم و پشتیبانی طاعت

 33فرازهایی زیبا درباره حمد الهی در دعای عشرات

ا! تو را سپاس، خدایا! تو را سپاس، سپاسی که آغازش بالا رود و انجامش پایان نگیرد، خدای

سپاسی که آسمان برای تو بر دوش کشد و زمین و هرکه بر آن است تو را آنچنان تسبیح کند، 

خدایا! تو را سپاس، سپاسی همواره و همیشگی که گسست و پایانی برایش نباشد و تنها سزاوار تو 

ن و پس من و پیش از م باشد و به تو بیانجامد، سپاسی که نمایان شود در دلم و بر تنم و نزد من و با

از من و پیش رویم و بالای سرم و زیر پایم و آنگاه که مرگم فرا رسد و یگانه و تنها مانم سپس 

فانی شوم،و تو را سپاس گاهی که زنده و برانگیخته شوم، ای سرور من، خدایا! و تو را ستایش و 
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 .137۶ایران( چاپ سوم 
غِی وَ إِلَیکَْ  یَنْبَلَکَ الْأَرْضُ وَ مَنْ علََیْهَا، اللَّهمَُّ لکََ الحَْمدُْ حَمدْاً سرَمْدَاً أبَدَاً لا انقْطَِاعَ لَهُ وَ لا نفََادَ وَ لَکَ سَّمَاءُ کَنفََیْهَا ]کَتفَِیْهَا[ وَ تسَُببحُاللَّهُمَّ لکََ الحَْمدُْ حَمدْاً یصَعْدَُ أوََّلهُُ وَ لا یَنفْدَُ آخرُِهُ، اللَّهمَُّ لَکَ الحَْمدُْ حَمدْاً تضَعَُ لَکَ ال 33

عِ  وَ لَکَ الحَْمدُْ وَ لَکَ الشُّکرُْ بجَِمِیعِ مَحَامدِكَِ کلُبهَا علََى جَمِیوَ إِذَا متُِّ وَ بقَِیتُ فرَْداً وَحِیداً ثُمَّ فَنِیتُ ،وَ لَکَ الحَْمدُْ إِذَا نشُرِتُْ وَ بعُِثْتُ یَا موَْلایَ، اللَّهُمَّیَنْتَهِی، فِیَّ وَ علََیَّ وَ لدَیََّ وَ معَِی وَ قَبلِْی وَ بَعْدیِ وَ أمََامِی وَ فَوْقِی وَ تحَْتِی، 

 مُنْتَهَى لهَُ داً لاوَ بسَطَْةٍ، وَ فِی کُلب موَْضعِِ شَعرٌٍَْ، اللَّهُمَّ لَکَ الحَْمدُْ حَمدْاً خَالدِاً معََ خلُوُدكَِ، وَ لَکَ الحَْمدُْ حَمْدُ إِلىَ مَا تحُبُِّ ربََّنَا وَ ترَْضَى، اللَّهُمَّ لَکَ الحَْمدُْ علََى کُلب أکَلَْةٍ وَ شرَبَْةٍ وَ بطَشَْةٍ وَ قَبضَْةٍ نعَْمَائِکَ کُلبهَا، حَتَّى یَنْتَهِیَ الحَْمْ

وَ لَکَ الحَْمدُْ بَاعثَِ الحَْمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ  لّا رِضَاكَ، وَ لَکَ الحَْمدُْ علََى حلِْمِکَ بعَدَْ علِْمِکَ،وَ لَکَ الحَْمدُْ علََى عفَوْكَِ بَعدَْ قدُْرَتِکَ،دوُنَ علِْمِکَ، وَ لَکَ الحَْمدُْ حَمدْاً لا أمَدََ لَهُ دوُنَ مشَِیَّتِکَ، وَ لَکَ الحَْمدُْ حَمدْاً لا أَجرَْ لقَِائلِِهِ إِ

الحَْمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ قدَیِمَ الحَْمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ صَادقَِ الوَْعدِْ، وفَِیَّ العَْهدِْ، عزَیِزَ  لحَْمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ مشُْترَیَِ الْحَمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ وَلِیَّوَارثَِ الحَْمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ بدَیِعَ الحَْمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ مُنْتَهىَ الحَْمدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ مُبْتدَِعَ ا

لَ السَّیبئَاتِ حسََنَاتٍ، وَ جَاعِلَ سَمَاوَاتٍ،عظَِیمَ الْبرَکََاتِ، مُخْرجَِ النُّورِ مِنَ الظُّلُمَاتِ، وَ مُخْرجَِ مَنْ فِی الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، مُبدَبنْ فَوْقِ سَبعِْ الجُْندِْ، قَائِمَ الْمجَدِْ، وَ لَکَ الحَْمدُْ رفَِیعَ الدَّرَجَاتِ، مجُِیبَ الدَّعوََاتِ، مُنْزِلَ ]مُنزَبلَ [ الآْیَاتِ مِ

یغَشَْى، وَ لَکَ الحَْمدُْ فِی النَّهَارِ إِذَا تجَلََّى، وَ لَکَ الحَْمدُْ فِی الآْخرٌَِِ وَ الْأوُلَى، وَ شَدیِدَ العْقَِابِ ذَا الطَّولِْ، لا إِلَهَ إِلّا أنَتَْ، إِلَیْکَ الْمصَِیرُ، اللَّهمَُّ لَکَ الحَْمدُْ فِی اللَّیْلِ إِذَا  الحْسََنَاتِ دَرَجَاتٍ، اللَّهُمَّ لَکَ الحَْمدُْ غَافرَِ الذَّنبِْ، وَ قَابِلَ التَّوبِْ،

لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ  وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ أوَْزَانِ مِیَاهِ الْبحَِارِ، وَ،ا فِی جوَب السَّمَاءِ، وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ مَا فِی جوَْفِ الأْرَْضِکُلب نجَْمٍ وَ ملََکٍ فِی السَّمَاءِ، وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ الثَّرىَ وَ الحْصََى وَ النَّوىَ، وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ مَلَکَ الحَْمدُْ عدََدَ 

امب وَ الطَّیرِْ وَ الْبَهَائمِِ وَ السببَاعِ، حَمدْاً کَثِیراً طَیبباً مُبَارکَاً وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ مَا أَحَاطَ بهِِ علِْمُکَ، وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ الإْنِسِْ وَ الجِْنب وَ الْهوََأوَْرَاقِ الأْشَجَْارِ، وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ مَا علََى وَجهِْ الأْرَْضِ، وَ لَکَ الحَْمدُْ عدََدَ مَا أَحصَْى کِتَابُکَ، 

 ...فِیهِ، کَمَا تحُبُِّ ربََّنَا وَ ترَْضَى، وَ کَمَا یَنْبغَِی لکِرََمِ وَجْهِکَ وَ عزِب جَلالِکَ
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ا ای د و بی پایان، که آن رسپاس برای همه صفات پسندیده ات، و بر همه نعمت هایت، سپاسی بلن

پروردگار ما پسندیده داری و از آن خشنود شوی، خدایا! تو را سپاس بر هر خوردن و نوشیدن و 

هر دست یافتن و هر بست و گشودن، و در برابر هر تار مو که به ما دادی، خدایا! تو را سپاس 

و را ا جز دانشت نداند، و تسپاسی پاینده به پایندگی ات، و تو را سپاس سپاسی که نهایت آن ر

سپاس سپاسی که پایان آن را جز مشیتّت نخواهد، و تو را سپاس سپاسی که جز خشنودی تو مزدی 

تو را سپاس بر  برای گوینده اش نیست، و تو را سپاس بر بردباری ات پس از آن که دانستی،

ای به  ، و تو را سپاسگذشتت پس از آنکه بر عذاب توانا بودی، و تو را سپاس ای سرچشمه سپاس

ارث برنده سپاس، و تو را سپاس ای آفریننده سپاس، و تو را سپاس ای نهایت سپاس، و تو را 

سپاس ای پدیدآورنده سپاس، و تو را سپاس ای خریدار سپاس، و تو را سپاس ای صاحب سپاس، 

ا، د، ای سپاه توانو تو را سپاس ای دیرینه سپاس، و تو را سپاس ای راست وعده، ای وفادار به عه

ای مجد و عظمتت پایدار، و تو را سپاس ای بلند پایه، ای پاسخگوی خواسته ها، ای فرود آورنده 

ای دارای برکات بزرگ، ای درآورنده نور از دل تاریکی ها، و ای ،آیات از بالای هفت آسمان

ها، و بالا  هان به نیکیبیرون آورنده آنان که در تاریکی هایند به سوی نور، ای دگرگون کننده گنا

برنده حسنات در مراتب بهشت، خدیا! تو را سپاس ای آمرزنده گناه، و ای پذیرای توبه، و ای 

عذابت سخت، و ای صاحب عطای بی حدّ، معبودی جز تو نیست، بازگشت همه به سوی تو است، 

نگاه که آشکار خدیا! تو را سپاس در شب گاهی که روز را می پوشاند، و تو را سپاس در روز آ

می گردد، و تو را سپاس در آخرت و دنیا، و تو را سپاس به تعداد همه ستاره ها و همه فرشتگان 

آسمانی، و تو را سپاس به شماره ذرات خاك و ریگ و دانه ها، و تو را سپاس به عدد آنچه در 

به میزان وزن میان آسمان است، و تو را سپاس به عدد آنچه در درون زمین است،و تو را سپاس 

آب های دریا، و تو را سپاس به شماره برگ درختان، و تو را سپاس به عدد آنچه روی زمین 

است، و تو را سپاس به تعداد آنچه کتابت برشمرده، و تو را سپاس به عدد آنچه دانشت آن را 

ندگان، در فراگرفته، و تو را سپاس به شماره آدمیان و پریان و حشرات و پرندگان و چهارپایان و

سپاسی فراوان و سپاسی پاك که در آن برکت باشد آنچنان که پذیری ای پروردگار ما و خشنود 

 ((.گردی، و آنچنان که سزاوار بزرگواری ذات و بزرگی جلال تواست
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 تحفه ای از جانب خدا

  .سبب آن را جویا شدندروایت شده است که روزی رسول اکرم )ع( مسرور و شادمان از خانه بیرون رفت. پس « کافی»در 

ه خداوند . آگاه باشید کهیچ روز و شبی نیست مگر اینكه تحفه ای از جانب خدا برای من می رسد»حضرت فرمود: 

  .امروز به من تحفه ای داده که هرگز به گذشتگان نداده است

ت و هر گاه خدای او را آشکار جبرئیل نزد من آمد و طرف پروردگارم سلام رساند و گفت: ای محمدّ! حضرت قائم از شماس

 .کند، حضرت عیسی پشت سر او نماز می خواند

 «:السلام(العابدين)عليهامام زين

 

 34دارد. سپاسگزار خود را دوست مي خداوند بندگان شكور و

 «:السلام(امام جعفرصادق)عليه»

 و اكَثَر.ََلازمٌ لكَ بلَ الَفٌ أ في كُلِّ نفََسٍ مِن انَفاسِكَ شُكرٌ 

 35از هزار شكرانه بر تو لازم است. هاي تو يك شكرانه بلكه هزار و بيش براي هر يك از نفََس

 36: رازونیاز شاکراناز مناجت های خمسه عشر امام سجاد علیه السلام مناجات ششم

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیِمِ

 اش همیشگى استهربانىبه نام خدا که رحمتش بسیار و م

 د من برد، و فراوانى بخششت مرا از شمارشخدایا، پیاپى آمدن کرمت، بر پا داشتن سپاست را از یا

ساخت، و در پى هم آمدن احسانت مرا از یاد اوصاف نیکت بازداشت، و پشت  ستایشت درمانده

که به هم رسیدن نعمتهایت مرا از گسترش خوبیهایت درمانده نمود، این است جایگاه آن

 زیان خود به سستى در رد و بهبرازندگى نعمتهاى تو و در برابر آن به کوتاهى خود اعتراف دا

اش دهند و تویى دلجو، مهربان، نیکوکار کریم، که خواهندهبندگى و هدر دادن نعمتها گواهى مى

آید بار امیدواران، راند، به آستانت فرود مىکند، و آرزومندش را از درگاهش نمىنمى را محروم
                                                             

 (اَلله يُحبُّ كُلَّ عَبدٍ شَكور إنَّ )539، ص 11وسائل، ج  34

 23٦، ص 3السعادات، ج جامع 35
 هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْترَََُ وَ لَنیِ عَنْ ذکِْرِ مَحاَمِدِکَ ترَاَدُُُ عَواَئدِِکَ وَ أعَیْاَنِی عَنْ نَشرِْ عَوَارِفِکَ تَواَلِی أَیَادیِکَإلِهَیِ أذَْهَلَنِی عَنْ إقِاَمَةِ شُکرِْکَ تَتاَبُعُ طَوْلِکَ وَ أعَْجزََنیِ عَنْ إِحْصاَءِ ثنَاَئِکَ فیَْضُ فَضْلکَِ وَ شَغَ 36

الْإِهْماَلِ وَ التَّضیْیِعِ وَ أَنتَْ الرَّءُ حاَلُ الرَّاجیِنَ وَ بِعرَْصَتکَِ تقَِفُ آماَلُ آمِلیِهِ بِساَحتَِکَ تَحُطُّ رِوُُ الرَّحیِمُ الْبَرُّ الکَْرِیمُ الَّذِی لا یُخیَِّبُ قاَصدِِیهِ وَ لا یَطرْدُُ عَنْ فِناَئهِِ بِسبُُوغِ النَّعْماَءِ وَ قاَبَلهَاَ بِالتَّقْصیِرِ وَ شَهدَِ عَلَى نفَْسهِِ بِ

نِ ی نِعَمکَُ مِنْ أَنْوَارِ الْإیِماَنِ إلَِهِی تَصاَغرََ عِندَْ تَعَاظُمِ آلائِکَ شُکرِْی وَ تَضاَءلََ فیِ جَنْبِ إکِْرَامِکَ إیَِّایَ ثَناَئیِ وَ نَشرِْی جَلَّلتَْ .الْمُستْرَْفِدیِنَ فَلا تقُاَبِلْ آمَالنَاَ بِالتَّخْیِیبِ وَ الْإیِاَسِ وَ لا تُلبِْسنَْا سرِْباَلَ القْنُُوطِ وَ الْإِبْلاسِ

فَضْلا عَنِ استْقِْصاَئِهاَ  هَا،اکِی أطَْوَاقا لا تفَُلُّ فَآلاؤُکَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِساَنیِ عَنْ إِحْصاَئهِاَ وَ نَعْماَؤُکَ کثَِیرَةٌ قَصرَُ فَهْمیِ عَنْ إِدْرَحُلَلا وَ ضرََبتَْ عَلیََّ لَطَائِفُ برِِّکَ مِنَ الْعزِِّ کِلَلا وَ قَلَّدَتنِْی مِنَنکَُ قَلائِدَ لا تُحَلُّ وَ طَوَّقتَنِْ

لَینْاَ سَکرِْی إِیَّاکَ یفَْتَقرُِ إِلىَ شُکرٍْ فَکُلَّماَ قُلْتُ لَکَ الْحَمدُْ وَجبََ عَلَیَّ لِذَلِکَ أَنْ أَقُولَ لَکَ الْحَمدُْ إِفکَیَْفَ لیِ بتَِحْصیِلِ الشُّکرِْ وَ شُ  یتْنََا بِلُطفْکَِ وَ رَبَّیْتَناَ بِصنُْعِکَ فتََمِّمْ عَ هَ النِّقَمِ واَبََِ النِّعَمِ وَ ادفَْعْ عنََّا مکََارِلَهیِ فَکَماَ غَذَّ

لَّهاَ عاَجِلا وَ آجِلا وَ لَکَ الْحَمدُْ عَلىَ حُسْنِ بَلائکَِ وَ سبُُ  تِکَ یاَ أرَْحَمَ الرَّاحِمیِنَ حْمَوغِ نَعْماَئکَِ حَمْدا یُواَفِقُ رضِاَکَ وَ یَمتْرَِی الْعَظیِمَ مِنْ برِِّکَ وَ نَدَاکَ یاَ عَظیِمُ یاَ کرَیِمُ برَِوَ آتنِاَ مِنْ حُظُوظِ الدَّارَیْنِ أَرْفَعهَاَ وَ أَجَ

 
 
 



 

26 
 

 بیایید رنگ خدا بشویم

آرزوهایمان را با محرومیت و ناامیدى  ایستد آرزوهاى عطاخواهان، پسرحمت تو مى و در درگاه

 روبرو مساز، و جامه ناامیدى و دورى از رحمت را بر ما بپوشان

ایش و ست نماید، و در کنار اکرامت بر منخدایا در برابر بزرگى نعمتهایت سپاسم کوچک مى

دهد، نعمتهایت از انوار ایمان زینتهایى به من پوشاند، گزارشم از آن خود را پست و ناچیز نشان مى

اى به بندهبندهاى زیهایى از عزت بالاى سرم افراشت، و عطاهایت گردنات خیمهو لطایف نیکى

گردنم افکند که هرگز باز نشود، و طوقهایى بر من آویخت که به هیچ روى گسسته نگردد، 

عطاهاى انبوهت زبانم را از شمردنش ناتوان ساخته، و نعمتهاى فراوانت فهمم را از دریافتشان 

 کوتاه نموده

 هپذیر است در حالى کات چگونه براى من امکانتا چه رسد به بررسى کامل آنها، سپاسگزارى

سپاسم نسبت به تو خود نیازمند سپاسى دیگر است، پس هر نوبت که گفتم تو را سپاس، بر من 

 ونه که ما را به لطف طعام دادى و باواجب شد که به خاطر آن باز بگویم تو را سپاس، خدیا همانگ

احسانت پروریدى پس نعمتهاى سرشارت را بر ما به انجام رسان، و ناگواریهاى ناخوشایند را از ما 

تر و برترش را چه اینک و چه در آینده به ما عنایت کن، هاى هر دو جهان بالادور کن، و از بهره

د، و ات باششارت، سپاسى که درخور خشنودىبر خوبى آزمونت و بر نعمتهاى سر تو را سپاس

ترین ات اى مهربانکند، اى بزرگ، اى کریم، به مهربانى خیر وجودت را به جانب ما جلب

 مهربانان

 ادامه بحث شکر:

 اما خداوند دوست دارد که بندگانش هم از هم تشکر کنند

از بندگان خود مى فرماید : آیا  امـام سـجـاد)ع ( : خـداى تبارك و تعالى در روز قیامت به یکىـ 

  از فلانى سپاسگزارى کردى ؟
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عرض مى کند : )نه (بلکه از تو سپاسگزارى کردم اى پروردگار خداوند مى فرماید :چون از او 

 37!تشکر نکرده اى از من نیز تشکر نکرده اى

کر امشان( تشز سخنان پیامبر اکرم)ص(:شکر خدا را بجانیاورده است آنکه از مردم )درقبال انعا

 38نکند

 «:الله عليه و آله و سلمپيامبر گرامي اسلام صلي»

 ناي اگر كسي به شما محبتّي كرد شما هم محبتّ او را جبران كنيد و اگر نتوانستيد )لااقل( از او تشكر نماييد،
 39تشكر شما پاداش او خواهد بود. 

 «:الله عليه و آله و سلمپيامبر گرامي اسلام صلي»

 40كردن، خود شكر و سپاسگزاري است. هاي خدا را بازگو نعمت

 «:السلام(مام جعفرصادق)عليها

 

 41. آدم سالم شكرگزار، ثواب آدم بلانشين صبور و شكيبا را دارد

 

منَْ لمَْ یَشکُْراِلمُْنْعمَِ مِنَ المَخلُْوقینَ لمَْ یَشکْرُِ اللّهَ »در روایت از امام علی بن موسی الرضا)علیه السلام( نقل شده است: 

 42.«]وند متعال را بجا نیاورده استعَزّوجل؛ کسی که بندگان بخشنده نعمت را از شکرگزاری نکند، شکر خدا

ـ امام على )ع ( : کسى که مورد نیکى قرار گرفته , وظیفه دارد نیکى کننده را بخوبى پاداش دهد اگرتوان این کار را نداشت , 

باید به خوبى تشکر کند و اگر زبانش از این کار هم قاصر بود , وظیفه دارد کـه ارزش آن نـیکى را بشناسد و خوبى کننده را 

 ه باشد و چنانچه از این کار هم کوتاهى کرد ,لایق نیکى نیستدوست داشت

در روایات، تشکر از مردم در برابر خدمات و نیکی هایشان، بسیار مهم است و در برخی از 

احادیث تشکر از مردم به عنوان تشکر از خدا به شمار آمده است، به چند نمونه از روایات در این 

 :باره اشاره می شود

                                                             
 .2/99/30الكافي :  37
 542/ص 11الوسائل ج  - 38
ناءَ جَزاءٌ.)49العقول، ص تحف 39  (مَن اتَي الِيَكُم مَعروفاً فَكافئُِوهُ و إن لمَ تجَِدوا فَاثَنُوا فَاِنَّ الثَّ

 
ثُ باِلنِّعَمِ شُكرٌ.)3مواعظ عدديهّ، ص  40  (الَتَّحدُّ

 
 (المُعافَي الشّاكرُ لهَُ مِثلُ اجَراِلمُبَتَليَ الصاّبرِِ.)3٨2العقول، ص تحف 41
 .24، ص 2عیون اخبار الرضا، صدوق، ج  42

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-4
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 «]43از آن کسی که به تو نعمت رسانده، تشکر کن»ِ دق )علیه السلام( نیز فرمودند: امام صا .1

 . ]44شاکرترین شما از خدا، قدردان ترین شما از مردم استامام سجاد)علیه السلام( فرمود: َ  .2

بنده ای را در قیامت به پیشگاه الهی می : »از رسول خدا )صلی الله علیه و آله( روایت شده .3

آورند و خداوند درباره او فرمان عذاب می دهد. عرض می کند: بار الها، درباره من امر به دوزخ 

فرمودی با آنکه من در دنیا مسلمان و قاری قرآن بودم. خداوند می فرماید: بنده من، نعمت هایی را 

ردی. عرض می کند: بار الها، فلان نعمت را دادی تو را شکر به تو دادم و شکر آن ها را به جا نیاو

کردم، فلان نعمت را دادی تو را شکر نمودم، یك به یك نعمت ها را می شمرد و از شکرها نام 

می برد. خداوند می فرماید: بنده من، راست می گویی، جز آنکه کسی را که من به دست او 

من با خود عهد نموده ام شکر نعمت هایی را که به  نعمت خود را به تو رساندم شکر نکردی، و

 .« ]45بنده ای داده ام نپذیرم تا شکر کند کسی را که نعمت من توسط او به وی رسیده است

حق کسی که به تو خوبی می کند این »امام سجاد)علیه السلام( در رساله حقوق می فرماید:  .4

نیکی یاد کنی و میان خود و  است که از او تشکر نمایی و احسانش را به زبان آوری و از وی به

خداوند برایش خالصانه دعا کنی. اگر چنین رفتاری کردی، بدون شك در نهان و آشکار از او 

قدردانی کرده ای. علاوه بر آن اگر روزی توانستی نیکی او را جبران کنی، سعی کن جبران 

 .« ]46نمایی

 نعاما او به که است کسی عهده بر »از حضرت علی)علیه السلام( روایت شده است که فرمود:  .5

 را او احسان و نعمت و کند نیکی دهنده نعمت بر شایسته، نحو به و خوبی به اینکه شده، احسانی و

ناتوان بود، با ستایشی شایسته و ثنای نیك برخورد « مکافات»ید. اگر از جبران عملی و نما جبران

ته ه نعمت دهنده محبت داشکند، اگر از ستایش زبانی هم ناتوان بود، حداقل نعمت را بشناسد و ب

 «! ]47باشد. اگر این را هم ندارد و نتواند، پس شایسته آن نعمت نیست

                                                             

 (؛اشکْرُْ منَْ أَنْعمََ عَلیَكْ)416تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 43

 (.أَشْکَرکُمُْ لِلَّهِ أَشکْرَکُمُْ لِلنَّاس)156، ص 3اصول کافی، کلینی، ج  44

 701، ص1سفینه البحار، شیخ عباس قمی، ج 45
 271تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 46
 50، ص 68ار، مجلسی، جبحارالانو 47

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-9
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-10
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-11
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-12
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-13
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از روایات ذکر شده استفاده می شود که ثناگفتن و تحسین نمودن یا تشکر از افراد خدمتگزار 

برای تشویق آنان و دگران، نه تنها جایز است، بلکه اولیای دین در این باره دستور داده اند که این 

 .مفید و ثمر بخش را در جای خود بپذیرندوظیفه 

سپاسگزاری و قدردانی از خدمات و نیکی های دیگران، در سیره معصومین )علیهم السلام( به طور 

فراوان قابل مشاهده است. که گاه کمترین خدمت را با بزرگترین نعمت پاسخ می گفتند، به عنوان 

سین)علیه السلام( شاخه گلی را به آن حضرت و داستان هدیه دادن یکی از کنیزان امام ح»نمونه، 

آزاد ساختن او به وسیله امام)علیه السلام( معروف است، و هنگامی که از حضرتش توضیح 

ا اَدَّبَنا کذ»خواستند که این خدمت بزرگ چگونه در مقابل آن کار کوچك قرار می گیرد فرمود: 

در دوران شیرخوارگی »مچنین نقل شده: و ه«48 اللهُّ؛ این گونه خداوند ما را ادب کرده است

کنیز آزاد شده ابولهب به او شیر داد. سپس « ثویبه»پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( چند روز 

عهده دار این کار شد و از پیامبر سرپرستی کرد. پیامبر )صلی الله علیه و آله( به « حلیمه سعدیه»

ه او احترام می کرد و از مدینه برای او که در سبب محبت های ثویبه در دوران شیرخوارگی، ب

 49.« ]مکه می زیست، لباس و هدیه های دیگر می فرستاد

دلایل زیادی وجود دارد تا قدردان دیگران باشیم. از مسائل کوچك گرفته تا موردی مانند تشکر 

از پدر و مادر. مثلا تشکر از کسی که جایش را در اتوبوس به ما می دهد یا خود را کنار می کشد 

ا رد شویم. تشکر از کسی که یك لیوان آب به ما می دهد یا برای راه انداختن کارمان تلاش تا م

 .می کند

در زندگی روزانه با توجه به جمعی بودن نوع زندگی مان بسیار پیش می آید که دیگران به ما 

ه تکمك کنند، برایمان کاری انجام دهند یا به هر طریقی باری از روی دوشمان بردارند و الب

بالعکس؛ ما برای دیگران سودمند می شویم. در این شرایط دلمان می خواهد از ما سپاسگزاری 

شود. اگر از زبانشان نشنویم ممکن است دلخور شویم و همین طور دیگران، شکی نیست که شکر 

مخلوق علاوه بر این که اطاعت از فرمان خالق است برای خود فرد هم آثار روحی و روانی به 

                                                             
 195، صفحه 44بحارالانوار، جلد  48
 401، ص15بحارالانوار، مجلسی، ج  49
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دارد، و اگر بدانیم قدردانی چه تاثیری در دیگران دارد مسلما از آن بیشتر استفاده می کنیم،  سزایی

 :تشکر از دیگران آثار فراوانی در پی دارد که به چند نمونه آن اشاره می شود

آن کسی که به تو نعمت می دهد و شکرش را ادا می »امیر المومنین علی )علیه السلام( فرمود:  .1

قلبا از تو راضی باشد شکرت بر خشنودی و وفایش می افزاید و اگر بر تو خشمگین باشد کنی اگر 

 50.« ]شکر تو موجب صلاح ضمیر و عطوفتش می گردد

 زیان های ناسپاسی

ترك شکرگزاری مخلوق، یا ناسپاسی در برابر بخشندگان نعمت، دلیل بر روح ناسپاسی در وجود 

ی مردم قایل نیست، بلکه گاه خود شخص است که به خاطر آن، ارزشی برای زحمات و نعمت ها

را طلبکار هم می داند، چنین کسی به یقین در برابر خالق متعال نیز شکرگزاری نخواهد کرد، به 

خصوص این که نعمت هایی که مردم به یکدیگر می دهند چون محدود است و گاه، به چشم می 

اطه کرده و به همین دلیل گاه آید، برخلاف نعمت های الهی که تمام وجود ما را در تمام عمر اح

از شدتّ ظهور مخفی و پنهان می شود، تشکر کردن همانطور که دارای منافعی است ترك آن نیز 

 :دارای مضرات فراوانی است که چند نمونه از آن را بیان می کنیم

یکی از نشانه های مهم فرومایگی و پستی یك انسان این است که در برابر خوبی مردم و یا  .1

نعمت های بی پایان خداوند قدرنشناس باشد. امام حسن)علیه السلام( در همین زمینه می فرماید: 

 .«»اللؤم ان لاتشکر النعمه.51 پستی این است که سپاسگزار نعمت نباشی

انسان ناسپاس هم ردیف چهارپایان است همانطور که در روایتی حضرت علی)علیه السلام(  .2

فرمود: »کسی که از نعمت بخشی و احسان دیگران سپاسگزاری نکند، باید او را از چهارپایان به 
 شمار آورد52

شخصی که از زحمات دیگران تشکر نمی کند راهزن نیکی است همانطور که در حدیثی امام  .3

خدا لعنت کند راهزنان نیکی را. سئوال شد راهزنان نیکی چه کسانی »صادق )علیه السلام( فرمود: 

هستند؟ فرمودند: کسی که به او نیکی شود، و او ناسپاسی کند، در نتیجه نیکوکار را از نیکی به 

                                                             
 5669و ح 5668، ح161، ص4غررالحکم، آمدری، ج 50
 236تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص  51
 578، ص 1غررالحکم، آمدری، ج  52
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 دیگران باز دارد53

وقتی از دیگران به دلیل کاری که کرده اند تشکر نکنیم کار او جلوه نمی کند و به چشم نمی  .4

آید و همین ندیدن دیگران و اهمیت قائل نشدن برای آنان باعث می شود فرد احساس امنیت 

 .خاطر نداشته باشد

 تشكر از پدر و مادر و از معلم و استاد و از زحمات همسر

أَنِ اشکْرُْ لِی ولَِوَالِدَیكَْ؛ مرا و پدر و مادرت را شکرگزار »خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

یْنِ نٍ وَفصَِالهُُ فیِ عَامَ وَوصََّیْنَا الْإنِسْاَنَ بِوَالِدیَهِْ حَمَلَتهُْ أُمهُُّ وهَْناً عَلَى وهَْ»و همچنین می فرماید: .« ]باش

ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش هر 54]أَنِ اشْکرُْ لِی ولَِوَالِدَیكَْ إلَِیَّ الْمَصِیرُ؛

روز با زحمتی روی زحمت حمل کرد )و دوران بارداری را با رنج های فراوان پشت سر گذاشت( 

می گیرد، به انسان گفتیم که برای  و دوران شیر خوارگی او در دو سال )با زحمت فراوان( صورت

ه امام رضا )علی«. من و برای پدر و مادرت شکرگزاری کن که بازگشت همه شما به سوی من است

؛ کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند از مَنْ لَمْ یشَکْرُْ وَالِدَیهِْ لَمْ یَشْکرُِ اللهَّ»َالسلام( فرمودند: 

؛ همانا خداوند ان الله َ أَمرََ بِالشُّکرِْ لهَُ وَ لِلْوَالِدَینْ»فرمودند:  ،نیز«خداوند متعال تشکر نکرده است

در این آیه احترام، قدردانی و اطاعت از .«]55 فرمان داده است از او و پدر و مادر تشکر کنید

 . والدین، در کنار پرستش خداوند بیان شده ومورد تأکید قرار گرفته است

را در برابر این نعمت، شکرگزاری نمود، لکن مجرای علم  نعمتی است از جانب خداوند و باید او 

فیض علم، معلم است، لذا انسان علاوه بر سپاس از خدا، باید از آموزگاران، دبیران، مدرسین و 

اساتید خود در هر مرتبه و مقامی که هست، قدردانی نماید. امیرالمومنین علی )علیه السلام( می 

و قم من مجلسك لابیك و معلمك و ان کنت امیرا؛ اکرم ضیفك و ان کان حقیرا »فرماید: 

مهمانت را احترام کن اگر چه او از نظر شخصیت اجتماعی ارزش والایی ندارد و همچنین به 

 56.« ]احترام پدر و معلمت قیام کن و بر پا خیز، اگر چه فرمانروای جامعه باشی

                                                             
 1، ح33، ص4کافی، کلینی، ج 53
 .14لقمان، آیه  54
 68، ص74لسی، جبحارالانوار، مج 55
 211غررالحکم، آمدی، ص  56
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ز فعالیت تشکر و قدردانی نمودن ا همسر ، یك راه ساده و کم هزینه به جهت خوشحال نمودن 

های صورت گرفته در خانواده است. این روش می تواند با یك عمل یا گفتار ساده صورت 

 57.گیرد
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 عفو و گذشت-2

خداوند اهل عفو و بخشش هست .هزاران بار گناه می كنیم. با خدا مخالفت می 

 انه اهل التقوی و المغفره.نماییم ولی او باز ما را می بخشد.

 58نْكُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِكَ لعَلَهكُمْ تشَْكُرُونَ ثمُه عَفوَْنا عَ 

 پس گناهانتان را عفو كرديم ، باشد كه سپاسگزار باشيد

  

ُ ذوُ فَضْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنينَ    59وَ لقَدَْ عَفا عَنْكُمْ وَ الِلَه

 اينك شما را ببخشود كه او را به مؤمنان بخشايشي است

  

 

ُ عَنْهُمْ   َ غَفُورٌ حَليمٌ لقَدَْ عَفاَ الِلَه  60إنِه الِلَه

 اينك خداوند عفوشان كرد كه او آمرزنده و بردبار است

  

 

ا غَفوُرا  ا َ كانَ عَفوًُّ  61نه الِلَه

 هر آينه خدا عفو كننده و آمرزنده است

 

ا غَفوُرا   ُ عَفوًُّ ُ أنَْ يعَْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ الِلَه  62فأَوُلئِكَ عَسَي الِلَه

 فو كند كه خدا عفو كننده و آمرزنده استباشد كه خداشان ع

  

                                                             

 109آيه:  -( 2سوره: بقره ) 58
 

 155آيه:  -( 3) سوره: آل عمران  59
 

 159آيه:  -( 3) سوره: آل عمران  60
 

 99آيه:  -( 4سوره: نساء ) 61
 

 149آيه:  -( 4سوره: نساء ) 62
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ا قَديرا    َ كانَ عَفوًُّ  63إنِْ تبُْدوُا خَيْرا  أوَْ تخُْفُوهُ أوَْ تعَْفُوا عَنْ سُوءٍ فإَِنه الِلَه

اگر كار نيكي را به آشكار انجام دهيد يا به پنهان يا كرداري ناپسند را درگذريد ، خدا عفو كننده و 
 تواناست

  

َ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ فاَعْفُ عَ    64نْهُمْ وَ اصْفَحْ إنِه الِلَه

 عفوشان كن و از گناهشان در گذر كه خدا نيكو كاران را دوست مي دارد

َ لعَفَوٌُّ غَفوُرٌ    65إنِه الِلَه

 خدا عفو كننده و آمرزنده است

  

ي ِئاتِ وَ يعَْلمَُ ما تفَْعلَُونَ وَ هُوَ الهذي يقَْبَلُ التهوْبةََ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفوُا عَنِ السه  
66 

 و اوست كه توبه بندگانش را مي پذيرد و از گناهان عفوشان مي كند و هر چه ، مي كنيد مي داند

  

 67وَ ما أصَابكَُمْ مِنْ مُصيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أيَْديكُمْ وَ يعَْفُوا عَنْ كَثيرٍ  

 مي كنيد و خدا بسياري از گناهان را عفو مي كند اگر شما را مصيبتي رسد ، به خاطر كارهايي است كه

  

َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ   68وَ إنِه الِلَه

 و خدا از گناهان در گذرنده است و آمرزنده است

  

  

 

                                                             

 315آيه:  -( 4سوره: نساء ) 63
 

 15آيه:  -( 5سوره: مائده ) 64
 

 22آيه:  -( 24سوره: نور ) 65

 30آيه:  -( 42سوره: شوري )
 
66  

 34آيه:  -( 42سوره: شوري ) 67
 

 14آيه:  -( 64) سوره: تغابن 68
 



 

35 
 

 بیایید رنگ خدا بشویم

 69ای کسی که رحمتش بر غضب مقدم شده است.ای کسی که رحمتش همه جارا فرا گرفته است 

اری خداوند بسیار اهل گذشت است. پس بیایید ماهم اهل عفو و گذشت باشیم.این رنگ خدایی 

 را بخود بگیریم .تا در بین ما محبت حاکم شود نه کینه و اختلاف و نزاع و دشمنی.

از یکدیگر درگذرید تا کینه ها از میانتان )70( ؛پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: 

 «.رخت بربندد

خداوند بسیار بخشنده است و )71( ؛ »ز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که خود فرمودند: ا

 «.عفو را دوست می دارد

 «.با عفو و گذشت است که رحمت الهی نازل می شود)72( ؛مودند: علی علیه السلام فر

 

رآن کریم عفو و گذشت بندگان خدا از یکدیگر را زمینه ساز عفو و گذشت خداوند می داند و ق

و باید عفو کنند و درگذرند! آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را » (73)می فرماید: «؛

 «ببخشاید؟

 «.و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید، به راستی خدا آمرزنده مهربان است» (74)«؛

 

                                                             
 غَضَبهَ رَحمَْتهُُ  ءٍ رَحمْتَهُُ، یاَ منَْ سَبقَتَْ یاَ منَْ وَسِعَتْ کلَُّ شیَْ  69

 سقُْطُ الضَّغائنُِ بَیْنکَمُْ تَعافَوْا تَ » .7004، حدیث 373، ص3کنزالعمال، المتقی الهندی، مؤسسه الرسالة، بیروت ـ لبنان، ج 70

 اِنَّ اللهّ عفَُوٌّ یحِبُِّ الْعفَوَْ  .7005، حدیث 373، ص3کنزالعمال، ج 71

 بِالْعفَْوِ تسُْتنَزْلَُ ]تنزل[ الرَّحمْةَُ» .5053، حدیث 246غررالحکم، ص 72

 لهّ ُ لکَمُوَلیْعَفُوا ولَیَْصفْحَوُا اَلاَ تحُِبُّونَ اَنْ یغَفِْراَل» .22نور/ 73

 واَِنْ تَعفُْوا وتَصَفَْحُوا وتََغفِْروُا فاَِنَّ اللهّ َ غفَُورٌ رحَیمٌ . »14تغابن/ 74
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بر شما باد گذشت؛ زیرا .]75[ کلام پیامبر خدا )ص( این گونه منعکس شده استحقیقتی که در 

که گذشت جز بر عزتّ بنده نمی افزاید. پس از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزّت 

 .بخشد

ش او را هنگامی که بر دشمن خود قدرت یافتی، بخش.]76[ مام علی )ع( در این باره می فرمایدا

 .شکر این قدرت قرار بده

یکی از نیازهای مهم جامعه امروزی ما داشتن صفت عفو وبخشش نسبت به یکدیگر است.اگر مردم ما همگی 

این صفت را در خود پیاده کنند انوقت دیگر رئیس دستگاه قضا امار نمی دهد که سالی هیجده میلیون پرونده در 

گاهها و کلانتری ها خلوت می شود.انوقت جدایی ها ی فامیل از هم دستگاه قضا رسیدگی می شود!انوقت پاس

تبدیل به وصل می شود.دعواها حل می شود.کدورت ها از بین می رود.خانواده ها مستحکم می گردند و از 

 فروپاشی جلوگیری می شود.امار طلاق پایین می اید.زندان ها خلوت می شودو

 دو خاطره از بزرگواری مردم

شهربانی موقع مراجعت به منزل  در  67سال در  سنل  شهربانی بودم.یکی از پر سی  سیا شك در عقیدتی  اندیم

تصاااادف کرده بود وبچه ای رو زیر گرفته بود که منجر به مرگ بچه شاااد.قرار شاااد ما با عده ای منزل پدر بچه 

شاما  من گفتم درخواساتبرویم و ببینیم اونها چه خواساته ای دارند.وقتی وارد منزلشاان شادیم وفاتحه خواندیم.

چیه؟ایا دیه می خواهید یا چیز دیگری؟پدر بچه گفت.هیچ چی نمی خواهیم.اتفاقی اساات که افتاده واگر این اقا 

 بچه دیگر مرا زیر کند باز توقعی ندارم.

ت ان ودی رو زیر گرفته بود که منجر به فخاطره دوم در صاااحنه که بودیم اقایی تصاااادف کرده بود وپیرمر

شاد.با عده ای به منزل فرزندانش که در بیساتون بود ،رفتیم.و انها هم گفتند از قاتل گذشاتیم وهیچی نمی پیرمرد 

 خواهیم.

 مقام بخشش امام علی)ع(

ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین )ع( را دیدم و 

 باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستند. از شکنجه و آزار دریغ به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه

نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ نمودند بزرگانتان را کشتند ولی نوبت 

                                                             
علََیکم بِالعفَو؛ِ فَإنَّ العفَوَ لا یزیدُ العَبدَ إلّا عزِاّ، فَتَعافَوا . : 4326، ح 698، ص 2؛ منتخب میزان الحکمة، ج 5، ح 108، ص 2الکافی، ج  75

 یعزَِّکمُ اللهُّ 

 ه شکراً للقدرة علیهإذا قدرت علی عدوّك فاجعل العفو عن. : 594، ص 2التبیان فی تفسیر القرآن، ج  76

https://hawzah.net/fa/Article/View/95964/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87#_edn22
https://hawzah.net/fa/Article/View/95964/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87#_edn24
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سفیان رود در شیدید بلکه گفتید هر کس بهانه ابو  شد که انتقام نک سید و مکه را فتح کردید چه  شما که ر مان ا ب

 است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین)ع( پیدا شد.

امیر المؤمنین)ع( فرمود: اشاعار ابن صایفی را در این باره نشانیده ای گفتم نه فرمود از او بشانو از خواب بیدار 

 شاادم بخانه ابن صاایفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پس صاایحه زد و ناله کرده و گریساات و گفت بخدا

شعار خود را خواند و ترجمه  شته ام و به احدی نگفته ام پس ا شب گفته ام و هنوز  آنرا ننو شعاری را دی سوگند ا

سیلاب خون در مکه براه افتاد.  شدید  شما توانا  شت ما بود و چون  سر شت  شدیم پس گذ ست که : توانا  اش این

سیران می گذشتیم و م شمردید ولی ما از ا سیرانرا روا  ی بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و شما کشتن ا

 77شما از کوزه برون همان براود که در او است.

شخصی به محضر امام صادق)ع( شرفیاب شد و عرضکرد مرااز مکارم اخلاق آگاه کن حضرت در جوا ب 

سانی نام برد و فرمود: گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و ارتباط با کسی  ه با تو کاو از چند صفت ان

شد اینها از  سخن حق اگر چه بر علیه خودت با سی که تو را محروم کرده و  قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء به ک

 78مکارم اخلاق است.

 امام سجاد)ع( فرمود: اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی آورد تو از 

 79او قبول نموده و او را عفو نما.

 

 ق محمدی آخوند خراسانیاخلا

یک شخص سخنرانی بود و به خاطر اختلاف سلیقه ای که با آخوند خراسانی داشت، در منبر به 
کرد. این فرد مشکل مالی پیدا کرد و قصد داشت منزل خود را به فروش رساند. خریدار ایشان توهین می

ید کند. این شخص هم چون چاره خرم که آخوند خراسانی آن را تایگفت به یک شرط منزل شما را می
ای نداشت با شرمندگی نزد آخوند خراسانی رفت و گفت که پای قولنامه را امضا کنند. آخوند خراسانی به 

آن شخص گفت که من گرفتاری پیدا کرده ام و به پول  "فروشید؟چرا منزل خود را می"ایشان گفتند: 
اد و گفت که خانه خود را نفروش و با این پول مشکل احتیاج دارم. آخوند خراسانی مقداری پول به او د

خود را حل کن. این کار مصداق زیباترین عفو و گذشت است. حال اگر کسی که دارای عفو گذشت 
گفت: کرد و میکرد، به سرعت کارهای بدش را به او یادآوری مینیست با چنین فردی برخورد می

 80.خود را بفروشیکاری خواهم کرد تا آخر عمر نتوانی خانه "

 با اینکه مشرکین ان همه پیامبر عزیز را اذیت کردند که قران می گوید

 (۱۴)الدخان،   «وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مجَنُْونٌ»  تو مجنونی:

                                                             
 و بدیها بخش عفوخوبیها  77
 همان 78
 همان 79
 هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان 80
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 (۴)ص،  «هذا ساحِرٌ کَذَّابٌ » تو ساحری دروغگویی:

 (۳۶)الصافات،  «لشِاعِرٍ مجَنُْونٍ»  تو شاعرِ مجنونی:
 (۴۳)الرعد،  «لسَتَْ مُرسَْلاً»  تو پیامبر نیستی:

 (۷)الفرقان،  «ما لهِذاَ الرَّسُولِ یأَْکُلُ الطَّعامَ» تو پیامبر نیستی چون غذا می خوری:
 (۷)الفرقان،  «فِی الأْسَْواقِ وَ یَمشْی» تو پیامبر نیستی چون در بازار راه میروی:

 (۵)الفرقان،  «عَلیَهِْ هِیَ تمُلْىاکتْتَبََها فَ» گروهی این قرآن را به تو املا کرده اند:

 (۴)الفرقان،  «أَعانهَُ عَلیَهِْ قوَمٌْ آخرَوُنَ» قومی  به تو در این قرآن کمک می کنند:
سه سال مسلمانان را در شعب ابیطالب محاصره کردند..اراذل و اوباش و بچه هارا مامور می کردند به و . 

شتر روی سر ان حضرت انداختند..سمیه و یاسر ،پدر و مادر  پیامبر سنگ بیاندازند..درحال سجده شکمبه

.دندانهای پیامبر را شکستند...دندانهایش را شکستند...عمویش حمزه . عمار را با شکنجه شهید کردند...

 را شهید و مثُله کردند...

 

به كمك ریزی فتح كردند. سپس در اولين اقدام، بالأخره مكهّ را بدون جنگ و خون« ص»پيامبر اکرم

ها را شكستند. پس از آن از مسجدالحرام ها پاك کرده، همه بت، كعبه را از وجود بت«ع»اميرالمؤمنين

لا اله »بيرون آمدند، حلقه در كعبه را گرفتند و با لذّت و شادمانى از پيروزى، خطبه وحدت خواندند و فرياد 

 .سر دادند« الّا الّل وحده وحده انجز وعده

 

، مشركين که آن همه آزار و اذیتّ خود را به یاد داشتند، منتظر بودند پيامبر گرامی دستور در آن هنگام 

کردند احدى از آنان زنده نخواهند ماند. اماّ آن حضرت از خود جهاد عمومى صادر سازند و تصورّ می

سزاوار ماست.  مشركين پرسيدند: من با شما چه كنم؟ آنها گفتند: هر عقوبتى را براى ما در نظر بگيرى،

اگر ما را بكشى يا اسير كنى و اموالمان را مصادره كنى، حق با توست؛ زيرا ما در اين ساليان هرچه در 

 .توان داشتيم، در ستم به شما كوتاهى نكرديم

  

لبخندى زدند و فرمودند: من شيوه برادرم يوسف نسبت به برادرانش را پيش می گيرم و « ص»پيامبر اكرم

لقَاء٨1اليوَمَ] لا تثَْريبَ عَليَْكُمُ »ويم: به شما می گ
ُّ
 ٨2]«[... اذْهَبُوا أنتُمُ الط

 «ع»فو و گذشت مثال زدنی حضرت یوسفع

 

  

پس از آن همه آزار، اذيت و ظلمى كه از برادران خويش ديد، براى اينكه خجالت « ع»حضرت يوسف

اوند شما را می آمرزد و او نكشند، خطاب به آنان فرمود: امروز هيچ سرزنشى بر شما نيست، خد

كه بعد از استقبال با شكوه از پدر و مادر و برادران، پدر و مادر را [ جالب آن٨3ترينِ مهربانان است.]مهربان

گفت: آزادى من از زندان و آمدن شما از « ع»روى تختى باشکوه نشاند و به پدر خويش، حضرت يعقوب

ين لطف خداوند پس از آنكه شيطان بين من و برادرانم مصر، لطف خداوند است و ا صحراى كنعان به

                                                             
 92يوسف /  81
 132، ص 21بحارالانوار، ج  82
 92يوسف /  83
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يْطانُ بَيْني وَ بيَْنَ إخِْوَتي»كدورت انداخت، شامل حال ما شد:   ٨4مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّ

 

  

در واقع، علاوه بر عفو و بخشش برادران، براى آنکه خجالت نکشند و به خاطر اينكه پدر از فرزندان خويش 

 .صير را به گردن شيطان انداخت و برادران خويش را تبرئه كردخرده نگيرد، تق

 

  

 «ع»آور حر توسط امام حسينعفو شگفت

 

  

های آموزنده فراوانی دارد. بر این اساس، لازم است عاشورا و کربلا، معلمّ اخلاق بشریتّ است و درس

جه و عمل شود. یکی از آن ، به نکات اخلاقی قيام آن حضرت تو«ع»علاوه بر عزاداری برای امام حسين

 .است« ع»ها، درس عفو و گذشت حضرت سيدّالشّهداءدرس

 

  

اولين   و یاران ایشان روا داشت و به قول خودش« ع» امام حسينحرّ بن یزید ریاحی ظلم بزرگی در حق

بيابان و عيال و یاران آن حضرت در « ع»را لرزاند. او باعث شد که امام« ع»کسی بود که بدن حضرت زینب

گرم و سوزان کربلا، بدون آب و آذوقه محصور شوند؛ زیرا وقتی مانع حرکت آنان به سمت کوفه شد، امام 

قصد بازگشت داشتند، اماّ حر اجازه بازگشت هم به آنها نداد و به دليل خودداری آن حضرت از « ع»حسين

به کربلا آمدند و آن حادثه ناگوار  بيعت با یزید، ایشان را محاصره و متوقف کرد. سپس لشکریان ابن زیاد

 .، شهادت ایشان و اسارت عيال، حر بود«ع»تاریخی رخ داد. در واقع، مسببّ محاصره کاروان امام حسين

 

  

بالأخره حر خيلی بدی کرد، اما روز عاشورا به راستی پشيمان شد. از اطرافيان او نقل شده است که 

بينم. در همين حال و در حالی که فرمانده شت و جهنمّ میگفت: خود را بين بهلرزید و میبدنش می

روانه شد. نرسيده به خيام حرم پياده شد و « ع»لشکر بود، همه چيز را رها کرد و به سوی امام حسين

وقتی از دور حر را « ع»الحسينبا تضرعّ و زاری و با شکسته نفسی در حال حرکت بود. حضرت اباعبدالله

بدی و شدّت اقدام قبلی او، نخواستند شاهد ذلتّش باشند؛ از این رو به حضرت  دیدند، بدون توجه به

امر کردند به استقبال او برود. حضرت ابالفضل هم او را با عزتّ، نزد امام آورد و آن حضرت « ع»ابالفضل

 .گونه سرزنشی، او را بخشيدندبدون هيچ

 

  

فرمودند: تو را عفو کردم، می« ع»رچه امام حسينحر، از شدّت شرمندگی سر به زیر و سرافکنده بود و ه

 .آورد و خجالت می کشيد در روی ایشان نگاه کندسرش را بالا نمی

 

  

عرض کرد: اگر مرا عفو کردید، اجاره بدهيد تا در راه شما جهاد کنم. امام « ع»سپس به امام حسين

ای کرد تا بالأخره سپاه دشمن گرد او را ههم به او اجازه رفتن به ميدان دادند. او کارزار جانان« ع»حسين
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به بالين او رفتند و سرش را به دامن گرفتند. « ع»گرفتند و به شهادت رسيد. وقتی روی خاک افتاد، امام

تکرار « ع»کس حتی برای فرزند دلبندشان حضرت علی اکبربرای هيچ« ع»این حرکت عاطفی امام حسين

 .انی حرّ بن یزید ریاحی را بستندنشد. بعد، دستمالی آوردند و زخم پيش

 

آور است و شگفتی ، در حالی که او مسببّ مصائب ایشان بود شگفت«ع»عفو حر توسط امام حسين 

 .٨5شودبيشتر، از نادیده گرفتن گناه بزرگ او و نيز از لطف و محبتّ آن امام بزرگوار حاصل می

 

 اهانت به امام[

سلمین سلیمی از بیت امام برای تقویت روحیه رزمندگان به جبهه های یک روز وقتی که شهید حجت الاسلام والم
و  هاجنوب آمده بود صحبت از خصوصیات امام به میان آمد. ایشان گفت: چند روز پیش در محضر امام از جسارت

 اهانت های شیخ علی تهرانی در رادیو بغداد مطالبی به عرض ایشان رساندیم که این فرد خیلی به شما جسارت
 می کند!

امام  کردم.صحبت ما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت: اتفاقاً چند روز قبل من بیاد او بودم و برایش دعا می
 86 حتی نسبت به هدایت مخالفان و دشمنانشان اینقدر احساس دلسوزی می کردند.

 مردمگفت بمیر، میاگر می

ی پتویش را پرت کرد طرفم. اسلحه از دوشم افتاد و خورد کرد که یکی از بچه ها به شوخرزمنده ای تعریف می

است  الان آمد. با خودم گفتم:توی سر کاوه. کم مانده بود سکته کنم؛ سر محمود شکسته بود و داشت خون می
که یک برخورد ناجوری با من بکند. چون خودم را بی تقصیر می دانستم، آماده شدم که اگر حرفی چیزی گفت، 

هم. کاملاً خلاف انتظارم عمل کرد؛ یک دستمال از جیبش در آورد، گذاشت روی زخم سرش و بعد جوابش را بد
وخت، ساز سالن بیرون رفت. این برخورد از صد تا توگوشی برایم سخت تر بود. دنبالش دویدم. در حالی که دلم می

ت گه چی شده؟ گفتم: من زدم سرخندید گفت: مبا ناراحتی گفتم: آخه یه حرفی بزن، چیزی بگو، همانطور که می
ردستانه، کرد، گفت: این جا کرو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده. همان طور که خون ها را پاك می

بمیر،  گفتاز این خون ها باید ریخته بشه، این که چیزی نیست. چنان مرا شیفته خودش کرد که بعدها اگر می
 87 مردم.می

  

 اند.به دلیل دارا بودن عفو و گذشت به این مراتب عالی رسیدهاینگونه افراد 

  

 خبر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی

گوید: روزی سوار تاکسی شدم تا به جایی حجت الاسلام امیدوار که یکی از طلاب حوزه علمیه مشهد است می
بر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی )رحمه شناختم. بنده به مناسبتی خبروم. راننده ماشین جوانی بود که او را نمی

 ۲۰گفت:  شناسید. رانندهالله علیه( را به او دادم. تا شنید بسیار متاثر و ناراحت شد. گفتم شما ایشان را از کجا می
سال است که من مرید ایشان هستم. زیرا آن زمانی که جوان بودم با دوچرخه ای از کنار خیابان عبور کردم. برای 

                                                             
85 http://old.alef.ir/vdccpoqsm2bqo08.ala2.html?19txt 
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ظه غافل شدم و با ایشان برخورد کردم و خودم و مرحوم آقا تهرانی نقش بر زمین شدیم. با خود گفتم هم یک لح
اکنون ایشان با عصای خود مرا خواهد زد. ولی همانند پدری مهربان قبل از اینکه لباس های خود را تمیز کنند، 

 بعد گفتند فرزندم مشکلی برایت پیش نیامده؟ منمرا از زمین بلند کردند، مرا تمیز کردند و به من دلداری دادند. 
در جواب گفتم ببخشید نفهمیدم و عمدی نبود. ایشان در پاسخ فرمودند: نگران نباش از کجا معلوم که تو مقصری؟ 

 88 شاید من نباید از اینجا راه می رفتم.

و وحیه بزرگی در عفاین داستان مصداق عفو به ظالم پشیمان است. خداوند ایشان را رحمت کند که چه ر
 داشتند.

برخی عفو ها مانند عفو همسر مربوط به داخل خانه است. گاهی حتی همسر از کار خود اظهار پشیمانی 
ود. شکند، اما در اینجا ما باید عفو کنیم. بالاخره در زندگی مشکلات و اختلاف هایی ایجاد میهم نمی

باشد. مودت دوست داشتن و رحمت بخشیدن است. ما  [4]«…رحَمْةًَجعَلََ بیَنْکَُم مَّوَدَّةً وَ…» زندگی ها باید
ده اکند باید او را ببخشیم. این کار سباید همسر خود را دوست داشته باشیم و در مواقعی که اشتباه می

روز این کار را انجام دهد، کم  ۴۰گیرد باید تلاش کند، اما اگر نیست و وقتی انسان در موقعیت قرار می
ها طرفین دائما با شود. در مقابل اگر عفو و گذشت نباشد و در مشاجرهکم این رفتار ملکه ذهن او می

 ایم.یکدیگر جدل کنند، چه فایده ای دارد و فقط زندگی خود را خراب کرده 

شکنند. در بعضی مواقع مشاهده می شود که خانمی امروزه متاسفانه خانواده ها شیشه ای شده اند و زود می
وید: گپرسند چه شده است؟ میرود. وقتی میدر همان هفته اول زندگی ساك خود را بسته و به خانه پدر می

د، است. آسیه اینقدر در خانه فرعون اذیت ش توانم با این دایناسور زندگی کنم! او از شمر بدترمن دیگر نمی
گوید بی شعور. درست است آن مرد اشتباه کرد که چنین حرفی شوهر من از فرعون بدتر است. به من می

شعور!  گویند: او که نگفت بیها به شوخی میزد، اما شما هم نباید اینقدر شکستنی باشید. بعضی وقت
ف گویند: این حر. به شوخی می"کوفت"وید همسرم به من گفت:گ. یا می"برو ظرف ها رو بشور"گفت 

بود. نباید انسان اینقدر شکستنی باشند و با یک مشکل  "کل وجودم فدای تو"را نزد، این کلمه مخفف 
ید. کنگویند: خدا طلاق را حلال کرده ولی شما طلبه ها حلال نمیکوچک دم از طلاق بزنند. بعضی می

 ، در اینجا باید بحث زندگی را مطرح کنیم.بحث حلال و حرام نیست

ها وارد خانه می شوند همسر و فرزندان باید مردان نیز در زندگی باید روحیه خوبی داشته باشند. وقتی مرد
وید: گاز وجود او لذت ببرند و خوشحال بشوند. خانم همسایه شهید باکری به همسر این شهید بزرگوار می

وید گآید، در خانه شما باز باشد تا ببینم به شما چه میاج مهدی آقا به خانه میمن دوست دارم یکبار که ح"
. مرد باید در خانه اینگونه رفتار کند تا همه از وجود او "که تا نیم ساعت بعد در حال خندیدن هستید

 خوشحال باشند.

  

 عفو فرزندان:    (2

                                                             
 ۳۸۴هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، صفحه  88

http://soada.ir/note/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/#_ftn4
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سال با دختر یا پسر خود قهر هستند، چرا  ۳۰یا  ۲۰انسان باید فرزندان خود را عفو کند. افرادی هستند که 
که در زمان عروسی حرف آنها را گوش نداده اند. در این موارد حق با شماست، اما دیگر از آن مسئله خیلی 
سال گذشته است و آنها هم اگر به حرف شما گوش نداده اند خودشان لطمه خواهند خورد. شما آنها را 

سالیان دراز با یکدیگر رفت و آمد نداشته باشند. پدر و مادر ظلم و کوتاهی شود که ببخشید. این نمی
فرزندان را باید عفو کنند. هر چقدر فرزندان ما به ما ظلم کرده باشند، به ظلم فرزندان حضرت یعقوب )علیه 

چشمانش سال فرزندان، پسرش را از او جدا کردند، پدر آنقدر اشک ریخت تا  ۳۰السلام( که نخواهد رسید. 
را از دست داد. اما وقتی فرزندان نزد پدر آمدند و اظهار پشیمانی کردند، پدر آنها را بخشید و گفت در آینده 

 کنم )در یعضی روایات از آینده به سحر شب جمعه تعبیر شده است(.برای شما استغفار می

 فرمایند:السلام( میامام على )علیه 

  89«، بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد.

 فو کنید.فرزندان شما پشیمان شده و از شما طلب بخشش می کنند، او را از خود نرانید و او را ع

  

 عفو فامیل و اطرافیان:    (3

فامیل و اطرافیان از برادر و خواهر و فرزندان آنها را عفو کنید و از کوتاهی و ظلم آنها بگذرید. در داستان 
یوسف پیامبر )علیه السلام( پدر فرزندان را بخشید. برادران سپس نزد یوسف )علیه السلام( رفتند و از او 

ببخشد. یوسف )علیه السلام( به آنها گفت من همان زمان شما را بخشیدم. این ها  خواستند تا آنها را
 مصداق عفو نزدیکان است.

بعضی ها برای ارث و میراث و مال دنیا چقدر با یکدیگر مشکل دارند، یا فلان فامیل فراموش کرد که آنها 
 را افطاری دعوت کند، سال ها با یکدیگر قهر هستند.

 افطاری

کند که یکبار یکی از هسایه ها ما را برای افطاری دعوت نکرده بود و من هم اکبر اردمه تعریف میعلی پدر شهید
سایه پدر اگر هم»مان دعوت نکردم. علی اکبر از این کار من ناراحت شد وگفت: به تلافی او را به میهمانی افطاری

ودش رفت و از آن همسایه معذرت خواهی کرد و خ« کنی؟بر فرض اشتباه کرده است شما چرا مقابله به مثل می

 9091 و او را جهت افطار دعوت نمود.

 عفو روش بزرگان است

 : امام صادق )ع( فرمود

زنی از یهود برای رسول خدا گوسفند کباب شده ای را که با سم مهلکی آمیخته شده بود، هدیه 

آن توطئه، آگاه گردید و  آورد تا آن حضرت را مسموم کند، ولی رسول خدا به وسیله ی وحی از
                                                             

 الزَّلَّةِ فُو عنَِ لَا یَعْ منَْ  شَرُّ النَّاسِ »7الحکمه جمیزان  89

 اسانشهيد استانهاي خر ۳۲۰۰۰اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و  90

91 http://soada.ir/note 
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ضمن احضار زن، علت این کار را از او جویا شد، وی جواب داد: با خود اندیشیدم که اگر تو در 

واقع فرستاده ی خدا باشی این سم به تو اثر نمی کند و اگر پادشاه هستی، مردم از شر تو ایمن می 

او را به خاطر این اقدام شوند. رسول خدا )ص( آن زن را بخشید، در حالی که می توانست 

 92.بکشد

امام حسن علیه السلام گوسفند زیبایی در خانه نگهداری می کرد که به آن علاقه مند بود. 

روزی دید که پای گوسفند، شکسته است. از غلامش علت را پرسید وی پاسخ داد: من شکستم. 

امام )ع( لبخندی زد و  امام پرسید: چرا این کار کردی؟ گفت: می خواستم شما را ناراحت کنم.

 93) .فرمود: من هم در عوض تو را خوشحال می کنم؛ تو در راه خدا آزاد هستی
 

 دارید خداوند شما راباید عفو کنند و چشم بپوشند، آیا دوست نمی»فرماید: قرآن مجید می

ند: زای فریاد میفرماید: هنگام برپا شدن قیامت، ندا دهندهپیامبر اکرم)ص( می 10«ببخشد؟

شود: چه کسی اجرش بر خداست؟ در هرکس اجر او بر خداست، وارد بهشت شود. گفته می

 9۴ شوند.گویند: کسانی که مردم را عفو کردند، آنان بدون حساب داخل بهشت میپاسخ می

 95فرماید: عفو و گذشت به هنگام قدرت، سپری است در برابر عذاب الهی.امام علی)ع( می

گردد؛ زیرا این خصلت نیکو در نظر مردم، نشانه و آبرو می فو و گذشت، سبب عزتع

تسلط  فکری و عدمجویی، نشانه کوتهبزرگواری و شخصیت و سعه صدر است، درحالی که انتقام

 بر شما باد به عفو و گذشت که عفو چیزی جز عزت»فرماید: باشد. پیامبر اکرم)ص( میبر نفس می

دهد و گیری، ارزش خود را از دست میدر بزرگ باشد، با انتقامآدمی هر ق 96«افزاید.بر انسان نمی

ویی جسیادت و بزرگی، با انتقام»فرماید: شود. امام علی)ع( میدر نزد افکار عمومی کوچک می

 97«ناسازگار است.

شود و از این راه، مقاومت طبیعی بدن عفو و گذشت، موجب پایین آمدن فشارهای روحی می

عفو و  کند که با بالارفتن میزانشود. تحقیقات انجام شده دلالت میا بیشتر میهدر برابر بیماری

                                                             
 .265، ص 16بحارالانوار، ج  92
 . ، چاپ مکتب مفید127، ص 1مقتل خوارزمي، ج  93
 ۳۴، ص۹البیان، جمجمع 94
 ۳۹۸، ص۱؛ غررالحکم، ج«العفو مع القدره جنهّ من عذاب الله سبحانه» 95
 ۱۰۸، ص۲؛ اصول کافی، ج«علیکم بالعفو فانّ العفو لا یزید الاًّ عزا» 96
 ۳۵۹، ص۶غررالحکم، ج 97
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 98ـ تنی کاهش یافته است. های روانپیچه و دیگر بیماریگذشت افراد، شکایت از سردرد، دل

یگر توز، بیشتر از افراد دهای قلبی و عروقی در افراد کینهها حاکی از آن است که بیماریگزارش

 99است.

د: فرمایمطرح شده است. پیامبر)ص( میطولانی شدن عمر از اثار عفو،روایات معصومان)ع( در 

 .شودکسی که عفوش افزون گردد، عمرش طولانی می 100:»

 101آید: عفو و عدل.فرماید: دو چیز است که ثوابشان به وزن نمیامام علی)ع( می

 عفو امام سجاد)ع(

هجری از دنیا رفت  86ان بعد از بیست و یک سال حکومت استبدادی، در سالعبدالملک بن مرو

مردم بکاهد، در مقام جلب رضایت  و پسرش ولید جانشین او شد. ولید برای آنکه از نارضایتی

مردم مدینه برآمد. از این رو هشام بن اسماعیل، پدرزن عبدالملک را که حاکم مدینه بود و مردم 

کردند، از کار برکنار نمود و به جای او، عمربن عبدالعزیز ـ را می همواره آرزوی سقوطش

پسرعموی جوان خود ـ را حاکم مدینه قرار داد. عمر برای بازشدن عقده دل مردم، دستور داد 

هشام بن اسماعیل را جلو خانه مروان حکم نگاه دارند و هر کس که از او بدی دیده یا شنیده، 

 .ردندکآمدند و دشنام و ناسزا و لعن و نفرین مینیز دسته دسته میبیاید و تلافی کند. مردم 

بن  کرد انتقام علیهشام بیش از همه نگران امام سجاد)ع( و علویان بود و با خود فکر می

ها نسبت به پدران بزرگوارش، کمتر از کشتن الحسین)ع( در مقابل آن همه ستمها و سبّ و لعنت

خوی ما این نیست که به افتاده لگد بزنیم و از دشمن، »به علویان فرمود: نخواهد بود؛ ولی امام)ع( 

آمد، هنگامی که امام)ع( به طرف هشام بن اسماعیل می« بعد از آنکه ضعیف شد، انتقام بگیریم.

رنگ در چهره هشام باقی نماند، ولی برخلاف انتظار وی، امام با صدای بلند فرمود: سلام علیک و 

بعد  «اگر کمکی از من ساخته است، حاضرم»رد و بر حال او ترحم نمود و فرمود: با او مصافحه ک

 ۱۰۲.103از این واقعه، مردم مدینه نیز شماتت به او را متوقف کردند
 

                                                             
 ۳۰۳، ص۴اسلامی، ش مجله تربیت 98
 ۳۰۳، ص۴اسلامی، ش مجله تربیت 99

من کثر عفوه مدّ فی عمره ۲۰۱۳، ص۳میزان الحکمه، ج 100
 

 ۱۸۴، ص۴؛ غررالحکم، ج«شیئان لا یوزن ثوابهما: العفو و العدل» 101
102 http://www.ettelaat.com/etiran/index.php 
 ۲۵۷، ص۱شهیدمطهری، داستان راستان، ج 103
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گذشتعفو وآثار و کارکردهای   

 

در آیات و روایات برای عفو و گذشت کارکردها، آثار و برکاتی بیان شده که به برخی از آنها در 

شودشاره میاینجا ا . 

 

گذرد و از گناه و خطا و بدهکاری و مقام صابران: کسی که از حق و حقوق خود می-1 

اشتباهات دیگران چشم میپوشد، به مقام صابران میرسد و از مواهب و آثار آن بهرهمند میشود. 
10۴ 

2-مقام محسنان: اهل عفو و گذشت، به مقام نیکوکاران و محسنان دست یافته و از آثار این مقام  
 .در دنیا و آخرت بهرهمند خواهد شد. 105

 

تخفیف احکام: عفو الهی نسبت به مردم موجب کاهش شدت احکام و آسانی در آن شده -3  

است. به این معنا که اگر خداوند نسبت به مردم گذشت و عفو نداشت احکامی که بر آنان تکلیف 

د نسبت به آدمی از نام عفو ظهور کرد و همین ولی خداون تر و شدیدتر بود؛شد بسیار سختمی

( خداوند در آیه 99تا  97و  ۴3؛ نساء، آیات 187امر موجب شد تا احکام تخفیف یابد. )بقره، آیه 

کند تشریح می ای از احکام،سوره مائده در تعلیل بیان نکردن و مکلف نساختن مردم به پاره 101

ها بوده استل نسبت به انسانامر پرتوی از عفو خداوند متعا  که این . 

 

مقام متقین: یکی از آثار عفو و گذشت و نادیده گرفتن و رها کردن حق و حقوق خود و -۴ 

 ؛128؛ نساء آیه 13۴و  133)آل عمران، آیات احسان به دیگری، ورود به جرگه پرهیزگاران است

بت به کارهایی است که باید ( زیرا چنین رفتاری از هر کسی به معنای مراقبت نس237بقره، آیه 

انجام دهد و کارهایی که باید ترك کند. این گونه است که همواره مراقب است تا اعمالی را 

انجام دهد که مورد رضایت خداوند است. اصولا هدف اصلی عبادت که هدف و فلسفه آفرینش 

( خداوند در آیه 21 ( رسیدن به مقام متقیان است. )بقره، آیه56انسان و جن است )ذاریات، آیه 

                                                             

 126آیهنحل،  104

 128؛ نساء، آیه 13؛ مائده، آیه 13۴عمران، آیهآل 105
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تر به تقوا و کسب آن پوشی از حقوق خویش، راهی نزدیککند چشمسوره بقره بیان می 237

است. پس انسان اگر بخواهد میانبر برود و به آسانی به آخرین هدف و غایت عبادت یعنی تقوا و 

 .مقام متقین برسد باید از راه عفو و گذشت بهره گیرد
 

نسان بخواهد کفاره گناهان خود را بدهد و گناهان وی پوشیده و نادیده کفاره گناه: اگر ا-5 

گرفته شود، باید خود اهل عفو و گذشت باشد. اگر انسان در شرایط سختی چون قصاص از حق 

خویش بگذرد و از جان قاتل در گذرد، چنین عفو و گذشتی ارزشمندتر است و کفاره گناهان 

است که به « فمن تصدق به»( البته این برداشت از جمله ۴5آیه شود. )مائده، کننده میخود عفو

( پس عفو از ۴32، ص 1معنای کسی است که قصاص را عفو کند. )انوار التنزیل، بیضاوی، ج 

گذرد؛ این بر اساس همان کند و از وی درمیقصاص را به سبب گناهان دیگرش مواخذه نمی

است« ارحم ترحم؛ رحم کن تا رحم شوی»قاعده  . 

 

خیر و برکت: عفو دیگران و گذشتن از حق خویش، موجب برکت و خیر در زندگی -6 

سوره نساء عفو و گذشت در اختلافات خانوادگی را  128شود. خداوند در آیه کننده میعفو

موجب خیر و برکت دانسته است. البته از نظر قرآن گاهی انسان به فرجام خیر، در مسئله گذشت 

ترین برانگیزنده آدمی برای انجام دادن آن اعمال است؛ به این ست، خود مهماز وامداران تنگد

تواند به خیر بسیار دست یابد و بهره معنا که کسی که بداند با عفو از ناتوان در پرداخت وام می

گذرد تا به خیر الهی و برکت آن برسد. )بقره، آیه به طور طبیعی از خیر خویش می  مضاعف برد

های تشویق دیگران به عفو و گذشت از حق و حقوق خود، ن دیگر، یکی از روش( به سخ280

بخشی نسبت به آثار و برکات این عمل احسانی و خداپسندانه استآگاهی . 

 

تحیت الهی: تحمل و گذشت در برابر برخوردهای جاهلانه، موجب دریافت تحیت و سلام، -7 

(37و  63در بهشت است. )نگاه کنید: فرقان، آیات   

 

دفع بدی: عفو و گذشت از گفتار و کردار زشت عمدی دیگران، موجب ادب شدن آنان و -8 

ایجاد جامعه سالم و   شود. در حقیقت یک راه آموزشی و تربیتی دراجتناب آنان از بدی می

کاری، ترك مقابله به مثل و رها کردن حق و حقوق اخلاقی و پرهیز دادن دیگران از بدی و زشت
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شود ممکن است دیگری همین رویه را دیده گرفتن آن است؛ زیرا وقتی مقابله به مثل میخود و نا

به عنوان اصل رفتار در جامعه و اجتماع تلقی کرده و رفتار زشت خود را ادامه دهد، اما با عفو و 

کاری و بدی شود که او به زشتسازد و این امکان فراهم میگذشت طرف را شرمنده خود می

شود و سلامت اخلاقی و هنجاری در ه ندهد و بدین ترتیب بدی از فرد و جامعه دور میخود ادام

( از امام سجاد)ع( روایت شده است: اما 126آیه   یابد. )نحل،جامعه تقویت شده و گسترش می

حق کسی که از جانب او با سخن یا عمل به تو بدی رسیده این است که اگر بدی او عمدی باشد 

رای تو بهتر است، زیرا این گذشت موجب منصرف شدن آن شخص از بدی کردن گذشت از او ب

(2، ح 20، ص 71و ادب شدن او است. )بحارالانوار، ج   

 

ها و پیوندهای ها، بستری برای ایجاد دوستیدوستی: عفو و گذشت در برابر بدی-9 

(3۴لت، آیه کند. )فصها را به هم نزدیک میهای انسانشود و دلاجتماعی می  محکم  

 

رحمت الهی: عفو و گذشت کریمانه، از موجبات جلب رحمت خداوندی است که در آیه -10 

پوشی از سوره تغابن عفو و چشم 1۴سوره نور به آن توجه داده شده است. بر اساس آیه  22

های فرزندان و همسران، زمینه جلب رحمت الهی خواهد شددشمنی . 

 

های آنها در پی ه مردم، در آشکار و نهان و گذشت از بدیگذشت و عفو الهی: نیکی ب-11 

خواهیم از سوی خداوند مورد بخشش و عفو ( پس اگر می1۴9دارنده عفو الهی است. )نساء، آیه 

پسندی برای قرار گیریم با مردمان نیز این گونه باشیم و به قول معروف چیزی را که برای خود می

پسندی برای دیگران هم مپسنددیگران بپسند و چیزی را که نمی . 

 

های سوره مائده عفو و گذشت از لغزش 13عمران و سوره آل 13۴محبت الهی: براساس آیه -12 

 .مردم، از عوامل جلب محبت الهی است
 

های بیشتر ها، مانع بروز مصیبتمانع مصیبت: عفو خدا از بسیاری از گناهان و خطاهای انسان-13 

( در حقیقت اگر از دیگری در گذشتی با این کار مصیبت را از خود 30آیه بر آنان است. )شوری، 

و دیگران دفع کردی و اجازه ندادی که خود و دیگران به مصیبتی گرفتار شوند. پس برای دفع 
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ها باید عفو کردمصیبت . 

 

آمرزش الهی: کسی که عفو و گذشت داشته باشد و کریمانه از خطاهای دیگران در گذرد، -1۴ 

؛ تغابن، 22شود. )نور، آیه اش میساز جلب غفران الهی به سوی خود و جامعها چنین عملی زمینهب

(1۴آیه   

 13۴بهشت: ورود به بهشت جاویدان، پاداش عفو و گذشت از مردم است. )آل عمران، آیات -15

(76و  75و  63؛ فرقان، آیات 136و   

 

ه دو اجر و پاداش؛ یکی برای تحمل در کنندپاداش مضاعف: مؤمنان اهل کتاب، دریافت-16 

( البته بر اساس 52و  5۴برابر کفار و دیگری عفو و گذشت از آزار آنان هستند. )قصص، آیات 

گذشت هرکسی نسبت به دیگران عفو داشته باشد و از حق و حقوق خود بگذرد با خیر و   آنچه

ندان مادی و معنوی استشود که مصداقی از آن نیز پاداش مضاعف و دو چبرکت مواجه می . 

 

پاداش ویژه الهی: عفو و اغماض از خطای دیگران و اصلاح بدی آنان با نیکی و گذشت، -17

سوره شوری به آن اشاره شده است ۴0موجب پاداش ویژه خداوند است که در آیه  . 

 

آیه  همبستگی اجتماعی: از آثار عفو و گذشت، ایجاد همبستگی اجتماعی است. از این رو، در-18

شوند. در سوره شوری مردم تشویق به عفو و گذشت در جهت تحکیم همبستگی اجتماعی می ۴0

 .حقیقت این عفو در راستای همبستگی اجتماعی است، نه حمایت از ستمگران و متجاوزان

 

فرماید: اقبل من متنصل مندی از شفاعت الهی از آثار عفو است. علی)ع( میشفاعت: بهره-19 

ک الشفاعه؛ اگر کسی از تو معذرت خواست تو عذر او را بپذیر تا شفاعت شفیعان عذره فتنال

(76صدوق، ص  ظ)فردا( نصیبت شود. )مواع  

 

رضا)ع( یاری الهی: کسی که اهل عفو و گذشت باشد منصور به نصرت الهی خواهد بود. امام-20

گروه با هم محاربه کنند خداوند  فرماید: ما التقت فئتان قط الا نصرالله اعظمهما عفوا؛ هرگاه دومی

دهد که عفو و گذشت آن بیشتر باشد. )امالی شیخ مفید آستان قدس، ص گروهی را نصرت می
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231)  

 

مندی از مکارم اخلاقی: در اسلام بر مکارم اخلاقی تاکید شده است. برخی مصادیق بهره-21 

عفو، نشان دهنده مکارم اخلاقی است. امامصادق)ع( میفرماید:106 سه خصلت از نشانههای 

از کسی که به تو ظلم کرده گذشت کنی، با کسی که با تو قطع رابطه شرافت دنیا و آخرت است: 

. داری نماییشتنحرمتی کرده خویکرده رابطه برقرار کنی و در برابر آدم نادانی که به تو بی

(167، ص3)اصول کافی، ج   

 

های طول عمر با برکت انسان، عفو و گذشت از حق و حقوق خود طول عمر: یکی از راه-22 

نسبت به دیگران است. پیامبر گرامی اسلام)ص( میفرماید: 107؛ کسی که زیاد اهل گذشت باشد 

(359، ص 75)بحار، ج عمرش طولانی خواهد بود.   

 

23-عزتمندی: انسان اگر بخواهد از عزت الهی برخوردار شود باید اهل عفو و گذشت باشد.  

پیامبر)ص( میفرماید: 108عزیزترین بندگان در نزد خدا آن کسی است که وقتی به قدرت رسید 

(033، ص 1السعادات، ج . )جامععفو و گذشت داشته باشد  

 

بر شما باد؛ عفو و اغماض زیرا عفو و گذشت بر عزت و سرافرازی  فرماید:همچنین پیامبر)ص( می

. )اصول کافی، ج کندافزاید، شما گذشت داشته باشید خداوند شما را عزیز و سرافراز میبنده می

(167، ص 3  

 

2۴-سروری: امامجعفرصادق)ع( میفرماید: 109سه خصلت در هر کس باشد نشانه سروری و  

آقایی او است: فرو بردن خشم خود در وقت غضب، عفو و اغماض از خطای دیگران و صله 

(330العقول، ص )تحفارحام با جان و مال   

                                                             

 ثلاث من مکارم الدنیا و الاخره: تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا جهل علیک؛ : 106

من کثر عفوه مد فی عمره 107
 

108 
 اعز العباد علی الله الذی اذا قدر عفی؛

109 
م الغیظ و العفو عن المسیء و الصله بالنفس و المال؛ثلاث من کن فیه کان سیدا: کظ
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25-پاداش غیر قابل حساب: درباره ارزش عفو امیرالمومنین)ع( میفرماید:110 دو چیز است که  

. )فهرست )عظمت( ثواب آنها قابل ارزیابی نیست: یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف

(252غرر، ص   

 

بیت)ع(: هر کسی دوست دارد که خود را همانند اهل بیت)ع( کند، ای از سیره اهلنشانه-26 

گذشت باشدباید اهل عفو و  . 

پیامبر)ص( میفرماید: 111؛ فتوت و بزرگمنشی ما خاندان رسالت، عفو و اغماض از کسی است 

(37العقول، ص . )تحفکه به ما ظلم کرده و بذل و عطا است به کسی که ما را محروم ساخته   

 

 آثار عدم گذشت

 

در قرآن بارها بر عفو و گذشت حتی از دشمنان ترغیب شده است. به  طوری که گذشتهمان

های اخلاقی ویژه در شرایطی که قصد و نیت از آن کسی رضایت الهی و گسترش اسلام و جنبه

اسلام است. در اینجا به برخی از آثار و ابعاد عدم گذشت اشاره می شود تا معلوم شود که تا چه 

و جامعه مفید و سازنده است اندازه عفو و گذشت برای شخص . 

 

پشیمانی: انسان باید اهل گذشت و عفو باشد و بداند که در عفو و گذشت لذتی است که در -1 

پشیمانی ازعفو و گذشت بهتر از پشیمانی از عقوبت و فرماید: انتقام نیست. امام محمدباقر)ع( می

(168، ص 3)اصول کافی، ج تر است. انتقام است و جبرانش آسان  

 

ترین عیب: عدم عفو و گذشت ازنظر اسلام بدترین عیبی است که در انسان وجود دارد. زشت-2 

ترین گناهان عجله در انتقام بودن و بزرگها کم گذشتترین عیب: زشتفرمایدامام علی)ع( می

(253. )فهرست غرر، ص گرفتن است  

 

                                                             

 شیئان لایوزن ثوابهما: العفو و العدل؛:  110

مروتنا اهل البیت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا 111
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دوستان تو آن کسی است که خطایت بهترین فرماید: بدترین افراد: امام حسن عسکری)ع( می-3 

( پس باید گفت 379، ص 78. )بحار، ج هایت را به یاد داشته باشدرا فراموش کند و )تنها( خوبی

 .بدترین برادر خونی و دینی کسی است که اهل گذشت و عفو نباشد
 

اشد، ها برای او بانسان دوست دارد همه کس نسبت به او احسان و خیر کند و خوبی نومیدی:-۴

پسندی برای دیگران بپسند. انسان باید اگر خواهان عفو براساس قاعده طلایی هرچه برای خود می

و گذشت الهی است، دیگران را عفو کند و اهل خطا و گناه را نومید نسازد. امیرالمؤمنین)ع( 

میفرماید: 112تعجب میکنم از کسی که به فضل و عنایت مافوق خود )پروردگار( امید دارد 

(309)فهرست غرر، ص  گذرد(؟کند )و از لغزش او نمیچگونه مادون خود را ناامید می  

 

پوشی کسی که تغافل نکند و از بسیاری از امور چشمفرماید: ناگواری در زندگی: علی)ع( می-5 

(297)فهرست غرر، ص ننماید زندگی ناگواری خواهد داشت.   

 

6-زشتترین کار: امیرالمؤمنین)ع( میفرماید: 113چقدر زشت و ناروا است که انسان، گنهکاری  

(2۴1)فهرست غرر، ص طلبد، عقوبت کند. را که از او پوزش می  

 

7-نشانه فرومایگی: امیرالمؤمنین)ع( میفرماید: 11۴عجله در انتقام گرفتن، روش مردان فرومایه  

(396. )فهرست غرر، ص است  

 

: بدترین مردم کسی است که خطای فرمایدبدترین مردمان: پیامبر گرامی اسلام)ص( می-8

(66، ص 77. )بحار، ج گذردبخشد و از لغزش آنها نمیدیگران را نمی  

 

 آداب عذرخواهی و عذرپذیری

 

                                                             

 عجبت لمن یرجو فضل من فوقه کیف یحرم من دونه؟! 112

 ما اقبح العقوبه مع الاعتذار؛ 113

 معاجله الانتقام من شیم اللئام؛ 114
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شت باید بدون حتی عذرخواهی دیگری باشد و اگر کسی عذر که گفته شد، عفو و گذچنان

خواهد باید عذرش را بپذیرد حتی اگر دلیل موجهی برای خطا و گناهش نداشته باشد. برخی از 

 :آداب عفو و عذرپذیری از خطای دیگری عبارتند از
 

ذیرد بلکه حتی اگر تنها باید بهانه و عذر موجه دیگری را بپتراشی برای خطاکار: انسان نهبهانه-1 

عذرش بیپایه و اساس بود روی او نیاورد و بلکه حتی برایش عذر و بهانه بتراشد. امیرالمؤمنین)ع( 

میفرماید: 115عذر برادر دینیات را بپذیر و اگر برای خطای خود عذری نداشت تو برای او عذری 

(107عقول، ص ال)تحفبتراش!   

 

حتی امام حسن مجتبی)ع( میفرماید:116 اگر کسی برابر یک گوش من مرا دشنام دهد بعد در 

( امام 116، ص 11الحق، ج . )احقاقپذیرمگوش دیگر از من عذرخواهی کند عذر او را می

ی از طرف راست تو آمد و ناسزا گفت بعد برگشت و از طرف اگر کسفرماید: العابدین)ع( میزین

(1۴1، ص 78. )بحار، ج چپ از تو عذرخواهی کرد تو عذر او را بپذیر  

 

فرماید: تر از موارد دیگر است. امام جعفر صادق)ع( میعفو در قدرت: عفو در قدرت ارزشی-2 

( از ۴23، ص 71)بحار، ج . عفو و گذشت در عین قدرت، روش پیامبران مرسل و متقیان است

همین رو امام حسین)ع( میفرماید:117 ؛ با گذشتترین مردم آن کسی است که با داشتن قدرت، 

(121، ص 78)بحار، ج عفو و اغماض داشته باشد.   

 

، خطایابی باشدجویی و بین ببرد و دنبال عیبتغافل از خطا: انسان نباید رفتار دیگری را زیر ذره-3

یک اصل اخلاقی نسبت به رفتار دیگران « تغافل»بلکه باید دنبال ندیده گرفتن در زندگی باشد. 

است. عفو چیزی جز تغافل نیست. پیامبر اسلام)ص( میفرماید: 118نیمی از رفتار مؤمن، مبنی بر 

                                                             

115 
اقبل عذر اخیک فان لم یکن له عذر فالتمس له عذرا!

 

116 
الاخری لقبلت؛لو شتمنی احد فی احدی اذنی ثم اعتذر فی

 

117 
: ان اعفی الناس من عفی عن قدره

 

118 
المؤمن نصفه تغافل؛»
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تغافل و نادیده گرفتن است. )الشهاب فیالحکم و الآداب، ص 7( امیر المؤمنین)ع( نیز میفرماید: 

119تو برخی از امور و ناگواریها را نادیده بگیر، تا موقعیت و امورت ستوده گردد. )فهرست غرر، 

ص 297( نیز آن حضرت میفرماید: 120یکی از شریفترین اعمال یک شخص بزرگوار نادیده 

(213البلاغه، حکمت )نهجرفتن معلومات خود از )عیوب( دیگران است. گ  

 

عفو از توبه کار: انسان باید شرائط و آداب عفو را بشناسد. یکی از این آداب و حکمت آن -۴ 

است که از توبه کار عفو کند. کسی که اصرار بر گناه و خطا دارد و نشانه پشیمانی در او نیست، 

عفو از او موجب گستاخی وی میشود. از این رو مولی امیرالمؤمنین)ع( در شرایط عفو می 

فرماید: 121عفو و گذشت سزاوار کسی است که به خطاهای خود اعتراف و اقرار میکند نه آن 

(330، ص 20)نهج حدیدی، ج کسی که از تقصیرات و خطاهایش دست بردار نیست.   

 

5-پذیرش عذر: کسی که عذر خواسته عذرش را باید پذیرفت و از او عفو کرد. علی)ع(  

میفرماید:122 اگر کسی از تو عذر خواهی کرد تو نیز عذر او را بپذیر )که نشانه شخصیت والای 

( اصولا انسان باید خودش را بر عفو کردن عادت دهد چنانکه آن 82العقول، ص تو است(. )تحف

حضرت میفرماید: 123خودت را به گذشت و جوانمردی عادت بده. )دستور معالم الحکم، ص 

69)  

 

 استثناء در عفو
 

در کنار تمام آنچه در فضیلت و اهمیت عفو و اغماض نسبت به خطا و گناه دیگران گفته شد باید 

و فضیلت و تأثیرگذار  یک نکته مهم را نیز مدنظر قرار داد و آن اینکه گذشت در جائی ارزش

                                                             

 تغافل یحمد امرك؛» 119

120 
من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم؛

 

121 
العفو عن المقر لاعن المصر!؛

 

122 
اقبل عذر من اعتذر الیک؛

 

123 
عود نفسک السماح؛
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است که شخص خطاکار از کرده خود پشیمان شده و از راه خطا برگشته باشد و هیچ اصراری بر 

تر شدن انجام اعمال بد و خطای خود نیز نداشته باشد. اما اگر گذشت، موجب گستاخی و جری

تبهکاران و جانیان های بیشتری را متوجه فرد و جامعه کند بویژه در رابطه با وی شود و یا زیان

آمیز و خلاف دار که امیدی به اصلاح آنها نیست، گذشت در چنین شرایطی کاری حماقتسابقه
  .عقل و توصیههای دینی است و از آن نهی شده است. 12۴

 

 توضیحی درباره عفو و صفح و مدارا و کظم

ت اخلاقی و عفو به معنای گذشت و عدم بازخواست شخص خطاکار، از مهمترین دستورا

عفو وگذشت در دین اسلام از جایگاه ویژه ای های فطری انسان، به شمار می رود. مسأله ارزش

جایی که بخشش خداوند را منوط به میزان بخشش بندگان دانسته و می برخوردار است تا آن

ا به اثبات ر، این کلام با شیوایی تمام اهمیت منحصر به فرد مسئلة عفو «من لایرَحم لایرُحم»گوید 

ای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرارگرفته و با می رساند. بخشش از صفات پسندیده

به کار بردن آن می توان از ثمرات دنیوی آن از قبیل برکت، فزونی رزق، محبوبیت، امنیت و طول 

اهی بدی را گ عمر بهره مند گردید. برای مسئلة عفو مراتب مختلفی بیان شده است، چرا که انسان

می بیند و از آن می گذرد، اما گاهی اصلاً به طور کلی بدی دیگران را نادیده می گیرد که این 

ای در حوزٌ مفاهیم اخلاقی می باشد. می نامند که دارای جایگاه ویژه« صفح»مرتبه از عفو را 

یل کنند؛ از قبهمچنین موازی با کلمة عفو مفاهیمی وجود دارند که دلالت بر معنای بخشش می 

که بیشترین کاربرد آن در بخشش در مقابل دشمنان است، کلمة رفق که به معنای « مدارا»کلمة 

که به معنای خودداری از إظهارخشم « کظم غیظ»درکردار است و همچنین کلمة « میانه روی»

 مبوده و از مهمترین وظایف اخلاقی به شمار می رود. در فضیلت عفو و گذشت و ترك انتقا

جویی تردیدی نیست، اما این بدان معنا نیست که استثنایی در کار نباشد، بلکه مواردی پیش می 

آید که عفو و گذشت سبب جرأت جانیان و خاطیان می شود؛ لذا عفو همیشه پسندیده نیست. در 

چنین مواردی برای حفظ نظم جامعه و پیشگیری از تکرار جرم باید از عفو صرف نظر کرد. 

عفو به دو قسم پسندیده و ناپسند تقسیم می گردد. عفو به دو صورت انجام می پذیرد چرا  درنتیجه

که گاهی انسان ناراحتی خود از دیگری را به طور کلی فراموش کرده و از آن صرف نظر می 
                                                             

124 http://fa.abna24.com/cultural/archive/2016/05/29/703940/story.html 
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ت به کردن نسبکند، اما گاهی انسان ناراحتی و احساس تنفر خود از دیگری را با محبت و خوبی

او بدی کرده است عوض می کند که این نوع از عفو با ارزش ترین انواع عفو بوده و کسی که به 

 125.سیرٌ ائمة معصومین: نیز بر این مطلب اشاره دارد
 

كسى است كه خطاى ديگران را نبخشد و عيب را  بدترين مردم 126: »در این باره می فرمایند عیله السّلام امیرمؤمنان علی

 127«.نپوشاند

 بخشد می را خطاکار السّلام علیه هادی امام: حکایت

 علیه هادی امام و کرد، می گویی بد السّلام علیه هادی امام مورد در نفر یك که است آمده روایات در

 دقص و داشته منزل در أسلحه امام کرد می ادعا که جایی تا نمود می ناشایست رفتارهای به متهم را السّلام

 روی وقتی حضرت. خواند فرا سامرّا به اجباراً را حضرت عباسی دربار که این تا. دارد را حکومت علیه شورش

 که یدانمی آیا السّلام علیه هادی حضرت ای گفت شخص آن کنند، حرکت سامرا سمت به تا نشستند اسب

 اشم که کردم کاری من و کردم؟ درست شما برای من را ها گویی بد این تمام ام؟ کرده من را کارها این تمام

  ام، ردهک دروغ به را شما بدگویی من که بگویی خلیفه به اگر بدانکه. برند می سامرا سمت به جدّتان مدینة از را

 .کنم می کور را آبشان هایچشمه و. کشم می آتش به را شما دوستداران هاینخل و مزارع تمام من

 

 کسی او زا پس که کردم بزرگی به را تو شکایت دیشب من فرمود خاصی صبوری با السّلام علیه هادی امام

 گفتید؟ شخصی چه به گوید می شخص آن. ببرم دیگری شخص پیش را تو شکایت که دانمنمی لایق را

: فرمود السّلام علیه امام! کن عفو را من آقا که گفت و لرزید شخص آن. گفتم متعال خداوند به فرمود حضرت

 128کردم عفوت عَنكَ؛ عفَوْتُ»

 

 الْمَعْرُوفِبِ فَاتِّباعٌ  شَىْءٌ، اَخیهِ مِنْ لَهُ عُفِىَ فمَنْ:)فرماید مى ، قصاص حکم چگونگى بیان از پس بقره درسورة

 صرف او قصاص از و) رگیردقرا عفو مورد خود( دینى) برادر سوى از کاسى اگار پاس 129(بِاِحسْانٍ اِلیَْهِ ادَاءٌ  وَ

 .بپردازد کنندهعفو به نیکى با( را دیه) و کند پیروى پسندیده راه از باید( نظرشود

 

 مورد را ردمم اشتباهات که است آن نیکو طریقة گوید می آله و علیه الله پیامبرصل به دیگرى درآیه همچنین

 .نیکو گذشتی کن، گذشت پس 130(:الجَْمیلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ:) بدهد قرار وبخشش عفو

                                                             
125 http://sadeghain.net/fa/Article/View/60 
لهةِ  126   و لَا يَسترُ اُلعوَرَة؛َ شَرُّ الن اسِ مَن لا يعَفو عَنِ الزه
 .5016،ح 245تصنیف غررالحکم و دررالکلم: ص 127
 .182، ص 68بحارالانوار: ج 128
 .178سورۀ بقره: آیۀ  129
 .85سورۀ حجر: آیۀ  130
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 که است عفوی جمیل، صافاح: »اسات شاده ناقال چانایان آیاه ایان تافاسایار در السّلام علیه عالى اماام از

  131.«نگیرد قرار سرزنش مورد مجرم آن در

 ازب وزر آن فارداى. گفت حضرت آن به ناروایى سخنان و آمد السّلام عالىعلیه اماام نازد أباوهاریاره روزى

 ار أبوهریره های خواسته همة السّلام علیه على حضرت. کرد مطرح را هایى خواسته و شد شارفایاب امام خدمت

 أصحاب به خطاب حضرت آن اما. شد اصحاب از برخی اعتراض موجب امام کار این. دادند انجام برایش

 ىم شرم شود، چیره بخشایشم بر او خواست در و عفوم بر او گناه ، علمم بر او نادانى ایانکه از مان132:فرمود

 جوان ،که هستیم خاندانى ما133ظَلَمَنا؛ عَمَّنْ الْعَفْوُ مُروَُّتُنَا بَیْتٍ، انِّااَهْلُ : »فرمود السّلام علیه صادق امام لذا. «کنم

 .«است کرده ستم ما بر که است کسى از گذشت مان مردى

 امب پشت از روز هر کرد،می اذیت بسیار را وی که داشت یهودی ای همسایه آله و علیه الله یپیامبرصل

 در خاکستر و زباله ریختن عنوان به ظاهر در کار این. ریخت می حضرت آن سر روی بر آتش همراه خاکستر

 و شد، می نجاما آله و علیه الله صل اسلام پیامبر به نسبت یهودی کینة و خشم ابراز منظور به حقیقت در و کوچه،

 و علیه الله صل اسلام پیامبر نشد، یهودی مرد از خبری روز یك اینکه تا. گذشت می آن کنار از کریمانه پیامبر

. است شده طعق هایشمزاحمت ریبیما اثر بر و گشته، بیمار خوشبختانه گفتند. کرد سوال مرد آن غیبت از آله

 شتپ به همسرش. کوبید را یهودی خانة درب. کرد حرکت اش خانه سمت به! برویم عیادتش به باید: فرمود

 آمده خود بیمار همسایه عیادت و دیدار به مسلمانان پیامبر: فرمود حضرت کیست؟: کرد سوال و درآمد

 یشپ قابل غیر عملی مقابل در و بود، کرده تعجب یاربس که یهودی مرد. گفت شوهرش به را ماجرا زن!است

 بیمار بستر نارک و شد، وارد  آله و علیه الله پیامبرصل. شوند داخل تا کن باز را در: گفت بود، گرفته قرار بینی

 آن هب یهودی مرد این از آزاری و اذیت هیچ گویا که کرد برخورد ای گونه به و پرسید، بیمار حال از و. نشست

 .است نرسیده رتحض

 

 رپیامب کریمانه اخلاق این با برخورد در و پوشانید می را خویش صورت خجالت فرط از که یهودی مرد

 دستورات جزء یا شماست، شخصی اخلاق آیا برخورد نوع پرسیداین حضرت آن از بود، شده مبهوت اسلام

 هک کنیم می سفارش مسلمین همه به ما و است، دینی دستورات جزء: فرمود حضرت شود؟ می محسوب دینی

 134.شد مسلمان آله و علیه الله صل اسلام پیامبر پرجاذبة و زیبا برخورد با یهودی مرد. کنند چنین

 دهدمی جواب بخشش با را السّلام توهین علیه صادق امام: حکایت

                                                             
 .344،ص 6تفسیر مجمع البیان: جلد 131

 جوُدى؛ مَساْءلََتُهُ وَ عفَوْى هُذَنْبُ وَ علِْمى جَهلُْهُ یغَلِْبَ انَْ لاسَْتحَْیى انىّ» .49، ص 41بحارالانوار: جلد 132

 .414، ص 71بحارالانوار: جلد 133
 .371، ص 24تفسیر نمونه: ج   134
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 و گرفت را شانای پیراهن و شد مسجد وارد یك که. بود نشسته الحرام مسجد در السّلام علیه صادق امام

 راه فریاد عرب مرد. کنیمی اشتباه شاید: فرمود امام. بده بودم داده امانت تو به که مرا اشرفی صد یك: گفت

 منزل به ات گفتمی سخن او با خونسردی کمال با و بدهم تو به تا برخیز! خب بسیار: فرمود حضرت. انداخت

 شتباها که فهمید و کرد پیدا را بدهکارش مرد، آن روز، نآ فردای. داد او به اشرفی صد سپس رسیدند، حضرت

 را رفیاش صد یك این بیایید: گفت و عذرخواست خیلی گاه آن کرد، پیدا را امام و آمد مسجد به. است کرده

 ؛گیرم نمی پس هم را پول.ندارم دل در تو از ای کینه و کردم عفو را تو دیروز همان من: فرمود امام. بگیرید

 135.نیست فسخ قابل شد خدا برای که ای معامله هر. دادم خدا یبرا چون

 السّلام علیه علی مکتب درشاگردان بخشش و عفو روحیة از اینمونه: حکایت

 أصبغ د،ش اسیر اشتر مالك دست به ضرار بن أصبغ نام به معاویه لشگر سرداران از یکی صفّین جنگ در

 اردوگاه به را او مالك. کند سختی مجازات را او انستتومی اشتر مالك که بود شدیدی مجازات مستحق

 تا شب ای: »گفت می خود اشعار در او خواند، می اشعاری أصبغ که شنید مالك رسید، پایان به که روز آورد،

 مالك...« بود خواهد سختی روز من برای فردا زیرا شد، نمی روز شب این کاش ای باش، شب قیامت تا و ابد

 را أصبغ الكم یافت، پایان شب. افتاد او گذشت و عفو فکر در دشمن، بر گیری سخت و بتصلا عین در اشتر

 از سپ  السّلام علیه علی. کند لطف اسیر این مورد در که نمود وساطت و آورد، السّلام علیه علی امیرمؤمنان نزد

 را او اریبزرگو کمال با و آورد اش هخان به را او مالك نمود، واگذار اشتر مالك به را أصبغ اختیار مطالبی، بیان

 136.کرد آزاد

 

 قصاص؟ یا است بهتر گذشت و عفو دینی، تعالیم نظر از

 از اىپشتوانه با همراه ولى دارد، معین قانون. است رحمت دین حال عین در و قانون دین اسلام،: پاسخ

 است شده وضع خاطر بدین ترحم این. کاهد می قانون سختى از خاص، احوال و اوضاع در که است رحمت

 همین رد. داندمی قصاص از بهتر را عفو اسلام لذا کند؛تبدیل اجتماع در صالح انسانی به را جانى شخص که

 الْقصِاصُ  یْکُمُعَلَ کُتِبَ آمَنُوا الَّذینَ أیَُّهَا یا: )فرماید می و دانسته قصاص از بهتر را بخشش و عفو کریم قرآن راستا

أُنْثى الْأُنْثى وَ بِالْعَبدِْ الْعَبْدُ وَ بِالْحُرِّ الحُْرُّ  الْقَتْلى فِی  که کسانى اى(رُوفبِالْمَعْ فَاتِّباعٌ ءٌ شَیْ أَخیهِ مِنْ لَهُ عُفِیَ فَمَنْ بِالْ

 برابر رد زن و بنده برابر در بنده آزاد، برابر در آزاد. شد مقرر قصاص شما بر کشتگان درباره اید،آورده ایمان

 به راآن و رود خونبها اداى پى از خشنودى با که باید گردد عفو خود برادر جانب از که کس هر پس. زن

 137.پردازد بدو نیکو وجهى

 

                                                             
 .64داستان، ص  244موضوع،  40های دلنشین، کاظم سعیدپور: قصه 135
 .102و  101، ص  8شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید: ج  136
 .178سورۀ بقره: آیۀ  137
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 وشر سو یك از دهدمى تشکیل را منطقى و انسانى کاملا مجموعه یك که عفو و قصاص عادلانة دستور

 صدها رنف یك برابر در دژخیمان همچون و نبودند قائل قصاص در برابرى هیچگونه که را جاهلیت عصر فاسد

 عین در بندد، نمى مردم روى به را عفو راه دیگر سوى از و. کند مى محکوم کشیدند مى خون و خاك به را نفر

 برنامه از بعد گوید مى سوم سوى از و سازد، نمى جسور را قاتلان و دهد نمى کاهش نیز را خون احترام حال

 اهىگ مقتول اولیاى که جاهلى اقوام خلاف بر ندارند، تعدى حق طرفین از یك هیچ هاخونب گرفتن و عفو

 138.کشتند می را قاتل هاخونب گرفتن حتى و عفو از بعد

 چیست؟ بخشش و عفو مسئله بر اسلام تاکید علت

 :از ندتعبار آنها از برخی که است گوناگونی علل و زوایا دارای گذشت و عفو بر اسلام دین تاکید: پاسخ

 

 حتیاجا آخرتی، پایان بی حیات و دنیایی زندگی در ما: خلق به نسبت بخشش گرو در الهی بخشش( الف

 دنیایی معنوی، و مادی مشکل هزاران خدا رحمت بدون. داریم خداوند های مهربان و هارحمت انواع به مبرمی

 و بخشش الهی، رحمت جلب ایه راه از یکی. کرد خواهد هلاك را ما و آمد خواهد ما سراغ آخرتی و

 و ددان می خود به لطف را بندگانش به لطف گونه هر و دارد دوست را خود های بنده او. است دیگران گذشت

 و تشکر درصدد گذرد، می او بنده لغزش و خطا از انسانی ببیند گاه هر رو این از. آید می بر جبران درصدد

 مینهز این در آله و علیه الله صل اکرم پیامبر لذا. کند می او حال شامل را خود خاص رحمت و آید می بر جبران

 139:فرماید می

 

 خداست با مزدش که کس آن: دهد ندا اى دهنده آواز ایستند، مى خدا پیشگاه در بندگان که هنگامى

 از کنندگان گذشت: گوید می خداست؟ با مزدش کسى چه: شود مى گفته. رود بهشت به و برخیزد

 .است آخرت سرای در الهی بخشش دنیا، این در بخشش مزد نتیجه در[51.]«مردم

 

 هالمظ و هازشتی تسلسل جلوی شودمی باعث گذشت و عفو: است هاخشونت اتمام راه تنها بخشش( ب

 ار مقابل طرف ظلم آخرین انتقام خواهدمی نزاع طرف دو از کدام هر قیامت صبح تا گرنه و. شود گرفته

 باعث بخشش. ودش می ها عداوت و ها کینه شدن برطرف و قلوب اصلاح باعث گذشت و عفو نتیجه در. بگیرد

 .گردد می مقابل طرف سرافکندگی و شدن شرمنده

 

                                                             
 .608تا  603ص  1تفسیر نمونه: ج  138

 النَّاسِ؛ عَنِ العْاَفوُنَ فَیقُاَلُ اللَّهِ عَلَى أجَْرهُُ الَّذیِ ذاَ مَنْ فَیقُاَلُ الجَْنَّةَ فَلْیدَخْلُِ اللَّهِ علَىَ أجَْرهُُ کاَنَ مَنْ مُناَدٍ ناَدىَ الْقِیاَمَةِ یوَْمُ کاَنَ إِذاَ» 139
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 ودخ رسول وسیلة به خداوند که چرا: است إلهی هایونعمت بهشت به رسیدن برای آسان راهی بخشش( ج

 آلهدر و علیه الله صل اسلام مکرم نبی چنانکه است، کرده معرفی الاعلی جنة نعمات به رسیدن را بخشش اجر

 140:فرمایند می زمینه این

 

 از کاخها نای! جبرئیل ای: گفتم دیدم، را بهشت بر مشرف و بلند هایی کاخ شدم، برده آسمان به که شبی ؛

 خداوند و گذرند می در مردم خطای از و خورند می فرو را خویش خشم که آنان برای: گفت کیست؟ آن

 142.«141دارد می دوست را نیکوکاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 المحسنین یحب والله الناس عن والعافین الغیظ للکاظمین: فقال هذا؟ لمن جبرئیل یا: فقلت الجنة، علی مشرفة مستویة قصورا بی اسری لیلة رأیت» 140

141 http://sadeghain.net/fa/Article/View/60 
 .7016کنز العمال: ح  142
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 بحثی درباره كینه
 

 

 

 کینه ای نباشیم!

یکی از ویژگی های مردان و زنان خداجو، پرهیز از کینه توزی است. آنان آرزومندند که دل های 

شان همچون دل های بهشتیان، تهی از کینه و دشمنی مؤمنان شود. در کریمه قرآنی آمده: »وَلاَ 

 تجَْعَلْ فِی قلُوُبِنَا غِلاّ للَِّذِینَ آمنَُوا؛ در دل هایمان از آنان که ایمان آورده اند، کینه ای قرار مده.« 1۴3 

حضرت علی علیه السلام در سفارش، برای کینه زدایی از دل ها می فرماید: 1۴۴دل ها را از کینه 
 «.پاك سازید، زیرا کینه توزی دردی مهلک است1۴5

 :امام صادق علیه السلام فرمود:1۴6

آن گاه که از مجلس خارج شد، مؤمن وقتی در مجلس است ]ممکن است[ دچار کینه شود، ولی 

 .کینه هم از دل او می رود

 : و امام صادق علیه السلام فرمود:1۴7

                                                             

 10حشر:  143

144 
طَهبرُوا قلوبکَم من الْحِقد فانّهُ داءٌ مرمی؛»

 

145 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 

 . المُؤمنُ یَحقدِ مادام فی مجَلسِهِ فَاذا قامَ ذَهبَ عنَْهُ الحِْقد146

 

حِقدُْ المُؤمن مُقامَةٌ ثم یُفارق اخاه فلا یَجدِ علیه شیئا و حِقدُْ الکافرِ دَهرْه147ُ
 
. 
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کینه مؤمن، لحظه ای است و چون از برادر دینی خود جدا شود، کینه او را در دل نگه نمی دارد، 
 .ولی کینه کافر، دائمی است1۴8

 

 .«امام علی علیه السلام نیز می فرماید: »تنها کسانی عاقل هستند که کینه ها را از دل بیرون کنند1۴9

 

 آثار کینه

نابودکننده خوبی ها-۱  

 .امام على )علیه السلام(: )150(؛ کینه، خوبى ها را نابود مى کند

ایجاد فتنه-۲  

 .امام على )علیه السلام(: )151(؛ علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است

ایجاد اندوه و عذاب-3  

 .امام على )علیه السلام(: )152(؛ کینهتوز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان.

 راه درمان کینه در قرآن

                                                             
148 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 
149 /fa/Magazine/View/3280/6269/68448https://hawzah.net 

اَلغلُِّ یُحبطُِ الحسَنَاتِ  6429، ح168، ص 1غررالحكم، ج 150
 

سبَبَُ الفتِنَِ الحِقدُ  5522، ح121، ص 4همان، ج 151
 

1962همان، ح  152
اَلْحَقودُ معُذََّبُ النَّفسِْ، متَُضاعفَُ لهمَب  

 



 

62 
 

 بیایید رنگ خدا بشویم

دی ها را با نیکی پاسخ گوییدب  

هِىَ احْسَنُ فَاذَا الَّذِى  ادفْعَْ بِالَّتى": را بیان کرده آنجا که فرموده درمان کینه خداوند در قرآن طریقه

بَیْنکََ وَ بَیْنهَُ عَداوٌٌَ کَانَّهُ ولَىُِّ حَمیْمٌ")153( با نیکى، بدى را دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون 

 .دوستان، گرم و صمیمى شوند

انی که در این آیه خداوند، ما را متوجه می سازد که همه انسانها تشنه محبت هستند حتی کس

دلهایشان سرشار از کینه و عداوت است؛ بنابراین با محبت و نیکی می توان کینه ها را برطرف 

 .ساخت

 ایمان به عنوان مهمترین عامل زدوده شدن کینه از دل ها

قرآن ایمان را به عنوان مهمترین عامل زدوده شدن کینه از دل ها برمی شمارد؛ زیرا ایمان، 

خصیت شخص را بازسازی می کند و به اعتدال رهنمون می سازد و بازگشت به فطرت است و ش

وَ الَّذینَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصَّالحِاتِ لا نکُلَبفُ نفَْساً إِلاَّ "و روانی ایمن می کند.  بیماری های روحی از

صُدُورهِِمْ مِنْ غلِ وسُْعهَا أُولئکَِ أصَحْابُ الجَْنَّةِ هُمْ فیها خالِدُونَ *وَ نزَعَنْا ما فی ...." 

                                                             
 34فصلت/ 153

https://article.tebyan.net/226239/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%B8%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://article.tebyan.net/199362/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
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و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهاند - هیچ کسى را جز به قدر توانش  (15۴)

تکلیف نمىکنیم - آنان همدم بهشتند ]که[ در آن جاودانند. و هر گونه کینهاى را از سینههایشان 

 .مىزداییم155

 

 

 زا اشتباه چون. كردم كاریخراب كارم محل در پیش روز چند: »گویدمی محمد

 را چیزهمه و زدم حرف رئیسم با. گرفتم عهدههب را مسئولیتش هم خودم بود، من

 شناسم؛می خوب را رئیسم من اما نباشم، نگران بارهاین در گفت او. كردم راهروبه

 .«كرد خواهد استفاده من علیه مسئله این از بعد، به حالا از

 

 پوشیشمچ كسیهیچ اشتباه كار از كه دارم صمیمی دوستی من: »گویدمی آنیتا

 قهر شما اب شود، اشناراحتی باعث كه كنید كاری یا بزنید حرفی اگر. دكننمی

 .«كرد نخواهد صحبت شما با دوباره هرگز دیگر و كندمی

 

 و دبو شده عصبانی دستم از موضوعی خاطربه همسرم، مادر: »گویدمی سعید

 تدریاف ایهدیه او از كه تولدم روز تا درواقع. بود نگفته من به هم را علتش

 اما شیدم،ك خجالت كمی روز آن. است عصبانی دستم از دانستمنمی اصلا نكردم،

 و كردنپچپچ و خندیدن به كردند شروع برادرانش، و خواهران تمام و همسرم

                                                             
 43و  42اعراف/  154
155 https://article.tebyan.net/274638/6 
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 یموضوع خاطربه مادرم! آمدی خوش ما یخانواده به گفت آنها از یكی درنهایت

 «!كنی پیدا را اشاراحتین دلیل بتوانی امیدوارم. است ناراحت تو دست از

 

 تا وضوعی،م خاطربه تواندمی او. شوم پدرم شبیه مبادا كه نگرانم: »گویدمی لیلا

 رموردد و باشم متفاوت امكرده سعی واقعا من. باشد داشته دلبه كینه هاسال

 اساحس باوجوداین كنم، صحبت كند،می عصبانی یا ناراحت مرا كه هرچیزی

 آن با ردیگ كه افتممی فكر این به و كشممی عقب را خودم اوقات گاهی كنممی

 .« نزنم حرف شخص

شوهر کينه ای و بداخلاق))  

سالمه یک ساله ازدواج کردم تو یه اتاق تنگ و تاریک درکنار خانواده ی همسرم 29سلام 

 روزگار میگذرونم .طعنه ها ، دخالت های خانواده ی همسر، سرکوفتاشون ، بد اخلاقی همسرم

اونا و اذیت شدن من ، عدم تطابق فرهنگی ، عدم تطابق  و.دخالت خواهرشوهر ، رفت و امد زیاد

تحصیلاتی .. رو مشکل دارم ولی با عقل و درایت با همشون کنار اومدم .فک نکنم اگه فردی 

دیگه جای من بود از پس این مشکلات بر میومد .تنها مشکلی که خیلی آزارم میده رفتار همسرم 

خانوادمه .بی دلیل با اونا سرد شده .حق ندارم زنگ بزنم یا رفت و امد کنم .با اینکه خونه ی با 

پدرم سه تا خونه با هام فاصله داره بازم حق رفت و آمد ندارم باید هفته ای یک بار اونم یک 

ساعت برم و بیام .اهل مقایسه نیستم که بگم خواهرای خودش همش اینجان نه ؟؟؟ دانشجوی 

لی بودم بعد ازدواج حق رفتن به کلاس قرآن بسیج محله رو هم ندارم چون همسرم معتقده فعا

حرف در میارن .محدود شدم .همسرم بد دله حرف کوچکی رو بزرگ میکنه و دیگه با اون فرد 

رفت و امد نمیکنه کینه ایه .چون زنداداشم بهش گفته با مامانو باباش میره جایی بدل گرفته و کلا 

اشم و بچه هاشون قهره و جواب سلامشونو نمیده .چن بار اومدم مقابله به مثل کنم و به با داد

خانواده همسرم بی تفاوت باشم نتونسم .همسرم همیشه منو تهدید میکنه که اگر روزی بیاد و ببینم 

یکی از فامیلات اومده خونه سر از تنت جدا میکنم یا حبست میکنم تو زیر زمینو این جور حرفا 

فامیل و پدر و مادر منو تحقیر میکنه نژاد منو می بره زیر سوال .با اینکه از رابطه ی جنسی و برخی .
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اخلاقاش ایمان دارم منو دوست داره و چن بار بخاطر من جلو خانوادش ایستاده بازم این مشکل 

بتونم  منو عذاب میده .چن بار سعی کردم بین اون و داداش کوچیکم روابط خوبی برقرار کنم که

کم کم رفت و امد کنیم بازم نشد.در برابر حرفاش سکوت میکنم صیر میکنم تا بهتر بشه ولی اون 

روز بروز ذلش سیاه تر میشه .همه ی تیترهای مشاوره در مورد عدم رفت و آمد شوهر و دلایل اون 

شما بگید من رو مطالعه کردم همه راه ها رو امتحان کردم ولی فایده نداره لجباز تر این هاست .

((چه بکنم  

 

 شيوه زن کينه جو برای انتقام از شوهر

  روزنامه ایران

در تماس با پليس، از حمله مسلحانه سه مرد به خانه اش و « اکرم»سوم آبان امسال زنی به نام 

ميليون تومان طلا و ارز خبر داد 700سرقت  . 

در « اکرم»لام شده، اعزام شدند. نبرد به آدرس اع 132با اعلام این گزارش مأموران کلانتری 
جریان تحقيقات به مأموران گفت:وقتی از خرید به خانه بازگشتم، سه مرد در خانه ام بودند. آنها 
وقتی مرا دیدند به من حمله و همه طلاها و ارزها را سرقت کردند. با این اظهارات پرونده تشکيل 

هران بزرگ واگذار شدو برای رسيدگی به مأموران اداره ششم پليس آگاهی ت . 

اما در بازبينی از دوربين های محل سرقت مشخص شد که در زمان اعلام شده از سوی زن 
صاحبخانه و حتی سه روز قبل از آن هيچ رفت و آمد مشکوکی در این ساختمان و محله صورت 

و مدارک پليس  را احضار کردند. این زن که در برابر شواهد« اکرم»نگرفته است. بنابراین کارآگاهان 
مجبور به اعتراف شد، گفت:به خاطر اختلاف با همسرم، این سرقت را مطرح کردم. او مدام مرا با 

....رفتارهایش آزار می دهد و می خواستم از او انتقام بگيرم . 

 مرد کینه ای پس از طلاق به زندگی خود و فرزندانش پایان داد

 

مرد خشمگین برای انتقام از همسر سابقش هر دو فرزندش را کشت و به زندگی خود نیز پایان 

رش جدا شده بود کینه شدیدی از او به که مدتی قبل از همس -ساله  ۴0 -ی «آلوارو کامارا» .داد

ساله و  6دل گرفت. این مرد درعین حال با حکم دادگاه سانتاروزای کالیفرنیا موظف بود دختر 

اش را هفته ای دو بار برای ملاقات با مادرشان به خانه او ببرد. اما روز جمعه مادر ماهه 18پسر 

ساعته شوهر سابق و فرزندانش نگران شد با خانه  ها انتظار وقتی از تأخیر چندها پس از ساعتبچه

 . آلوارو تماس گرفت اما هیچ جوابی نشنید

تماس گرفت و کمک خواست. مأموران نیز به خانه مورد   پلیس او ناگزیر به دلیل دلشوره زیاد با

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/275868-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.rokna.ir/tags/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://www.rokna.ir/tags/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://namnak.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.p72671
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 دلیل به و اختپرد خانه بررسی به پلیس  جه به اینکه هیچ کس پاسخگو نبودنظررفتند، اما با تو

حمام وارد ساختمان شد که به محض ورود به  پنجره از مأموران از یکی شرایط، به شدن مشکوك

داد مرد جنایتکار پس از رو شد. شواهد نشان میروبهها با جسد دو کودك و پدرشان یکی از اتاق

 .ای به زندگی خود نیز پایان داده استبا شلیک گلوله شلیک به فرزندانش،

 

 

 قتل به خاطر کینه قدیمی
 

 

 

شرق: مرد معتادی که پسرعمه اش را به خاطر پول به قتل رسانده و متواری شده بود، وقتی پای میز 

 . محاکمه قرار گرفت، ادعا کرد کینه ای قدیمی عامل این قتل بود

در خانه اش به قتل رسید. کسی  95ی به نام کاوه اردیبهشت سال به گزارش خبرنگار ما، مرد    

که این جنایت را به ماموران پلیس خبر داد، به ماموران گفت همسرش با ضربه چاقو کشته شده و 

 . فردی که همسرش را کشته، قصد قتل او را هم داشته است

ود ن است. رامین مدتی باین زن به پلیس گفت: کسی که شوهرم را کشته پسرعمه اش، رامی    

که در خانه ما زندگی می کرد و چون اعتیاد داشت و طرد شده بود، شوهرم به او کمک می کرد. 

روز حادثه با صدای عجیبی از خواب بیدار شدم و وقتی به سراغ شوهرم رفتم دیدم رامین روی 

و می خواست مرا سینه او نشسته و شوهرم هم خرخر می کند. بعد رامین به سمت من حمله کرد 

هم بکشد. او جای پول ها و سوئیچ ماشین شوهرم را خواست؛ من گفتم نمی دانم کجا هستند. بعد 

درحالی که چاقو روی گلویم گذاشته بود، از من خواست طلاهایم را بدهم که قبول کردم و به 

عد کرد و من ب رامین قول دادم دراین باره به کسی چیزی نگویم و سرو صدا هم نکنم. رامین فرار

از فرار او ماموران را خبر کردم. ضمن اینکه از همسایه مان که پزشک است هم کمک خواستم و 

او وقتی بالای سر شوهرم آمد، گفت او مرده است. این زن گفت: شوهرم قبل از ازدواج با من با 

را طلاق دادند. زنی دیگر ازدواج کرده بود. رامین و شوهر من باجناق بودند؛ آنها همسران خود 

سپس شوهرم با من ازدواج کرد و رامین هم به شدت معتاد شد. او مرتب به خانه ما می آمد. 
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شوهرم سعی کرد برایش کاری پیدا کند و زندگی اش را سامان دهد اما او شوهرم را کشت. بعد 

در نهایت  واز گفته های این زن، پلیس تحقیقات گسترده ای را برای پیدا کردن رامین آغاز کرد 

بعد از چند ماه موفق شد او را بازداشت کند. رامین بعد از دستگیری قتل را قبول کرد و گفت: به 

خاطر اعتیادم دست به این کار زدم. من از پسرعمه ام کینه داشتم. او گفت: سال های زیادی از 

مه ام، پسرش خانه عمه ام مراقبت کرده بودم چون فرزندانش خارج از ایران بودند. بعد از فوت ع

او را فروخت و به من سه میلیون تومان بیشتر نداد. این موضوع من را ناراحت کرد؛ بعد هم همسرم 

از من جدا و زندگی ام دگرگون شد. معتاد شدم و شکست بزرگی در زندگی ام خوردم. بعد از 

رای چون جایی بچندین سال جدایی از همسرم و اعتیاد می خواستم زندگی درستی داشته باشم و 

ماندن نداشتم به خانه کاوه پسرعمه ام رفتم. در این مدت کاوه به من خیلی کمک کرد؛ در 

شرکتش به من کار داد. او در شرکت کپسول های آتش نشانی پر می کرد و می فروخت اما 

ی که تواقعیت این نبود؛ او تقلب می کرد. من سر این مسئله چندباری با او بحث کرده بودم. اتفاقا

در زندگی ام افتاده و کارهایی که کاوه کرده بود، من را خیلی ناراحت کرده و باعث شده بود از 

 . او کینه به دل بگیرم؛ ضمن اینکه تحت درمان بودم و داشتم مواد را هم ترك می کرم

 رروز بود که از خانه بیرون نرفته بودم؛ متادون مصرف می کردم و هنوز آثا 10متهم گفت:     

ترك اعتیاد را داشتم. شب حادثه کاوه و همسرش برای شرکت در یک مراسم عروسی از خانه 

بیرون رفتند؛ من هم برای تهیه متادون خانه را ترك کردم اما داروخانه متادون نداشت. به یک 

عطاری رفتم و به من یک قرص داد. بعد از اینکه قرص را خوردم، دچار توهم شدم. فکر می کنم 

کس بود که من را این طور دچار توهم کرد. وقتی به خانه برگشتم، دیگر نتوانستم بخوابم قرص ا

و تا صبح در توهم بودم؛ حالم خوب نبود؛ مرتب چیزهای مختلفی به ذهنم می رسید تا اینکه صبح 

تصمیم گرفتم به مشهد بروم. به کاوه گفتم پول بده، او گفت ندارد و سر این موضوع بحث 

هم با چاقو او را زدم. بعد که همسرش بیدار شد، من فرار کردم. متهم با توجه به  کردیم؛ من

اعترافاتش و مدارك موجود در پرونده در دادسرا مجرم شناخته شده و پرونده برای رسیدگی به 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. روز گذشته در جلسه محاکمه ابتدا نماینده دادستان در 

ضر شد و کیفرخواست را خواند؛ بعد تنها دختر مقتول به عنوان ولی دم در جایگاه قرار جایگاه حا
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گرفت و خواستار صدور حکم قصاص شد. در ادامه متهم در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: من 

کاوه را کشتم اما اصلا قصدم کشتن او نبود. به خاطر مسائلی که در دادسرا گفتم، کینه ای قدیمی 

تم. آن روز هم می خواستم چاقو را به دستش بزنم که به قلبش برخورد کرد. من از کاوه داش

درخواست بخشش دارم و عذرخواهی می کنم. متهم گفت: قتل کاوه کاملا اتفاقی بود؛ ضمن 

اینکه من تحت تاثیر قرصی که خورده بودم، تعادل روانی نداشتم و اصلا نمی دانم که چرا این 

 . را به درستی به یاد نمی آورمکار را کردم و اتفاقات 

با پایان گفته های متهم و دفاعیات وکیل مدافع او هیئت قضات برای صدور رای دادگاه وارد     

 .شور شدند

 بحث كینه و آثار ان بسیار مهم و لازم است.

زیرا خیلی از خانواده های امروزی بخاطر كینه یک نفر دچار اختلاف و قطع رحم 

 ورد و گرفتاری های زیادی شده اند.و دعوا و زود و خ

افراد كینه ای باید خود رو درمان كنند.باید دل خود رو صفا بدند.اهل عفو و 

گذشت باشند.كه بزرگان ما گفتند ادم مومن اگرم از كسی ناراحت میشه هنوز 

 اطاق رو ترک نكرده ناراحتی از دلش بیرون میاره

 

 واگر سر موضوعی كینه ادم رو در دل متاسفانه برخی از انسانها كینه ای هستند

بگیرند دیگه به این زودیها دست از دشمنی بر نمی دارند و رفیق نمی 

ی كار به قتل گاهشوند.مخصوصا اگر همسر انسان یا فامیل باشه یا همسایه ادم باشه !

 و جنایت می كشه.گاهی طلاق و خودكشی و...

بینیم  فاق می افته رو مرور كنیم میاگر اخبار مربوط به حوادثی كه بر اثر كینه ات

 بسیاری از جنایات و اتفاقات بد بخاطر كینه است.
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اسلام با كینه مخالف است و انسان ها را به عفو و گذشت و دوری از كینه و 

مخصوص در جاهلیت كه كینه بین مردم بسیار دشمنی پنهان دعوت نموده است.

 ه:رواج داشت در این زمینه داستانی است كه میگ

تواند نقش تعصب را در خونریزیها نشان دهد. وی تر است میکه به افسانه شبیه« داستان شنفره

نفر از  شود که برای انتقام صدگیرد و بر آن میقرار می« سلمانبنی»مورد اهانت یکی از افراد قبیله 

ه کشد، تا آنکآنان را بکشد. سرانجام پس از مدتها کمین کردن و آوارگی نود و نه نفر را می

ی او پس از سالها، کار خود را کشند. استخوان جمجمهجمعی از دزدان بر سر چاهی او را می

ا کرد، باد جمجمه رعبور می« سلمانبنی»کشد. وقتی رهگذری از کند و صدمین نفر را هم میمی

 156میردزند. وی از درد شدید پا میبه سختی به پای او می

 م در دل منافقانکینه از علی علیه السلا

 :مام علی ع در دعایشان می فرمایدا

اللهم انی استعدیک ... خدایا من از تو در برابر قریش یاری می طلبم زیرا آن ها کینه ها و 

مکرهایی را برای پیامبرت در دلشان نهان ساخته بودند و از انجام آن ناتوان شدند و تو مانع کینه 

 ... اندهای آن ها شدی پس متوجه من شده 

 

 شهادت امام حسین علیه السلام بخاطر کینه منافقین از امیرالمومنین علیه السلام

آنگاه که امام حسین)علیه السلام( تمام یاران خود را از دست داد و برای جنگ آهنگ 

)واى بر شما!  157دشمن نمود برای آخرین بار برای اتمام حجت خطاب به آنان فرمود

چرا با من مى جنگید؟ آیا سنتّى را تغییر داده ام؟ یا شریعتى را دگرگون ساخته ام؟ یا 

 .جرمى مرتکب شده ام؟ و یا حقىّ را ترک کرده ام؟(

)بلکه به  : »ن لجوج و کینه ای با کمال وقاحت خطاب به امام)علیه السلام( گفتنداما دشم

 158) .خاطر کینه اى که از پدرت به دل داریم، با تو مى جنگیم و تو را مى کشیم(

 زن جوان در دادگاه خانواده؛

                                                             
 ایه الله جعفر سبحانی-فروغ ابدیت 156
رْم فَعلَتْ ه ، امَْ عَلى حَقٍّّ ترََکْت ه  یا وَیْلَک مْ اتَقَْت ل ونیِ عَلى : » 157  ؛«س نَّه بدََّلْت ها؟ امَْ عَلى شَریعهَ غَیَّرْت ها، امَْ عَلى ج 

158 
؛«اِناّ نَقْت ل کَ ب غْضاً لِابیِکَ  .80-79، ص 3ینابیع المودةّ، ج 
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سال هنوز کينه دعوای روز عروسی را دارد 2پس از  شوهرم  

 .کينه قدیمی تازه داماد از همسرش پای او را به دادگاه خانواده باز کرد

نيوزآفتاب  : 

فت: چندی پيش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گ

ای است و هنوز هم بعد از گذشت دو سال نتوانسته دعوایی که روز آقای قاضی شوهرم خيلی آدم کينه

  .عروسی با هم داشتيم را فراموش کند

 

زن جوان ادامه داد: من و شوهرم روز عوسی با هم سر موضوعی درگير شدیم و من به خاطر ناراحتی و 

ا بزرگ کردم و به شوهرم توهين کردم. بعد از آن هزاران بار از استرسی که داشتيم بيش از اندازه موضوع ر

افتد شوهرم معذرت خواستم و سعی کردم از دلش در بياورم. ولی او هنوز هم فراموش نکرده و هر اتفاقی می

گوید که تو به من توهين کردیکند و میبه دعوای آن شب اشاره می . 

 

ای نداشت و رفتارش با من را درست نکرده راز شرمندگی کردم فایدهوی افزود: هرچه از او معذرت خواستم و اب

کند. هر بار هم است. او واقعا از آن شب تا الان رفتارش با من تغيير کرده و دیگر مثل قبل به من محبت نمی

کشد. برای همين من هم دیگر خسته شدم و تصميم به جدایی کنم موضوع آن شب را به ميان میاعتراض می

تمگرف .  

 

های این زن قاضی شوهر وی را نيز به دادگاه احضار کرد تا بعد از صحبت به گزارش باشگاه خبرنگاران،

های او را هم بشنودصحبت .  

عام خانواده همسرش آدمکش اجیر کردشوهر سابق برای قتل  

آدمکش اجیر شده فاش شد. پشت  3دختر خردسالش در مشهد با دستگیری  2و  راز قتل زن جوان

دل داشت ای که از او بهخاطر کینهپرده این جنایت هولناك، شوهر سابق زن جوان بود که به

 .دستور قتل او و فرزندانش را صادر کرده بود

نایت هولناکی در شامگاه شنبه، به قاضی سیدجواد حسینی، بازپرس جنایی مشهد خبر رسید ج

رخ داده و در جریان آن مادر و دختری به قتل ۴1های خیابان حرای ویلایی در یکی از محلهخانه

اند. با حضور قاضی جنایی و کارآگاهان اداره آگاهی در محل حادثه، تحقیقات آغاز و رسیده

اش به ساله3مشخص شد که زن جوان بر اثر اصابت ضربات جسمی سخت به سرش و دختربچه 

اندخاطر جراحاتی که به گردنش وارد شده بود جانشان را از دست دادهنام نجمه به . 

شدت مجروح شده بود که توسط اورژانس به بیمارستان ساله خانواده به نام نغمه به6همچنین دختر 

ای منتقل شد اما به کما رفت و تلاش پزشکان برای نجات جانش آغاز شد. محل جنایت خانه

http://aftabnews.ir/fa/news/295421/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://aftabnews.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/news/334990/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.hamshahrionline.ir/news/334990/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.hamshahrionline.ir/news/334990/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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متری با یک اتاق خواب بود و اجساد قربانیان داخل اتاق خواب افتاده بود. کسی که 65دا حدو

ماجرا را به پلیس گزارش کرده بود، پدر خانواده بود. او گفت: همراه همسر و فرزندانم برای انجام 

پیاده دخترم را 2کاری بیرون رفته بودیم. پس از ساعاتی به خانه برگشتیم و بعد از اینکه همسر و 

 .کردم، خودم سوار ماشین شدم تا نزد یکی از دوستانم بروم

ساعاتی بعد، وقتی برگشتم و وارد خانه شدم اجساد غرق خون همسرم و دخترهایم را دیدم و 

ها کمک خواستم. با اظهارات این مرد تحقیقات تخصصی وحشتزده به کوچه دویدم و از همسایه

زندگی پر فراز و  ساله)مقتول(35داد که زن ها نشان میبرای کشف راز جنایت شروع شد. بررسی

نشیبی داشته است. او زمانی که دختری نوجوان بود به عقد مردی میانسال درآمد که چند برابر او 

پسر و یک دختر شده بود، 3که از این مرد صاحب سن داشت. با این حال چند سال بعد، درحالی

ی با همسر دومش ازدواج کرد. با این حال طلاقش از همسر توانست از او جدا شود و پس از مدت

وجود بیایداولش باعث شده بود که بین آنها اختلافات و کینه شدیدی به . 

پرده جنایت باشد مدنظر قرار گرفت. در ادامه با این اطلاعات فرضیه اینکه شوهرسابق این زن پشت

ساله در جنایت نقش دارد. با دستورات 68داد پسر این مرد دست آمد که نشان میهایی بهسرنخ

وجو برای دستگیری این پسر جوان آغاز شد قضایی که از سوی بازپرس حسینی صادر شد، جست

روزی و تحقیقات تخصصی این پسر جوان را به همراه های شبانهو کارآگاهان توانستند با بررسی

یری متهمان بود که از بیمارستان نفر از بستگانش در اطراف مشهد دستگیر کنند. پس از دستگ2

بامداد دیروز، نغمه نیز جانش را از دست داد و به این ترتیب تعداد 3خبر رسید حدود ساعت 

رسید3قربانیان این حادثه به عدد . 

متهم اصلی پرونده، آنها بعدازظهر دیروز از سوی قاضی حسینی تحت 3در ادامه و با دستگیری 

تکاب جنایت اعتراف کردند. پسر جوان گفت: پس از اینکه مادرم از بازجویی قرار گرفتند و به ار

پدرم طلاق گرفت، اتفاقات دیگری ازجمله مرگ خواهرم رخ داد که همه اینها باعث شد که 

نفر دیگر از بستگانم خواست انتقام بگیریم و ما 2پدرم از او کینه به دل بگیرد. برای همین از من و 

دخترش را به قتل رساندیم. با اعترافات متهمان، برای 2مقتول رفتیم و او و  هم با چاقو و تبر به خانه

..آنها قرار قانونی صادر شد و تحقیقات از آنها از سوی قاضی جنایی مشهد ادامه دارد . 
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 توصیه برای درمان همه کینه ها و ناراحتی ها از دیگران

 مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج

 نخودکی آقای. کند موعظه را او که خواست نخودکی آقای از آخوند آقای

 :گفت

 . مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج

 رنجم ولی. نکنم اذیت# را کسی یعنی فهمیدم؛ را مرنجان: گفت آخوند آقای

 کرده بتغی مرا کسی بفهمم وقتی مثلا نشوم؟ ناراحت توانم می چطور چی؟ یعنی

 : *گفت نخودکی آقای! *نرنجم؟ توانم می چطور داده شفح یا

 نمی گردی ندانستی کسی را خودت اگر. ندانی کسی# را خودت که است آن علاج

 !رنجی

و  بتونیم راحت زندگی کنیم باید کینه ها را از دلمان پاک کنیماینکه آری!برای 

 تو  نا کینهمئادمی که دلش بزرگ باشه مط ناراحتی در دل نداشته باشیم. از کسی

 ...هندار جا دلش

 چاره رهایی از کينه

انسان باید بداند تا زمانی که کينه ای در قلب او باشد دائما اندوهناک و 

غمگين و گرفتار خواهد بود و در دنيا و آخرت در چنگال بی رحم عذاب 

 خواهد ماند باید در فضيلت رفق و مدارا و عفو بيندیشد

 159العفو و امر بالعرف حدای تعالی می فرماید: خذ

یعنی ای پيامبر با امت به شيوه عفو و بخشش رفتار کنو به نيکو کاری امر 

  فرما

امام صادق از نبی اکرم چنين روایت می کند آیا بهترین صفات دنيا و اخرت 

 را به شما معرفی کنم؟

هر کس به تو ظلم کرد او را ببخش، باکسی که با تو قطع رابطه کرد 

کس به تو بدی کرد به او احسان کن و هرکس تو را محروم وصلت کن، هر

 کن به او عطا کن

برای شخصی که کينه دارد بهتر آن است که رابطه اش را با شخص مورد 

                                                             
 199اعراف/ 159
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کينه به حال قبلی خود حفظ کند و اگر بتواند برای مبارزه با نفس و 

 مخالفت شيطان احسان و نيکی بيشتری به او روا دارد، بسيار نيکوست

ر کینه برای صاحب آن دائمی است زیرا که درون او را سرشار از احساس خط

بدتنفر می کند و شادی اش را می زداید و برای طرُ مقابل آنگاه خطر ساز می 

شود که به صورت دشمن و رفتار کینه توزانه ظاهر شود.شما نمی توانید با تنفر 

 ...داشتن از دیگری خودتان را به خدا نزدیکتر کنید

آن کینه را عامل مهمی در خروج از عدالت برمی شمارد و بیان می دارد که قر

شخص با کینه توزی از حالت اعتدال بیرون رفته و بینش و نگرش و کنش و 

واکنش هایش بر پایه بی عدالتی شکل می گیرد. در حقیقت بغض زمینه ساز 

د کینه شدیانحراُ از حوزه عدالت در همه ابعاد آن می باشد. شخصی که دچار 

است، در تحلیل واقعیت ها از حقیقت دور می شود و به سبب بیزاری و تنفر نسبت 

 .به موضوع، نگرش و واکنش منفی از خود نشان می دهد

قرآن در خصوص زدودن کینه از دل بهشتیان نسبت به یکدیگر،از تعبیر 

عبیر تبه معنای کندن با زحمت وتلاش است واین "نزع"استفاده می کند."نزعنا"

نشان می دهد که کینه زدایی وایجاد صمیمیت به آسانی وبی زحمت میسر نیست 

وبرای کینه زدایی باید از خداوند کمک گرفت واز این رو قرآن این دعا را از 

ربنالا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا(خداوندا در زبان مؤمنین نقل می کند

 .دهدل ما هیچ کینه ای نسبت به مؤمنان قرار م

اساسا شخص مؤمن اهل حقد وکینه توزی نیست واگر با کسی درگیری واختلاُ 

پیدا کرده باشد وقتی از مکان در گیری خارج می گردد همه ناراحتیهای خود 

رافراموش می کند،چنانچه از امام صادق )ع(نقل شده که فرمودند:ناراحتی 

آنجا خارج می شود وملال مرد با ایمان،در همان زمان درگیری است ووقتی از 

 .کینه وعداوتی در دل ندارد

پس بدانیم که تنفر موجب آزار وامراض دنیوی وعذاب اخروی است لذا با تمرین 
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عفو وبخشش وکنترل خشم میتوانیم به صفای دل برسیم واز اوج نفرت خود 

 ۱۶۰. بکاهیم

 .ظالم را فراموش کنید ، زیرا او به اندازه ی کافی بیچاره است  

را از کینه ورزی پاک کنید و این بار سنگین و متعفن را بر زمین قلب تان 

بگذارید تا سبکبال شوید و فرصت پرواز به سمت موفقیت و خوشبختی را 

 . پیداکنید

شما انسانید ، یعنی توانا ترین آفریده ی پروردگار . کینه را از قلب خود 

بشویید و افکار خوب را جایگزینش کنید تا انسانیت خود را ثابت کرده 

 .باشید ...
 

 مشخصات افراد کينه ای

هستند که به هیچ وجه و درهیچ مرحله ای لب به سخن باز نمی کنند و از افراد کینه ای ادمهایی 

بیان کردن موضوعی که آنها رو ناراحت کرده عاجزند.در همه حال کارشون فقط طعنه زدن و 

لت ستند و هرچه قدر بیشتر سعی کنیم عترور شخصیتی افراد هست. به هیچ صراطی مستقیم نی

ناراحتیشونو کشف کنیم و از آنها دلجویی کنیم کمتر نتیجه خواهیم گرفت. معمولا این افراد اهل 

گفتگو نیستند و تمایلی برای حل مشکل ندارند. با رفتار های بسیار ناپسند وغیر اخلاقی فقط 

ن روشون تاثیر داره ونه قدمی برای حل شکایتشونو نشون می دند. نه اهل گذشتند نه گذشت زما

 .مشکل برمی دارند

 و دارند زیاد مشکل زندگيشون تو که هستند هایی آدمافراد کينه ای،

 و زمين از.بيداره هميشه انتقام حس یه درونشون و دیدند زیاد شکست

 . شدند تحقير زمان

 تحال همين برای دارند برداشت سوء دیگران های رفتار از اوقات اغلب

 . گيرند می خود به تهاجمی

                                                             
160 ww.askdin.com/showthread.php?t=1808http://w 
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 موجب و کند می بيشتر را آنها غرور افراد این به حد از بيش محبت معمولا

 . بدانند مقصر بيشتر را دیگران آنها که شود می

 . کند می بروز دیر خيلی که است صفتی توزی کينه

 . است آن پذیرفتن مشکلی هر حل راه اولين

 خودشان در صفت این وجود متوجه خود آنان که زمانی تا نيز مورد این در

 . نيست ساخته کاری کسی دست از نپذیرند را موضوع این و نشوند

  .شود گرفته نظر در ملاحظه نهایت افراد این با برخورد در شود می توصيه

 دهيد توضيح برایش که کردین سعی شما و آمد پيش دلخوری اگر ولی

 او از کنيد سعی و ندانيد مقصر را خود نپذیرفت واو نمودید خواهی وعذر

 اکپ وی گرفته غبار ازقلب را کدورت زمان گذشت اگر. بگيرید فاصله کمی

 . نباشيد گذشته جبران پی در ودیگر کنيد رها را او نکرد

 هب فرد این جویی انتقام حس و کننده تحقير های رفتار صورت این در چون

 .کند می وارد جدی آسيب شما

 حساس، فرادیا میگیرند دل به کینه که انسانهایی اصولا. ستنده پذیر اصلاحاکثرا

 قرار توجه مورد مایلند دیگران، طرُ از دیدن محبت به زیاد نیاز رنج، زود

 درک به ادرق دیگران که میکنند تصور افرادی چنین هستند، نازک دل بگیرند،

 اولین برسید تفقیمو به افراد این با معاشرت در اینکه برای بنابراین. نیستند انان

 را شما ای کینه فرد که زمانی تا)زمان گذشت به و باشید صبور که است این چیز

 با را ارهارفت یهترین که است این راه بهترین اینکه و. هست نیاز( دهد راه دلش در

 جلوی در رتبم را او مثبت نقاط و توانایها. نیست انتقادپذیر ای کینه فرد. کنید او

 هک باشید داشته مدنظر همیشه کردن، درک همدلی؛ دهید، قرار شنکوه مورد او

 این با دبرخور در یکرنگی و خلوص. است برخوردار بالایی بسیار حساسیت از او

 داریم یفراخونش تعامل عنوان تحت بحثی روانشناسی در ما پذیری، انعطاُ افراد،

 را ان شابهم تاریرف باشد داشته دیکری با که رفتاری هر شخصی که معنی این به

 یازن بیشتری زمان به ای کینه افراد مورد در ولی. خواند خواهد فرا شخص ان در

 ...است

 عمر انسان انقدر زیاد نيست که ادم دنبال کينه ورزی باشد
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 1٦1امام على عليه السلام:

 .و حقير تر و ناچيز تر از آن است كه در آن ازكينه ها پيروى شود دنيا كوچك تر

 

 کینه باعث می شود خوبی های انسان از بین برود

 1٦2امام على عليه السلام:

 .كينه، خوبى ها را نابود مى كند

 

 اگر قلب راحت می خوای کینه نداشته باش!

 1٦3 مام على عليه السلام:ا

 .هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده گردند 

 

 ریشه خیلی از فتنه ها،کینه توزی است!

 1٦4امام على عليه السلام:

 .علت فتنه ها و آشوب ها كينه توزى است

 

 شیعه علی اهل کینه نیست!

 1٦5؛ن عليه السلام: امام حسي

  بى گمان شيعيان ما دل هايشان از هر خيانت، كينه و فريبكارى پاك است
 

 

 هدیه دادن کينه را برطرف می کند!

 1٦٦پيامبر صلى الله عليه و آله:

 .به يكديگر هديه بدهيد، زيرا كينه ها را از بين مى برد

 

 1٦7پيامبر صلى الله عليه و آله:

 .بردها مىها را از سينه  هديه دادن، كينه

 

                                                             
نيا أصَغَرُ وَ أحَقَرُ وَ أنَزَرُ مِن أنَ تطُاعَ فيهَا الحقادُ؛ 1٨04، ح52، ص 2غررالحكم، ج 161  الَدُّ
 الَغِلُّ يُحبطُِ الحَسَناتِ؛ ۶429، ح1۶٨، ص 1غررالحكم، ج 162
 اطَّرَحَ الحِقدَ استَراحَ قَلبُهُ وَلُبُّهُ؛ مَنِ  ٨5٨4، ح32۶، ص 5غررالحكم، ج 163
 سَبَبُ الفِتَنِ الحِقدُ؛ 5522، ح121، ص 4غررالحكم، ج 164
 إنَّ شيعَتَنا مَن سَلِمَت قُلوبُهُم مِن كُلِّ غِشٍّ وَغِلٍّ وَدَغَلٍ  11، ح15۶، ص۶٨بحارالانوار، ج 165
 تهَادَوا فَإنَِّها تذَهَبُ باِلضَّغائنِِ؛ 14، ح144، ص 5كافى، ج 166
 الهَدِيَّةُ تُذهِبُ الضَّغائنَ مِن الصُّدورِ؛ 21200ميزان الحكمة، ح  167
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 سرزنش باعث کینه می شود

 1٦٨؛امام على عليه السلام: 

 .برادرت را با همان وضعى كه دارد تحمل كن و زياد سرزنش نكن، زيرا اين كار كينه مى آورد

 

 اگر هم را ببخشید کینه ها می روند!

 1٦9؛پيامبر صلى الله عليه و آله: 

 .كينه هاى ميان شما از بين بروداز يكديگر گذشت كنيد، تا 

 حسادت باعث کینه

 170؛  امام على عليه السلام:

 .حسود زود خشمگين مى شود و دير كينه از دلش مى رود

 ادم کینه ای آرامش ندارد!

 ؛امام على عليه السلام: 

توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان كينه
۱7۱. 

 خلایق پوشاندن عیب-3

 ای ياَ سَتهارَ الْعيُوُبِ  یكی از صفات خداوند مهربان،ستار العیوب بودن خداست.

 172پوشاننده عيبها

 

ياَ سَاترَِ كُل ِ مَعْيوُبٍ  
173 

 عیبیاى عیب پوش هر 

 .اى که پرده کس ندرى،اى که کار زشت را پنهان کنى اى که کسى را به گناه نگیرى  174 

 اى پرده پوش بر عیبها 175ياَ سَاترَِ الْعوَْرَاتِ 

فْحِ    اى بزرگوار چشم پوش  176ياَ كَرِيمَ الصه

                                                             
 رِ العِتابَ، فَإنَِّهُ يورِثُ الضَّغينَةَ احِتَمِل أخَاكَ عَلى ما فيهِ وَلاتُكثِ  ٨4تحف العقول، ص 168
 تعَافَوا تسَقُطِ الضَّغائِنُ بَينَكُم 7004، ح373، ص3ل، جكنزالعما 169
 الَحَسودُ سَريعُ الوَثبَةِ، بَطى ءُ العَطفَةِ  29، ح25۶، ص73بحارالأنوار، ج 170
بُ النَّفْسِ، مُتَضاعَ  19۶2غررالحكم، ح  171  فُ لهَمِّ الَْحَقودُ مُعَذَّ
 12فراز–جوشن کبیر  172
 10فراز–دعای جوشن کبیر  173
ترَْ  ياَ مَنْ سَترََ الْقبَيِحَ ياَ 22فراز-جوشن کبیر 174   مَنْ لمَْ يؤَُاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ ياَ مَنْ لمَْ يهَْتكِِ الس ِ
 24فراز-جوشن کبیر 175
 34فراز-جوشن کبیر 176
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را دوست دارد و هرکس کسی را دوست داشته باشد عيب چون خداوند بندگانش 

  . او را بر ملا نکرده و نزد دیگران رسوایش نميسازد

 به فضل خويش ببخش با عفو خود بر من نيكي كن و منت گذار، پروردگارا مرا به پوشش خود بپوشان

دادمشد آن گناه را انجام نميو به كرم ذاتت از سرزنش كردن من درگذر پس اگر ديگري جز تو بر گناهم آگاه مي  

كردم و اينكه با اين وصف گناه كردم نه براي آن بود ترسيدم باز هم خودداري ميو اگر از زود به كيفر رسيدن مي
ترين بينندگانيكه تو سبك  

ترين اي آن بود كه تو اي پروردگار من، بهترين پوشندگان و حكم كنندهو يا بي مقدارترين مطلعين هستي بلكه بر
 حاكمان

پوشانيترين گراميان و پوشاننده عيوب و آمرزنده گناهاني. گناه را به كرمت ميو گرامي  

ات، پسات به تأخير اندازي پس تو را ستايش سزا است بر بردباريو كيفر را به واسطه بردباري  

بر گذشتت پس از توانايي داشتن و همين گذشت تو از من مرا وادار كرده و دلير ساخته براز دانستن و   

 

ات بر من مرا به بي شرمي واداشتهات و همان پرده پوشينافرماني  

كنددست زدن به كارهاي حرام شتابان ميو همان معرفتي كه من به فراخي رحمتت دارم و بزرگي عفوت مرا به  

177 

ه، اي آمرزنده گناه، اي بردبار، اي بزرگوار، اي زنده و اي پايند  

در این مناجات به اینكه خدا چقدر خوب است كه عیبهای بندگانش را می 

پوشاند,اشاره شده است.اگرخدا عیبهای مارا اشكار می كرد مردم هم را 

سنگباران!می كردند.همانطور كه در بعضی مناجاتها هست كه اگر خدایا تو عیبهای 

 می كردند و بعد مردنم مرا دفن نمی كردند!مرا نمی پوشاندی مردم مرا سنگباران 

 :امام علی علیه السلام در این مورد فرمودند

178. 

 «.اگر پرده های عیوب کنار رود، یکدیگر را از روی نفرت دفن نمی کنید»

 

                                                             
 دعای ابوحمزه ثمالی177

 «لَو تکَاشفَْتمُْ مَا تدَافَنْتمُْ . »151، ص 7میزان الحكمه، ج  178
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 او رب كبیره گناه هفتاد تا كه دارد واجب حق مؤمن به مؤمن: فرمود( ع) باقر امام

 179.كند پوشی پرده

 همسایه پوشی عیب

 را شآبروی سرش پشت در كه آنست تو همسایه حق امّا: فرمایندمی( ع) سجاد امام

 [180.... ]كنی پوشیپرده را آن داری سراغ ایناشایسته چیز او از اگر و... نبری

 خردسالان پوشی عیب-3

 از.. .آری رحمت او بر هك است این خردسال حق: فرمودند( ع) العابدین زین امام

( حال حاصلا و) بازگشت سبب خود این كه... كنی پوشیپرده و بگذری خطایش

 [181. ]اوست

 و حیا و است پوشپرده و باحیا خداوند: فرمایندمی( ص) اكرم رسول حضرت

 [182. ]دارد دوست را پوشیپرده

 مشغول گناهی و بد كار بر( ببینم و) بیابم را مؤمنی اگر: فرمود( ع) علی حضرت

 گناه خود این زیرا[183. ]پوشانممی او لباس به یا و خود لباس به را او همانا است

 كه كسانی به عذاب وعده و شده نهی آن از كریم قرآن در و[  184] است بزرگی

 :است شده داده شوند كبیره معصیت این مرتكب

                                                             
 .ش 1375، ، سومانتشارات اسوه قم،  ای، ،محمد باقر کمره611، ص۴اصول کافی، جثقة الإسلام کلینی،   179

 .ش 1365 دوم،  ، فراهانی، تهران سید ابراهیم میر باقری، ، مکارم الأخلاق، 338، ص2طبرسی، رضی الدین حسن بن فضل، ج 180

 .ش 1382، مؤسسه امیر کبیر، اول، ، تهران، احمد جنتی۴15، ص1تحف العقول، حسن بن شعبه حرانی، ج 181

 .ش 1382، ، دنیای دانش، چهارم، تهران، نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص29۴، ص1، ابو القاسم، جپاینده 182

 .الکفر بحار الانوارترجمه الإیمان و  183

 ش 1362، سو م، ، کتابخانه صدوق، طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز، تهران38، ص2آشتیانی، میرزا احمد، ج  18۴

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main13
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main31
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 دردناكی عذاب یابد، شیوع باایمان مردم میان در هازشتی دارند دوست كه كسانی»

 لَّذیِنَ ا فِی الفْاحِشةَُ تَشِیعَ أنَْ یُحِبُّونَ الَّذیِنَ إنَّ «است آخرت و دنیا در آنان برای

 [185] الْآخِرةَِ وَ الدُّنْیا فِی ألَیِمٌ عَذابٌ لهَُمْ آمَنُوا

 هك است چنان پوشاند،ب را مؤمنی زشتكاری كس هر: فرمودند( ص) خدا رسول

 [186. ]دهد نجات را ایشده گور به زنده دختر

 نشدن الهی غفران مشمول

 [187... ]درانپرده جز یابند،می بخشش من امّت همه: »فرمود( ص) خدا رسول

فرمایدآیت الله جوادی آملی می : 
 

کند. اگر کسی ستاّر عيوب داند کجا ستاّری بکند و کجا ستاّری نخداوند متعال که ستاّر العيوب است، می 
دیگران باشد و در عين حال مخفيانه مرتکب گناهی شود، خداوند اجازه نخواهد داد اسرارش نزد دیگران افشا 

این، دیگرند از اعمال هم باخبر شوند؛ بنابردهد کسانی که کنار یکشود. حتی در قيامت خداوند اجازه نمی
پرده دیگران را ندرد و آشکارا به گناه دست نيازد، خداوند،  عملکرد خود شخص بسيار مهم است. اگر کسی

های ناصواب خود آبروی دین خدا و مردم را اساس، کسی که با قلم و بيان و اندیشهدرد. بر ایناش را نمیپرده

رسد که شایسته نيست خداوند متعال آبروی او را حفظ کند. در این موقعيت، خدای برد، به جایی میمی
سبحان اجازه میدهد صاحبدلان ببينند او چه کرده است و حتی احتمال دارد در قيامت، مقابل دیگران رسوا 

 شود188
 

  از رسول خدا )صلى الله عليه وآله وسلم( روايت شده است189

کسى که توبه کند ، خدا توبه اش را مى پذیرد و به اعضایش فرمان مى رسد که گناهانش را  »

انش را بر او کتمان کنند ، و آنچه بر او پوشیده دارند ، و به قطعه هاى زمین امر مى شود که گناه

 . « را کاتبان عمل در پرونده اش نوشته اند از یاد آنان مى برند

 : معاویة بن وهب مى گوید : از حضرت صادق )علیه السلام( شنیدم فرمود

                                                             
 . 19، آیه24نور/سوره  185
 .ش7137، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، اول، 4221، ص9محمدی ری شهری، محمد، ج 186
 591پیام پیامبر، ص  187

 .پرسش ها و پاس ها، ج2، ص 5۶ .  188

 
 20، باب  28/  6کْتمَُ علََیهِْ ، وَأنُْسیِتَِ الحفَظَةَُ مَا کانَتْ تکَتْبُ علََیهِ)ـ بحار الانوار : منَ تَابَ ، تَابَ اللهُّ علََیهِْ وَاُمِرتَْ جَوارحِهُُ اَنْ تسَتُْرَ علََیهِْ ، وبَقِاعُ الأَرْضِ أَنْ تَ 189

  (32، حدیث 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main32
http://lib.eshia.ir/17001/1/351/19
http://lib.eshia.ir/17001/1/351/19
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main43
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190 . 

محبّت مىورزد ، پس در دنیا و هنگامى که بنده ى مؤمن توبه خالص مى کند ، خدا به او  »

آخرت بر او مى پوشاند ، گفتم : چگونه بر او مى پوشاند ؟ فرمود : آنچه را از گناهان دو فرشته ى 

نویسنده بر او نوشته اند از یاد آنان مى برد ، پس هنگامى که خدا را ملاقات مى کند ، چیزى که به 

 . « اندکى از گناهانش گواهى دهد وجود نخواهد داشت

خداوند پوشندهی گناهان و عیبهای افراد است، مراد از ستاّر العیوب بودن خداوند چیست؟ دو نوع ستاّریت داریم، یکی تکوینی و دیگر 
 .تشریعی

تکوینی این است که خداوند انسان را چنان آفریده است که بسیاری از عیبهایش پنهان است؛ مثلاً صفات درون انسان مانند حسادت، تکبّ ر، و 
خودخواهی و انحرافات اعتقادی پنهان است؛ اگر انسان طوری آفریده میشد که بشود اخلاق و اعتقادات او را از چهرهاش فهمید، زندگی 

برای او بسیار مشکل میشد، امّا خداوند به خاطر ستاّریتی که دارد چنان انسان را آفرید که عیبهایش مخفی است امّا در روز قیامت 
 .»یعرَفونَ بسِیماه م« که از چهرهها افراد شناخته میشوند

ستاّر العیوب تشریعی این است که خداوند دستور داده مردم عیبهای همدیگر را بشناسند، غیبت نکند، تهمت نزنند و آبروی همدیگر را 
 .نریزند...

 :فایدهی ستاّر العیوب بودن چیست؟ دو فایده دارد
شخصّت و احترام افراد حفظ میشود که دادن شخصّت به افراد یکی از موانع سقوط در گناه است چرا که اگر شخصی در جامعه معروف  .1
به گناه و زشتی باشد دیگر باکی برای گناه کردن ندارد، و خود را بیشتر آلوده به گناه میکند، امّا همین که دید گناهش را پوشش دادند، شرم و 

حیا مانع میشود که گناه کند، و اینکه اسلام میگوید غیبت نکن، یکی از دلایلش همین است که وقتی رسوا شد میگوید: حالا که آبروی ما 
رفت پس هر کاری که دلمان میخواهد انجام دهیم، و دربارهی تربیت بچّه هم اسلام میگوید او را تحقیر نکن و نزن و نگو که نمیفهمی و 

 .بیشعوری، بلکه به او شخصیت بده تا به ارزش خود پی ببرد و کار خلاف انجام ندهد
فایدهی دوم این است که پایههای امتحان الهی محکم شود. اصل آزادی و اختیار با ستاّریت محفوظ است؛ چرا که اگر کسی با یک گناه  .2
رسوا میشد دیگر گناه نمیکرد و گناه نکردنش به خاطر ترس از رسوایی بود، نه پایبند بودن به اصول اخلاقی و اسلامی، و تکامل شکل 

 .نمیگرفت و مسأله جبر پیش میآمد191

192 

 .حقيقتا تو دارای منتي ديرينه و چشم پوشي بزرگ و گذشت بزرگواري هستي

 تويي پوشاننده زشتيام و امنيت بخش هراسم و ناديدهگير لغزشم،

 بندشکسته و ای بزرگ گناه آمرزندة ای از تو خواهم

 پنهانی کارهای بر من را و بپوشی امنابود کننده گناهان بر من ببخشی که شکسته استخوان

 و از نفرمایی محروم مرزشتعفو و آ بخشجان از نسیم را و مرا در بازار قیامت رسواکننده،

                                                             
إِذَا تَابَ العَبدُ المُؤمنُِ توَبةًَ نَصوحاً احََبَّهُ اللهُّ فسَتََرَ علََیهِ 31، حديث  20، باب  2٨/  ۶; بحار الانوار :  1، باب توبه ، حديث  430/  2كافى :  190

 لَیهُ بِشَىْء منَِ الذُّنوبِ عَ لهَّ حِینَ یلَقْاهُ وَلَیسَ شَىْءٌ یشَهْدَُلآخرٌِِ . قلُتُ : فکََیفَْ یَستْرُُ علََیهِْ ؟ قَال : یُنْسِى ملَکَیَهِْ مَا کتَبَا علََیهِ منَِ الذُّنوبِ . . . فَیلَقَْى الفِى الدُّنْیا وَا

 .(1393 )طالب )ع(، چاپ سومزاده، قم: انتشارات امام علی بن ابی مین )ع(، جلد دوم )درس اخلاق حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(، گردآوری: سید محمد عبداللهگفتار معصو 191

َّكَ ذوُمَنٍّّ قَديم وَصَفْح عَظيم وَتجَاوُز كَريم دعای ابوحمزه ثمالی 192  انِ
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193، لباس زیبای گذشت و چشمپوشی خود برهنهام نکنی
 

 

یکی از توصیه های دین اسلام، عیب پوشی های بندگان خداست. بیان عیب های افراد چه در 

ورشان از گناهان سنگینی است که گاه پی غیاب آنها که غیبت به شمار می رود و چه در حض

 آمدهای جبران ناپذیری به همراه دارد.

عیب جویی بلای بزرگی است که همواره آدمیان را تهدید می کند و بسا کسانی که به شدت به 

آن گرفتارند، بی آن که عیب جویی خویش را عیبی بزرگ به شمار آورند. عیب جویی، کینه و 

وندها را بر هم می زند و انسان ها را از یکدیگر دور می سازد و در مقابل، عداوت می آفریند و پی

عیب پوشی مایه تحکیم دوستی و محبت و موجب تقویت روابط اجتماعی و اعتماد و اطمینان 

 افراد به هم است، عیب پوشی از صفات حضرت باری تعالی است

عیب های مردم را تا حد ممکن ». در حدیثی دل نشین از حضرت علی علیه السلاممی خوانیم: 

 194پوشیده بدار، چنان که دوست می داری خداوند، عیب های تو را از چشم مردم پنهان بدارد«.

رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( میفرمایند: 195 هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را 

 .«بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند

 هفتاد گناه مومن را بپوشانید!

امام باقر )علیه السلام( فرموده است: مؤمن در برابر مؤمن وظیفه دارد که هفتاد گناه بزرگ او را 
 بپوشاند196

                                                             

193 
 فرازی از مناجات توابین امام سجادعلیه السلام

 
 .145نهج البلاغه ترجمه دشتی، خطبه  194

 منَ علَمَِ منِ أخیهِ سیَئةًَ فَستَرَهَا، ستَرََاللهُ علََیهِ یومَ القِیامةَ؛ِ» .145، ص 7میزان الحکمه، ج 195

 یجِبُ للِمُؤمنِِ علَیَ المُؤمنِِ أَن یسترَُ علیهِ سبَعینَ کبیرٌ؛ً» .207، ص 2اصول کافی، ج  196
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رسول خدا )صلی الله علیه و آله وسلم عیبهای مؤمنان را جستجو نکنید، زیرا هر که دنبال 

عیبهای مؤمنان بگردد، خداوند عیبهای او را دنبال کند و هر که خداوند عیبهایش را جستجو 
 کند، او را رسوا سازد گر چه درون خانهاش باشد197

 مگس ها روی آلودگی ها می نشینند!

امام صادق )علیه السلام(: افراد عیبجو همانند مگس هستند که روی ناپاکیها و آلودگیها 
  .«مینشینند و دنبال کارهای زشت و عیبها مردم هستند و خوبیهای آنان را نادیده میگیرند198

 اگر پنجاه نفر هم درباره شخصی قسم خوردند حرف خودش را قبول کن!

 199شخصی به نام محمد بن فضیل میگوید: خدمت امام هفتم )علیه السلام( رسیدم و عرض »

کردم: فدایت شوم، دربارهی یکی از برادران دینی من کاری را نقل میکنند که من آن را ناخوش 

دارم ولی هنگامی که از خود او سؤال میکنم انکار میکند با اینکه گروهی از افراد موثق و مورد 

اعتماد این خبر را برای من نقل کردند. امام )علیه السلام( فرمود: ای محمد گوش و چشم خود را 

در مقابل برادر مسلمانت تکذیب کن و اگر پنجاه نفر به عنوان شاهد قسم یاد کردند و دربارهی او 

چیزی به تو گفتند ولی خود او انکار کرد به گواهی آنان ترتیب اثر مده، سخن او را بپذیر و 

گفتهی آنها را قبول مکن. مبادا چیزی که مایهی عیب و ننگ و وسیلهی دَرهم کوبیدن شخصیت 

و شرف انسانی او میگردد منتشر کنی، زیرا در زمرهی کسانی قرار خواهی گرفت که خداوند 

دربارهی آنها فرموده است: کسانی که دوست میدارند زشتیها در میان مؤمنان پخش شود برای 
  .«آنهاست عذابی دردناك در دنیا و آخرت200

 عیب پوشانی در سیره نبوی

                                                             
 هُ و لَو فی جَوفِ بیَتهِ؛یفضحَُلَا تتَبَعوُا عَثَراتِ المُؤمنِینَ فإنهُّ منَ تَتَبعّ عثَرَاتِ أخیِه تَتَبَّعَ الله عثَرَتهَُ، و منَ تتََبعّ اللهُ عثَرَتهَُ ( » .814، ص 7الحکمه، جمیزان  197

.295، ص 2البحار، جسفینة  198
یتبعَُ الذُّبابُ المَواضعَ الفاسدٌَِ منِ الجسَدَِ وَ یترُكُ الصَّحیِح؛ُ الأثرارُ یتبعَونُ مسَاوِیءَ النّاسِ وَ یترکُونَ محَاسنِهَمُ کمَا» 

 

محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن الأولّ )علیه السلام( قال: قلتُ له: جُعلِتُ فدِاكَ، الرجلُُ منِ أخوانی ییلُغنی عنه الشیءُ الذی  .19ی ی نور، آیهسوره 199

عنَ أخِیکَ فإن شهَدَِ عِندَكَ خمَسُونَ قسَامةُ وَ  أکرهَهُ فأسأله عن ذلک فینکِرُ ذلک و قد أخبَرنَی عنه قَومُ ثقِات؟ فقال لی: یا محمدّ کذُبب سمَعکَ: و بَصَركَ

احشِةَُ فی الَّذِینَ الله فی کتابه )إنَّ الذِّینَ یحِبُّونَ أَن تشَِیعَ الفَقالَ لکََ قَولاً فَصدبقهُ و کذَّبهمُ، لا تذُِیعنَّ علیه شیئاً تشَِیة بهِ و تهَدمُِ به مروءَ تهَُ فتکونَ منِ الذّین قال 

 لهَمُ عذََابُ ألَیم(؛آمَنُوا 

 .125، ح147، ص 8کافی، ج  200
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 :پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود

201 

در دنیا پرده پوشد و او را رسوا نسازد، خداوند در هر که بر عیب برادر مسلمانش پیامبر خدا فرمود:

 .قیامت، عیب او را بپوشاند

همچنین حضرت در کلامی دیگر خطاب به مسلمانان می فرماید: عیوب برادران خود را 

 202بپوشانید«.

 ستایش از عیب پوشی خداوند در دعاها

وند ستایش شده است. برای مثال، در فرازی از دعای در بسیاری از دعاها، عیب پوشی خدا

 :شانزدهم صحیفه سجادیه آمده است

ای معبود من! شکر و سپاس تو را که چه بسیار عیبم را پوشاندی و رسوایم نکردی و چه فراوان 

گناهم را پنهان کردی و در گناهان، مشهورم نساختی و چه بسیار زشتی ها که انجام دادم و پرده 

را ندریدی و بدی های آن را بر همسایگان که در جست وجوی عیب هایم هستند و بر  آبرویم

 .حسودانی که تحمل دیدن نعمت هایت را ندارند، آشکار نساختی

یا مَنْ اظَهْرََ الْجَمیلَ وَ سَترََ القَْبیحَ؛ ای آن که زیبایی را »در دعای جوشن کبیر نیز می خوانیم: 

در تفسیر این عبارت از دعا، روایتی دل نشین از امام « ی پوشانی.آشکار می سازی و زشتی را م

 :صادق علیه السلامنقل شده است که

هیچ مؤمنی نیست، مگر آنکه در عرش، صورتی دارد شبیه به صورت او در زمین. پس هرگاه 

کارهای نیکی چون رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او صادر شود، صورت این اعمال 

ر عرش ظاهر شود و ملایکه آن را می بینند و بر او درود می فرستند و برایش استغفار نیکویش د

                                                             

609، ص 2جلال الدین سیوطی، جامع الصغیر، ج  201
نْ ستَرََ اخَاهُ المْسُْلمَِ فیِ الدُّنیْا فَلمَْ یفْضَحهُْ ستَرََهُ اللهُّ یومْ الْقیِامَه.م َ

 

.7، ح 32وسائل الشیعه،، باب امر به معروف و نهی از منکر، باب  202
اُستْرُُوا عَلی اخِْوانکِمْ؛» 
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می کنند، ولی اگر معصیتی از او سر زند، خداوند، حجابی بر آن می نهد تا ملایکه بر آن آگاه 

 203نگردند و این است تأویل: »یا مَنْ اظَهْرََ الجَْمیلَ وَ سَترََ القَْبیحَ«.

همسران عیب پوشی در روابط  

عیب پوشی زن و شوهر از یکدیگر پایه های زندگی زناشویی را مستحکم می کند و روابطی 

صمیمانه وعاشقانه را برایشان به ارمغان می آورد. اسلام بر حفظ روابط نیك همسران، از جمله 

ما شآنها لباس »برخطاپوشی آنان از یکدیگر بسیار تأکید فرموده است. در قرآن کریم می خوانیم: 

این آیه شریفه، به طور غیرمستقیم، همسران را به عیب پوشی از یکدیگر « و شما نیز لباس آنهایید.

 .فرامی خواند؛ زیرا یکی از ویژگی های لباس پوشاندن عیب های جسمانی آدمی است

شایسته است همسران، عادت کنند که همواره به ویژگی های مثبت یکدیگر چشم بدوزند که در 

، خوبی های فراوانی را در وجود همدیگر کشف خواهند کرد و در برابر آن همه این صورت

 .خوبی، عیب هایشان کم رنگ خواهد شد

به همسرتان به چشم محبت بنگرید و به جای سرزنش و ملامت، او را تمجید و تحسین کنید. »

 204اگر جست وجو کنید، صفات تحسین انگیز بسیاری در او می یابید. پس جست وجو کنید«.

آری خداوند مهربان بسیار پرده پوش گناهان خلق است و ماهم رنگ خدایی 

بگیریم و پرده پوش عیب های هم باشیم.كه در این صورت بسیاری از سوء ظن ها 

 و بدگمانی ها نسبت به هم از بین می رود.

وی ظاهر می شود و آبریكی از مهم ترین علل حرمت غیبت انست كه عیب افراد 

ه می شود و این را خدا دوست ندارد.خداوند دوست دارد آبروی مومن برد

 مومن حفظ شود تا عزتش از بین نرود تا حرمتش شكسته نشود.

 عالمی كه خود را به ناشنوایی زدداستان 

                                                             
 280و  279حکیم حاج ملاهادی سبزواری، شرح جوشن کبیر، صص  203
 186کاترین پاندر، چشم دل بگشا، ص  204
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گویند خانمی از یک عالمی سوال شرعی می پرسید در ان حین ناگهان خانم 

ن خجالت نكشد و ان عالم تا وضویش باطل شد!ان عالم خود را به كری زد تا ز

 اخر عمر مشهور به كر بودن بود.

 عیب پوشی خدا در قیامت

روز قیامت، رسول خدا)ص( از خدای متعال می خواهد هنگام حسابرسی خلایق، امت او را 

درحضور فرشتگان و پیامبران و امت های دیگر محاسبه نکند تا عیب های آنها آشکار نشود. پس 

برسی ایشان بپردازد که جز خدای سبحان و پیامبرش، کس دیگری از به شیوه ای به حسا

 :گناهانشان آگاه نشود. خداوند در پاسخ فرمود

ای حبیب من! من درمورد بندگانم از تو مهربان ترم؛ زیرا چنانکه تو دوست نداری عیب های »

 شکار گردد. بهایشان نزد غیر تو آشکار شود، من هم روا نمی دارم عیب آنها حتی بر تو نیز آ

همین دلیل، خودم به تنهایی به حسابشان رسیدگی می کنم، به گونه ای که جز من کسی بر لغزش 

 «.های ایشان آگاه نشود

ملامهدی نراقی پس از بیان حدیث می نویسد: پس وقتی عنایت خدای سبحان در پوشیدن عیب 

 غزش ها و گناهان، به چه حقی پرده ازبندگان تا این حد باشد، ای بی چاره مبتلا به انواع عیوب و ل

عیوب بندگان خدا برمی داری، درحالی که تو خود همانند آنها به انواع عیوب و لغزش ها 

گرفتاری! بیندیش و فکر کن که اگر کسی گناه یا عیبی از تو را پیش مردم فاش کند، حال تو 

ب آنها با حال خود مقایسه چگونه خواهد بود. پس حال دیگران را هم در افشای گناهان و عیو

کن، زیرا از اخبار و تجربه، روشن و واضح است که هرکس دیگران را رسوا کند، خود نیز رسوا 

می شود. پس ای دوست من! برخود رحم کن و از این روش پروردگارت در عیب پوشی پیروی 

 .کن و بر عیب و لغزش های دیگران پرده افکن

وص فرمودندمام علی علیه السلام در این خص :   

بر حذر باشید، بر حذر باشید! از عیب ها و گناهان به خدا قسم، خداوند عیب ها را پوشانیده آن »

 .«چنان که گویی بخشیده است
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یب جویی و نهی کرده و خداوند از تجسّس در عیوب دیگران، غیبت کردن، و افشاگری و ع

 .است

 کس چه می داند ز تو جز اندکی

 از هزاران جرم و بد فعلی یکی

 نیک می دانی تو و ستّار تو

 جرمها و زشتی کردار تو

 هر چه کردی جمله ناکرده گرفت

 طاعت ناکرده آورده گرفت

 عیب پوشی در دعاها

 .«بارالها! چه بسیار عیوبی را که تو از دیگران پنهان نمودی و آبروی مرا نبردی»

 بیماری خطرناکی بنام تجسس در دیگران

عیب جویی و جستجوی ضعف های دیگران است که همینطور هم افراد پیش می روند مانند یک 

 را درگیر می کند. میل بهبیماری در آنها رخنه می کند و بعد به مرور تمام شئون زندگی انسان 

افشا کردن در برخی از افراد جامعه بسیار دیده می شود که بسیاری از کارها را انجام می دهند تا 

 .بتوانند یک ضعفی از فردی پیدا کنند و همان ضعف را پر رنگ کنند

یب به مرور زمان ع. نباید در امور مردم هم باریک شد و نباید به حریم شخصی افراد وارد شد

جویی و جستجو کردن در ضعف های دیگران به یک نوع بیماری تبدیل می شود کسی که این 

 .خصوصیت را پیدا کند نمی میرد مگر اینکه خودش هم به همان ایراد دچار شود

پرده پوشانده است و اگر کسی  ۴0امام صادق)ع( گفت: خداوند تبارك تعالی بر بنده مومن خود 

کی از این پرده ها برداشته می شود، اما وقتی نسبت به برادر مومن خود گناه کبیره مرتکب شود ی

عیب جویی و زشت گویی کند یکباره همه پرده ها برای فردی که در امور دیگران دخالت می 
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کند، برداشته می شود؛ یکباره این شخص رسوا می شود و این عیوب به زبان مردم می افتد طوری 

 .ردم بازهم این خطای او را بازگو خواهند کردکه هرخطایی هم مرتکب شود م

جاذبه افشا افراد را به خود مشغول می کند و در برخی موارد هم اهتمام افراد را متوجه افشاگری 

 .می کند. چنین موضوعی به کم ظرفیتی افراد برمی گردد

 قبر عیوب احتمال« الاحِتمالُ قُبرُالعیُوب» حضرت امیر)ع( در یک حدیث کوتاهی می فرمایند

است؛ همین که ما یک ظن و گمانی ببریم که شاید این موضوع درست نباشد، بنابراین ما در 

 .درجه اول باید عملکرد دیگران را حمل بر صحت کنیم

یکی دیگر از راه های مقابله با عیب جویی این است که ما به کارهای خودمان دقیق شویم. 

شا به حال کسانی که آنقدر به عیوب خودشان مشغول حضرت امیر)ع( در این مورد می گوید، خو

هستند که عیوب دیگران را نمی بینند؛ خوشا به حال کسانی که فروتنی می کنند البته این فروتنی 

 .به دور از کم دیدن و خار کردن خود است

ما بهتر است در فضایی قرار بگیریم و با افرادی نشست و برخاست کنیم که دارای خصلت های 

ب اخلاقی و انسانی باشند. بنابراین اگر در جلسه ای قرار گرفتیم که عیب دیگران را بازگو می خو

کردند نباید در چنین فضایی بمانیم یا سعی کنیم که موضوع صحبت و بحث را تغییر دهیم. نباید 

 رهرحرفی به گوش های ما رسید به آن راه دهیم. از عوامل دیگر مقابله با عیب جویی نماندن د

مجلس انسان های زمخت و سنگدل است که ما را از رحمت خداوند به دور می کند و در مقابل 

آن مجالست با اهل رحمت است که در درون انسان یک رحمت و دوستی نسبت به دیگران در ما 

 ۲۰5.ایجاد می شود. مورد دیگر هم تغافل است که نیمی از عاقلانه زندگی کردن تغافل است

خدایا ما جز خوبی ازین شخص انا لانعلم منه الا خیراً گوییم  در نماز میت می

 ندیدیم.

                                                             
205 https://fa.shafaqna.com/news/69348/ 
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یعنی باید در این اخرین دیدار با میت عیب بوشی كنیم  و با اینكه می دانیم 

 گناهانی مرتكب شده آبروی او را حفظ كنیم

 فضای مجازی یكی از مهم ترین علل و اسباب عیب جویی و تجسس در كار مردم

ی مجازی براحتی آبروی افراد را می برند و عیبهای انان را برای میلیونها نفر نشان امروزه در فضا

سس قرار می دهند یا به عنوان دوربین جمی دهند از مسئولین گرفته تا افراد عادی  همه را مورد ت

 مخفی افراد را مسخره می کنند و...

ببریم که در قیامت گرفتار خواهیم شد  مواظب باشیم که ما جزو آنها نباشیم و مبادا آبروی افراد را

از کار بد دیگران تقلید نکنیم و کلیب هایی که حاوی عیبجویی و بردن آبروی مردم است برای 

دیگران نفرستیم و حتی خود هم نگاه نکنیم.که فرمود إِنَّ السَّمْعَ وَالْبصَرََ وَالفُْؤَادَ کُلُّ أُولـئکَِ کاَنَ 

 عَنهُْ مَسؤْوُلا2ُ06ً

  .چشم و دل ، همه ی اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفتگوش و 

 

 استثنائات

عیب افراد بدعت گزار را باید افشا نمود افرادی مانند موسس فرقه هایی مانند 

 بهائیت و هابیت و انجمن حجتیه و گروه منافقین و گروه فرقان و...

ر و درباره دخت همچنین درمواردی باید عیب فرد را بیان كرد مانند انجایی كه

پسری كه می خواهند ازدواج كنند از انسان  تحقیق می كنند باید راستش رو 

 گفت و پنهان كاری نكرد.مخصوصا اگر یكی از اندو منحرف اخلاقی یا دینی باشد.
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 سخاوت و بخشندگی-4

خداوند كریم است.و اكرم الاكرمین یعنی از همه كریم ها خدا كریم تر است.به 

ه خلق روزی می دهد درحالی كه اكثر مردم با او دشمنند و اكثر مردم كره هم

به دستورات خداوند كه خالق انهاست عمل نمی نه تنها زمین بی دین هستند و 

 ولی باز خدا روزی انها را می دهد.بلكه مرتكب گناهان بزرگ هم می شوندكنند 

ا آتیِكَ بهِِ قَبْلَ أنَْ یرَْتَدَّ إلَِیكَْ طرَْفكَُ فلَمَاّ رآَهُ مسُتْقَرِاًّ عِنْدَهُ قالَ الَّذِی عنِدَْهُ علِمٌْ مِنَ الْکِتابِ أَن40َ

 فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ رَقالَ هذا مِنْ فضَلِْ رَبِّی لِیَبلْوَُنیِ أَ أشَکْرُُ أَمْ أَکفْرُُ وَ مَنْ شکَرََ فَإنَِّما یشَکْرُُ لِنفَْسهِِ وَ مَنْ کفََ

 207 کرَِیمٌ

پیش از آن که چشم بر هم زنى، آن را نزد »( کسى که دانشى از کتاب )آسمانى( داشت گفت: )اما

ین از ا»و هنگامى که )سلیمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: «! تو خواهم آورد

 کفران یا آورم فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا مى

 ویشخ به) نماید کفران کس هر و ;کند مى شکر خود نفع به کند، شکر کس هر و !کنم؟ مى

 !«است کریم و غنى من، پروردگار( که نموده، زیان

كَ برَِبِِّكَ الإكَرِیمِ 208 نإسَانُ مَا غَرَّ ِ  یاَ أیَُّهَا الْإ

 .ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی )و نافرمانی او کردی(

مَثَلُ  }:در قرآن مجید در مورد سخاوت و بخشش بسیار تأکید شده است. خداوند می فرماید

ةُ حَبةٍَّ وَاللهَُّ ئَالَّذِینَ یُنفْقُِونَ أَمْوَالهَُمْ فیِ سَبِیلِ اللهَِّ کَمَثَلِ حَبةٍَّ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فیِ کُلِّ سُنْبُلةٍَ مِا

ل کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف می مثَ.209 »{ وَاللهَُّ وَاسِعٌ عَلیِمٌ یضَُاعفُِ لِمَنْ یَشَاءُ 

 برای خداوند و باشد دانه صد خوشه هر در و  ای است که هفت خوشه برویاندکنند، همانند دانه

ر که بخواهد آن را چندین برابر می گرداند و خدا )قدرت و نعمتش( فراخ )و از همه چیز( آگاه ه

                                                             
 40نمل 207
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 «.است

 ﴿:خداوند یکی از نشانه های مهم ایمان را انفاق در راه خداوند معرفی می کند، چنانکه می فرماید

آن کسانی که به دنیای نادیده .»  210﴾اهُمْ ینُفقُِونَرَزَقْنَ ومَمَِّا الصَّلاةَ وَیقُِیمُونَ بِالْغَیْبِ یُؤْمنِوُنَ الَّذِینَ

 .«ایم می بخشندی خوانند و از آنچه بهره آنان ساختهباور می دارند و نماز را به گونه شایسته م

 ینَ عنَِ النَّاسِ وَالْعَافِ الْغَیْظَ وَالْکَاظِمیِنَ وَالضَّرَّاءِ السَّرَّاءِ فِی یُنفْقُِونَ الَّذِینَ ﴿: فرمایدو نیز می
 
 وَاللَّهُ ۗ

دی و تنگدستی، به آن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمن» 211﴾الْمحُْسِنِینَ یحُِبُّ

کنند خورند و از مردم گذشت مییازند و خشم خود را فرو میاحسان و بذل و بخشش دست می

شوند و( خداوند )هم( نیکوکاران را دوست می و )بدین وسیله در صف نیکوکاران جایگزین می

 «.دارد

و نجات از از آثار بسیار مهم سخاوت آمرزش گناهان و جلب رضای خدا و رسول الله *ص* 

 نفْقَُواأَ ما یُتْبعِوُنَ لا ثُمَّ اللَّهِ سَبیلِ فی أَمْوالهَُمْ یُنفْقِوُنَ الَّذینَ ﴿: عذاب الهی است خداوند می فرماید

کسانی که دارائی .»212 ﴾ یحَزَْنُونَ هُمْ لا وَ عَلَیهِْمْ خوَفٌْ لا وَ رَبِّهِمْ عنِدَْ أجَرْهُُمْ لهَُمْ أَذىً لا وَ مَنًّا

رسانند، د را در راه خدا صرف می کنند و به دنبال آن منتّی نمی گذارند و آزاری نمیخو

داند( و نه ترسی بر آنان پاداششان نزد پروردگارشان است )و اندازه اجرشان را کسی جز خدا نمی

 و نیز حضرت  «.خواهد بود و نه اندوهگین خواهند شد

منِ کرََمكَِ ما رجََوتُ ثوَابكََ، و أنَتَ أَکرَمُ الأَکرَمینَ بِتحَقیقِ  إلِهی ... لَو لا ما عرََفتُ»امام على)ع(: 

خداى من! ... اگر کرََم تو را ]213[؛«آمالِ الآملِینَ، و أَرحَمُ منَِ استرُحِمَ فِی تجَاوزِهِ عَنِ المذُنِبینَ

ترینِ بستم و تو براى برآوردن آرزوهاى آرزومندان، کریمه بودم، به پاداش تو امید نمینشناخت

ترین کسى هستى که از او رحمت کاران، مهربانهایى، و در مورد گذشت از گناهترینکریم

 .خواسته شده است

  امام صادق علیه السلام

                                                             
 3بقره:  210
 .( 134آل عمران:  211
 262بقره:  212
 .ق1403، بيروت، دار إحياء التراث العربی، چاپ دوم، 1۶۶، ص 91مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج  213

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa48355


 

92 
 

 بیایید رنگ خدا بشویم

214 

مان است . هیچ مؤمنى نیست مگر آن که بخشنده است و تنها سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ای

آن کس بخشنده است که از یقین و همتّ والا برخوردار باشد ؛ زیرا که بخشندگى پرتو نور یقین 

 . است . هر کس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود
 رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرمود:215

 .سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیك است 

    

فرمود: امام على علیه السلام   
216 

د سبحان آن دو را در وجود هر کس که هاى والایى هستند که خداون سخاوت و شجاعت خصلت

گذارد دوستش داشته و او را آزموده باشد مى . 

 
پیامبر )ص( فرمود: سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزدیك است و از آتش دور می باشد و بخیل از خدا و 

 217.مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزدیك است و جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد بخیل

 همچنین حضرت رسول )ص( فرمود:

 218))الجنه دار الاسخیاء((

 بهشت منزل سخاوتمندان است.

 سخاوت کن که هر کس کو سخی بود

 روا نبود که گویم دوزخی بود    

 

                                                             

214 
 -[ إِلَّا سَخِیاًّ دُ الإِْیماَنِ وَ لَا یکَُونُ مؤمنا ]مُؤمنٌِ السَّخَاءُ منِْ أَخلْاَقِ الأْنَْبِیاَءِ وَ هُوَ عمَِا17، ح355، ص68بیروت( ج -بحارالأنوار)ط - 82مصباح الشریعه ص 

 منَْ عرََفَ مَا قصَدََ هاَنَ علََیهِْ مَا بذََلَ  -وَ لَا یکَُونُ سَخِیّاً إلَِّا ذوُ یقَِینٍ وَ همَِّةٍ عَالِیةٍَ لأَِنَّ السَّخَاءَ شُعاَعُ نُورِ الیْقَِینِ

215 
 منَِ النّاسِ ، قرَیبٌ منَِ الجَنَّة؛ِالَسَّخىُّ قرَیبٌ منَِ اللهّ ، قرَیبٌ  37، ح 308، ص70بیروت( ج -بحارالأنوار)ط - 9، ح  40، ص  4الاسلامیه( ج-کافی)ط

216 
 سُبحانهَُ فیمنَ أحَبََّهُ وَ امتحَنَهَ؛ُ الَسَّخاءُ و َالشَّجاعةَُ غرَائِزُ شرَیفةٌَ، یَضَعهَُا اللهّ 8443، ح  375تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

 37، ح 308، ص 73حار الانوار، ج ب 217
 61، ص 6محجة البیضاء، ج  218
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درباره حضرت ابراهیم)ع( گفته اند که روزها روزه داشته و برای افطار گوساله ای را ذبح نموده و طعام می کرد 

در ب خانه منتظر مهمان می شد و تا مهماه بر او وارد نمی شد افطار نمی فرمود.و وقت افطار   

شااخصاای خدمت رسااول خدا)ص( آمده سااؤال کرد: چه کساای از نظر ایمان فضاایلت بیشااتری بر مردم دارد 

 حضرت فرمتود: کسیکه از همه مردم گشاده دست تر باشد.

که خدای متعال از او دساااتگیری می فرماید واو را از پیامبرفرمود: از گناه مرد ساااخاوتمند درگذرید برای آن

لغزش نگه داری می نماید و همچنین فرمود: خدای متعال دوساااتان خود را با ساااخاوت و خوش خلق قرار داده 

 است.

یامبر ُکَ» فرمود: دعایی در خدا)ص( پ ـــمِکَ أسَـــأَل ِاس ّهُ یا الأَکرمَینَ أَکرمََ یا الأَکرمَِ، الکَریمِ ب  یم تو ؛از«ألل

 219! –خدا اى ترها، کریم ترینِ کریم اى ترینت، کریم و کریم نام واسطه به خواهم،

 تو و بســتم نمی یدام تو پاداش به بودم، نشــناخته را تو کَرمَ اگر – – –  من! ؛خداى«– –  إلِهی» على)ع(: امام

ـــت مورد در و هایى، ترین کریم ترینِ کریم آرزومندان، آرزوهاى برآوردن براى  مهربان کاران، گناه از گذش

 220 –است شده خواسته رحمت او از که هستى کسى ترین

 چرا خندیدى؟

 :گفت و آمد، مسجد به شخصى اعرابی

 کند؟ می رسیدگی  یا رسول الله در قیامت چه کسی به حساب مردم

 ك و تعالی جل جلاله ربی(تبار)عزوجل الله پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود،

 رفت و خندید اعرابی

 چرا خندیدى؟ :فرمود  پیغمبر صلى الله علیه و آله

 گفت: برای این که

 221«برسد می بخشد کریم زمانی که به قدرت»
 
 

 الْکرََم أصُوُلَ
ولَ »خوانیمبیت )ع( میدر زیارت جامعه درباره اهل ــتید. یعنی هر  «الْکرََم وَ أصُــُ ــما منبع کرامت هس یعنی ش

 .شودکریمی در هر زمان و مکانی از چشمه وجود اهل بیت)ع( صاحب صفت کرامت و دیگر صفات الهی می

                                                             
219 

  –ق1418، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 418کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، ص 

 رجَوَتُ ما کَرَمکَِ منِ عَرفَتُ ما لا لَو – –ق1403، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 166، ص 91مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج  220

 المذُنِبینَ عنَِ تجَاوزهِِ فِی استرُحمَِ منَِ أرَحمَُ و الآملِینَ، آمالِ بتِحَقیقِ الأکَرَمینَ أکَرمَُ أنَتَ و ثَوابکََ،

نجونا :قال ! الله عز و جل :قال أعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة قال »، الجزء الأول؛ 9/ 1ة ورام: مجموع 221

 «.و رب الكعبة قال و كيف ذاك يا أعرابي قال لأن الكريم إذا قدر عفا
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 مردم چهار دسته اند!

 دا فرمود:مردم چهار دسته هستند. یا کریمند یا سخیند یا بخیلند یا لئیمند!پیامبر خ

اما کریم ان شخصی است که خود نمی خورد و به دیگران می بخشد.اما سخی ان فردی است که خود می خورد 

اما بخیل ان فردی است که خود می خورد و به دیگران نمی بخشد و اما لئیم ان و به دیگران می بخشد.

 222صی است که خود نمی خورد و به دیگران هم نمی بخشد.شخ

در میان اهل بیت علیهم الســـلام که همه کریم بودند ،امام حســـن مجتبی علیه الســـلام به عنوان 

 کریم اهل بیت و فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان کریمه اهل بیت معروف شده اند.

 ملت ایران سخاوتمند است

ن مهمان نواز و سخاوتمند هستند البته کم و زیاد دارد. در استان لرستان مردم خوشبختانه ملت ایرا

خیلی باسخاوتی دارد. روستایی در لرستان بنام گاوکش هست که علت این نام روستا این است که 

در گذشته مهمان می امد گاو برای او سر می بریدند.در خیلی از جاهای لرستان مهمان وارد منزلی 

خانه فورا برای او گوسفندی سر می برید. حتی اگر نیمه شب مهمان می امد همین می شد صاحب

 کار را می کردند.

 سخاوت عجیب ایه الله بروجردی

مرحوم آیت الله بروجردی خیلی سخاوتمند بود. در حالات ایشان نقل شده که در بروجرد خیلی 

ملک پدری داشت. آقا یکی از ملک ها را می فروشد و چک پول ملک را زیر تشکشان می 

گذارد. یک بنده خدای فقیری هم بود که ماهانه می آمد از آقا مبلغ جزیی می گرفت. این فقیری 

که هر ماه می آمد از آقا مبلغی می گرفت خدمت آقا می آید آقا زیر تشک دست می کند پولی 

برمی دارد فکر می کند که ده تومانی است به این فقیر می دهد. فقیر هم می رود بعد می بیند چند 

هزار تومان پول است. می گوید آقا اشتباه کرده است آقا از این پول ها به من نمی داد. برمی گردد 

به آقا می گوید که آقا شتباه شده است. آقا نگاه می کند می گوید اشتباه شده اما انگار این پول 

 .قسمت شما بوده است برو خرج کن

وند كریم نشان می دهد كه مابندگان او باید رنگ آری سخاوت و كریم بودن خدا

خدایی را بگیریم و ماهم سخاوتمند و بخشنده باشیم و از بخل و خساست دوری 

 كنیم.

                                                             
 خوبیها و بدیها بخش سخاوت 222
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 بخل و خساست مورد مذمت و نهی اسلام قرار گرفته است.

الَّذینَ یَبخَْلُونَ وَ یَأْمرُُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ وَ یَکتْمُُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلهِِ وَ أعَتَْدْنا للِکْافرِینَ عَذاباً »

  مهُیناً«223؛

آنان که بخل میورزند و مردم را به بخل وا میدارند و مالى را که خدا به آنها داده است پنهان 

 .میکنند. و ما براى کافران عذابى خوارکننده مهیا ساختهایم

البته ممکن است آنها با زبان فرمان ندهند، بلکه با عمل خود، صفت بخل را ترویج کنند و دیگران 

هم با دیدن امساك و بخل آنها به سوى این صفت ناپسند کشیده شوند. مسلم است کسانى که 

 .مبتلا به این بیمارى روحى هستند، حتی به پدر و مادر و خویشان خود هم نیکى نخواهند کرد

ویژگى دیگر افراد بخیل آن است که آنها نعمتها و امکاناتى را که خدا از فضل خود به آنها 

و خود را به نادارى و فقر و تنگدستى میزنند. این بدان جهت است  داده، همیشه مخفى میکنند
  .که دیگران از آنها انتظار احسان و انفاق نداشته باشند224

که شوهرش  عده ای از خانواده ها از دست خساست مرد خانواده در سختی بسر می برند.خانمی

ترمیمم دندانهایم نمی دهم وناچارم به ثروتمند بود می گفت هرچه می کنم شوهرم پول برای 

 کمیته امداد مراجعه نمایم!

خانم دیگری می گفت شوهرم پول برای خریدلباس نمی دهد.دکتری پدرخود را تحت پوشش 

افراد ثروتمند هستند که خیلی کمیته امداد قرار داده بود و...متاسفانه عده ای از مردم بخصوص در 

 خسیس و بخیلند!

 درباره آغا محمدخان قاجار می گویند خیلی خسیس بود و عاقبت بر اثر خساست خود کشته شد!

عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من که یکی از منابع مهم در مطالعه دوران قاجاریه 

محسوب میشود، دلیل به قتل رسدن او را اینگونه شرح میدهد:» در ایام محاصره شوشا، مقداری 

خربزه برای شاه آورده بودند که تحویل آبدار خود نموده و امر داده بود که هر وعده مثلا نصف 

یک دانه از آنها را که یک ظرف میشود در سفره غذای او بگذارند. خربزهها زودتر از حسابی 

که شاه داشته است تمام میشود. شاه تاریخ روز آوردن خربزهها و اینکه چند دانه آن به مصرف 

                                                             
 .37نساء،  223
، قم، اسماعيليان، چاپ هفتم، 457 -454، 44٨ -44۶، ص 1نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج  224

 .413 -410، 407 -405ش؛ معراج السعادة، ص 13٨۶ق، 142٨
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رسیده و چند دانه آن باید باقی باشد دقیقا تعیین میکند و از آبدار باقیمانده را مطالبه مینماید. 

آبدار هم نجات را در حقیقتگویی میپندارد و اعتراف میکند که با دو نفر از پیشخدمتها آنها 

را خوردهاند. شاه برای همین جرم، امر به کشتن هر سه نفر میدهد. بعد از آن که به خاطر او 

میآورند که شب جمعه است، اعدام آنها را به صبح شنبه محول مینماید و چون محکومین به 

تجربه میدانستند که حکم شاه استینافپذیر نیست، شب شنبه سه نفری وارد اتاق خواب او شده 
 «.کارش را میسازند و جواهرهای سلطنتی را برداشته فرار میکنند225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 شرح زندگانی من / تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه / نوشته : عبدالله مستوفی / نشر هرمس 225
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 حلم و برباری -5

 عجب صبری خدا دارد

واقعا حلم خدا شگفت انگیز است.چقدر خداوند خلاف های ما را تحمل می كند 

و ما را فورا مجازات نمی كند.مخصوصا وقتی كه محبوب درگاهش،حسین را با ان 

 و بردباری داشت.وضع فجیع شهید می كردند خدا چقدر حلم 

 12نساء( : ﴾ حَلیِم عَلیِم اللهَُّ وَ﴿

 خداوند بسیار دانای بردبار است

 

 225:بقره( ﴾ حلَِیم غفَُور اللهَُّ وَ﴿

 خداوند امرزنده ی بردبار است

 

 226والله غنی حلیم

 خداوند بی نیازِ بردبار است

 

 227والله شکور حلیم

 خداوند تشکر کننده ی بردبار است

 اى که نسبت به نافرمان خود بردبارى228 بِمَنْ عَصَاهُ حَلِيمٌ  ياَ مَنْ هُوَ 

                                                             
 263بقره 226
 17تغابن 227
 18فراز-جوشن کبیر 228
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 شاعری درباره حلم و صبر خدا این چنین سوده است:

 !عجب صبری خدا دارد
 

 .اگر من جای او بودم
 همان یک لحظه اول ،

 که اول ظلم را ميدیدم از مخلوق بی وجدان ،
 جهانرا با همه زیبایی و زشتی ،

ميکردمبروی یکدیگر ،ویرانه  . 
 

 ! عجب صبری خدا دارد
 . اگر من جای او بودم

 که در همسایه ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عيش و نوش ميدیدم ،
 نخستين نعره مستانه را خاموش آندم ،

 . بر لب پيمانه ميکردم
 

 ! عجب صبری خدا دارد
 . اگر من جای او بودم

د جامۀ رنگينکه ميدیدم یکی عریان و لرزان ، دیگری پوشيده از ص  
 زمين و آسمانرا

 . واژگون ، مستانه ميکردم
 

 ! عجب صبری خدا دارد
 . اگر من جای او بودم

 نه طاعت می پذیرفتم ،
 نه گوش از بهر استغفار این بيدادگرها تيز کرده ،

 پاره پاره در کف زاهد نمایان ،
 . سبحۀ، صد دانه ميکردم

 
 ! عجب صبری خدا دارد

 . اگر من جای او بودم
 برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان ،

 هزاران ليلی ناز آفرین را کو به کو ،
 . آواره و ، دیوانه ميکردم

 
 ! عجب صبری خدا دارد

 . اگر من جای او بودم
 بگرد شمع سوزان دل عشاق سر گردان ،

 سراپای وجود بی وفا معشوق را ،
 . پروانه ميکردم

 
 ! عجب صبری خدا دارد

من جای او بودماگر   . 
 بعرش کبریایی ، با همه صبر خدایی ،

 تا که ميدیدم عزیز نابجایی ، ناز بر یک ناروا گردیده خواری ميفروشد ،
 گردش این چرخ را

 . وارونه ، بی صبرانه ميکردم
 

 ! عجب صبری خدا دارد
 .اگر من جای او بودم

سوز مردم کش ،که ميدیدم مشوش عارف و عامی ، ز برق فتنۀ این علم عالم   
 بجز اندیشه عشق و وفا ، معدوم هر فکری ،

 . در این دنيای پر افسانه ميکردم
 

 ! عجب صبری خدا دارد
 . چرا من جای او باشم

 !همين بهتر که او خود جای خود بنشسته و ،تاب تماشای تمام زشتکاریهای این مخلوق را دارد،
 و گر نه من بجای او چو بودم ،

ه سازشی ،یکنفس کی عادلان  
 . با جاهل و فرزانه ميکردم

 
 ! عجب صبری خدا دارد ! عجب صبری خدا دارد

  
 شعر از :استاد رحيم معينی کرمانشاهی
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 باباطاهر عریان می گوید:

 از آن روزیکه ما را آفریدی

 بغیر از معصیت چیزی ندیدی

 خداوندا بحق هشت و چارت

 ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی229

  

 

اید ماهم بو بسیاری از گناهان ما را ندید می گیرد. یار حلم دارد آری خداوند بس

رنگ خدایی بخود بگیریم و حلم داشته باشیم.اهل مدارا باشیم.اگر دیگران به ما 

 بدی كردند ما خود را كنترل كنیم.

رین ت از علی )ع( پرسیدند: قویترین و داناترین شخص کیست؟ فرمود: هر که حلیم تر است. پرسیدند : حلیم

 مردم کیست: حلیم ترین مردم کیست؟ فرمود: آنکه هر گز به غضب نیاید.

در روایت از امام رضا علیه السلام  است که به یکی از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضی از امور را نشان 

ی پس به ردادند به اینصااورت که به او گفتند فردا که به صااحرا می روی نخسااتین چیزی را که دیدی باید بخو

شود کوه را خورد بعد با  شاهده کرد کوه بزرگی بود تعجب کرد چگونه می  ستین چیزی که م صحرا رفت و نخ

خود گفت من مأمورم که این کار را بکنم پس تا هر اندازه که بتوانم انجام می دهم شااادن یا نشااادن آن با من 

نزدیکش  وه کوچکتر می شد تا وقتی کهنیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامی که بر می داشت ک

رسید دید به اندازه لقمه کوچکی گردید آنرا گرفته و در دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و گواراتر است بعد 

به او فهماندند که این کوه خشاام وغضااب اساات که نخساات تحمل کردنش برای انسااان مشااکل ولی با حلم و 

 بردباری آسان بلکه لذت بخش می شود.

زرگی از کوچه گذشت از پشت بام خانه یا مقداری خاکروبه بر سرش ریختند سربلند کرده و گفت خداوندا ب

 ترا سپاس می گویم که بر سر پرگناهم که سزاوار سنگ است بجایش خاك نرم ریختی.

                                                             
  دوبیتی شمارهٔ 229328

 

https://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh328/


 

100 
 

 بیایید رنگ خدا بشویم

 

حلم و بردباری رنگ خداست. مردمی كه دارای این صفت الهی باشند بین انها 

 بین انها محبت و صمیمیت است. نزاع و دشمنی نیست.بلكه

اگر مردم ایران همه دارای حلم و بردباری باشند دیگر شاهد اینهمه شكایت از 

یكدیگر نخواهیم بود.و قوه قضائیه زیر بار هفده میلیون پرونده نمی ماند!و امار 

 طلاق و اختلافات به پایین ترین حد خود می رسد.

 با تو گویم که چیست غایت حلم

 زهرت دهد شکر بخشش هرکه    

 هر که بجزا شدت جگر بجفا

 همچون کان کریم زر بخشش    

  کم مباش از درخت سایه فکن

 هر که سنگت زند ثمر بخشش    

 ذوالكفل پیامبری بسیار بردبار

در کتاب بحار الانوار روایتى از رسول خدا )ص( نقل شده که خلاصه اش آن است چون عمر 

د بر آمد کسى را به جانشینى خود منصوب دارد، از این رو مردم را یسع به پایان رسید، در صد

جمع کرد و گفت: هر یک از شما که تعهد کند سه کار را انجام دهد من او را جانشین خود 

گردانم. روزها را روزه بدارد، شب ها را بیدار باشد و خشم نکند. جوانى که نامش عوید یابن 

ى آمد، برخاست و گفت: من این تعهد را مى پذیرم. یسع آن ادریم بود و در نظر مردم خوار م

جوان را باز گرداند و روز دیگر همان سخن را تکرار کرد و همان جوان برخاست و تعهد را 

پذیرفت و یسع او را به جانشینى خود منصوب داشت تا این که از دنیا رفت و خداى تعالى آن 

زیدجوان را که همان ذوالکفل بود به نبوت برگ . 

شیطان که از ماجرا مطلع شد، در صدد بر آمد تا ذوالکفل را خشمگین سازد و او را بر خلاف 

تعهدى که کرده بود به خشم وادارد، از این رو به پیروانش گفت: کیست که این مأموریت را 
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انجام دهد؟ یکى از آن ها که نامش ابیض بود گفت: من این کار را انجام مى دهم. شیطان بدو 

ت: نزدش برو، شاید خشمگینش کنى. ذوالکفل شب ها نمى خوابید و شب زنده دارى مى کرد گف

و نیمه روز مقدارى مى خوابید. ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل به خواب رفت بیامد و فریاد زد: 

به من ستم شده و من مظلوم هستم )حق مرا از کسى که به من ستم کرده بگیر(. ذوالکفل به او 

و و او را نزد من آر. ابیض گفت: من از این جا نمى روم. ذوالکفل انگشتر مخصوص گفت: بر

خود را به او داد و گفت: این انگشتر را بگیر و به نزد آن شخصى که به تو ستم کرده ببر و او را 

نزد من آر.ابیض آن انگشتر را گرفت و چون فردا همان وقت شد بیامد و فریاد زد: من مظلوم 

ف من که به من ظلم کرده، به انگشتر توجهى نکرد و به همراه من نیامد. دربان هستم و طر

ذوالکفل بدو گفت: بگذار بخوابد که او نه دیروز خوابیده و نه دیشب.ابیض گفت: هرگز نمى 

 .گذارم بخوابد، زیرا به من ستم شده و باید حق مرا از ظالم بگیرد

گفت. ذوالکفل نامه اى براى او نوشت و تا مهر خود حاجب وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالکفل 

آن را مهر کرد و به ابیض داد. وى برفت تا چون روز سوم شد، همان وقت یعنى هنگامى که 

ذوالکفل تازه به خواب رفته بود، بیامد و فریاد زد که شخص ستم کار به هیچ یک از این ها وقعى 

خود برخاست و دست ابیض را گرفت و براى  نگذارد پیوسته فریاد زد تا ذوالکفل از بستر

دادخواهى از ستم کار به راه افتاد. گرماى آن ساعت به حدى بود که اگر گوشت را در برابر 

آفتاب مى گذاشتند، پخته مى شد. مقدارى راه رفتند ولى ابیض دید به هیچ ترتیب نمى تواند 

دست ذوالکفل  پس دست خود را از ذوالکفل را به خشم درآورد و در مأموریت خود شکست خورد،

 .بيرون کشيد و فرار کرد230

 

 

 

 

 

                                                             
230 http://www.quranstudies.ir/content 
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 غیرت مندی-6

غيور بودن خدا هست که افراد پاکدامن و باغيرت را دوست دارد و با افراد بی ،یکی از صفات جمال خداوند 

 غيرت و فاسد دشمن است که فرمود:

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََه ِ   َ يحُِبُّ التهوه  231رِينَ إنِه الِلَه

 دارد.مي را دوست روح كنندگانو پاك كنندگانخدا توبه

 از غيرت خداست که فرموده:

وا مِنْ أَبْصارهِِمْ وَ يََْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذلِکَ أَزکْْ َ خَبيٌر بِا يَ  لََمُْ  قُلْ للِْمُؤْمِنيَْ يَ غُضُّ عُونَ إِنَّ اللََّّ  232صْن َ

ه مردان باایمان بگو که چشمان خود را ) از آنچه دیدنش حرام است مانند عورت دیگران و بدن ب

زن اجنبی ( فرو بندند ، و عورت های خود را ) از اینکه در معرض دید قرار گیرد ( حفظ کنند ، 

 .از آنچه انجام می دهند آگاه است این برای آنها پاکیزه تر است. همانا خداوند

 از غیرت خداست که حجاب را برای زنان واجب کرده است.

 از غیرت خداست که زنان را به محرم و نامحرم تقسیم کرده است.

 از غیرت خداست که زنا را حرام و ازدواج را توصیه فرموده است.

سی بی حیایی را از حد کند و اگر کهتک حرمت مومنین را تحمل نمیاز غیرت خداست که 

.کندبگذراند، خداوند غیور هم او را بی آبرو می . 

ورزد، فرمودند: "براستی که  پیامبر خدا)صلی الله و علیه وآله( درباره این که خداوند چه هنگامی غیرت می
آنچه ورزد. غیرت ورزیدن خداوند در جایی است که مؤمن ورزد و مؤمن )نیز( غیرت میخداوند غیرت می 

 ."را خدا بر او حرام کرده، انجام دهد

 233فرمایدپیامبر اسلام )ص( غیرت را جزء ایمان دانسته و می 

                                                             
 سوره بقره 222آیه  231
 30نور 232
وَالمذِاءُ منَِ  ان الغیره من الایمان:»444، ص3ه.ق، ج  1413شي  صدوق، من لا یحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين قم،  233

 النفِّاقِ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=30
http://lib.eshia.ir/11021/3/444/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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 .بند و بارى از نفاقغیرت از ایمان است و بى

 سیک: فرمود نیز و  .خداوند لعنت کند کسی را که غیرت نداردفرماید: حضرت امام علی )ع( می

 23۴ت ندارد قلبش واژگون و سیاه است.غیر که

امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: 
235
 

خداوند غیور است و افراد باغیرت را دوست دارد.و از غیرتش هست که همه چیزهای بد و فاحشه 

 نموده است. مراحرا

 236:پیامبر)ص( فرمود

ینی خداوند بباغیرت بود و من از او غیرت مند ترم و هر مؤمنی که با غیرت نباشد، پدرم  ابراهیم 

 (کندار و ذلیل میمالد.) یعنی او را خواو را به خاك می

های دیگران محفوظ به حیا و عفت از نظر قرآن همان گونه که انسان باید نسبت به حریم حرمت

باشد و متعرض نوامیس دیگران نشود، هم چنین باید نسبت به نوامیس خویش نیز مراقبت داشته و 

 .به صیانت و دفاع از آن پرداخته و غیرت ورزد

به دخترش زینب)س( ورزی امام علی)ع( نسبتغیرت  

ورزی به نمایش گذاشته شده است. در سنت و سیره آن حضرت نیز غیرت  

ای گوید: من مدتّ زیادی همسایه حضرت علی )ع( بودم و )منزل ما( نزدیک خانهیحیی مازنی می

بود که حضرت زینب در آن ساکن بود. به خدا قسم در این مدت نه من زینب را )بیرون( دیدم و 

خواست به زیارت قبر شریف جدش رسول ش را )از داخل خانه( شنیدم. او هر وقت مینه صدای

شد در حالی که امام حسن)ع( در طرف راست او خدا )ص( مشرف شود شبانه از منزل خارج می

کردند؛ و هنگامی که و امام حسین)ع( در طرف چپش و امیر المؤمنین)ع( در جلو او حرکت می

                                                             
 536، ص 5؛ کافی: ج 176، ص 14وسائل: ج  234
ان الله غیور یحب کل غیور و من غیرته حرم  535، ص 5ه.ش، ج  13۶5ثقة الاسلام کلينی، الکافی، دار الکتب الإسلامية تهران،  235

 الفواحش

 کاَنَ أبَِی إبِْرَاهیِمُ )ع( غَیوُراً وَ أنََا أغَیَْرُ منِهُْ وَ أَرْغمََ اللَّهُ أنَفَْ منَْ لَا یَغاَرُ منَِ المُْؤْمنِیِنَ همان 236

http://lib.eshia.ir/11005/5/535/%D8%BA%D9%8A%D9%88%D8%B1


 

104 
 

 بیایید رنگ خدا بشویم

رفت و شد حضرت علی )ع( جلوتر میرسول خدا)ص( نزدیک می حضرت زینب به قبر شریف

کرد. یک مرتبه امام حسن )ع( علت این کار نور چراغی را که بالای سر پیامبر )ص( بود کمتر می

کسی زیارت آمده ترسم )را از آن حضرت سؤال کرد، حضرت علی )ع( در جواب فرمود: می
 باشد( و به خواهرت زینب نگاه کند.237

گوید: وقتی حضرت موسی)ع( خواست با دختر شعیب به طرف بن ابراهیم در تفسیرش میعلی 

منزل حضرت شعیب)ع( برود دختر حضرت شعیب در جلو حضرت موسی به راه افتاد. در اثر 

 تو: گفت او به موسی حضرت. شدمی آشکار بدن حجم و چسبیدمی وی بدن به لباس  وزش باد،

 به که هستیم قومی از ما چون بده، نشان من به را راه سنگ وسیلـة به و بیا راه من سر پشت در

کنیم. حضرت شعیب به دخترش گفت: چگونه دانستی که او امانتدار نمی نگاه زنان سر پشت

حرکت کنم و  است؟ دختر در جواب پدرش گفت: او در میان راه از من خواست تا پشت سر او
 پیش رویش راه نروم. 238

اش د: حضرت موسی ) ع( مرد غیرتمندی بود و به سبب همین با مردان در خانهگویابن عباس می
 رفت و آمد نمیکرد تا همسرش دیده نشود. 239

اش خارج شود و رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: زنی که خود را زینت و خوشبو نماید و از خانه

شوهرش به این کار راضی باشد برای هر قدمی که این زن بر میدارد برای شوهرش خانهای در 
 جهنم بنا میشود. 2۴0

رسول خدا)ص( فرمودند: خداوند هفت نفر را لعنت کردند که یکی از آنها مردی است که نسبت 
 به پوشش و عفت همسرش بیتوجه است.2۴1

                                                             

 28زینب کبری )س(، علامه نقدی، ص  237

 273، ص 1۴مستدرك الوسائل، ج  238

 سفینه البحار باب ، غیر 239

 586ص  2؛ سفینه البحار ج 2۴9، ص 103نوار، ج بحار الا 240

291ص1۴مستدرك الوسایل، ج،  241
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امام رضا)ع( درباره علت حجاب فرمود: حرام شد نگاه به موهای زنان برای آنکه اگر موهای آنها 

ن نامحرم آشکار شود باعث تحریک و جلب خواهد شد. )و این جلب شدن مردان به در برابر مردا

زنان( فساد و بیبند و باری را به دنبال دارد و سبب میشود که )مردم( در کارهای حرام وارد 
    بشوند. 2۴2

رسول خدا)ص( فرمودند: هر زنی که خود را معطرّ سازد و از منزل خارج شود و از کنار گروهی 

بگذرد تا بوی او را دریابند وی زناکار است و هر چشمی که این زن را ببیند زنا کار 

است.2۴3همچنین رسول خدا )ص( فرمودند: هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو و 

تا اینکه برای پاك ساختن خود از آن، غسل کند  کند،آرایش کند، خداوند نماز او را قبول نمی

( رسول خدا )ص( فرمودند : وقتی  50، ص5کافی: ج دهد. )چنانکه خود را از جنابت، غسل می
 زنی برای غیر از شوهرش خود را خوشبو کند، مایة آتش  جهنم و باعث ننگ است. 2۴۴

 اینکه ضمن در که) حجابی بد زنان جمله از هستند جهنم اهل گروه دو  رسول خدا )ص( فرمود:

 مانند و کنندمی زینت و آرایش را خود مردان، فریب و فتنه برای آنان( عریانند و برهنه اندپوشیده

گذارندشتر سبکسر، موهای خود را بیرون می کوهان این زنان نه داخل بهشت خواهند شد و نه  .
 بوی بهشت به مشامشان خواهد رسید.2۴5

بر شما لازم است لباس ضخیم )در برابر نامحرم و بیرون از منزل( بپوشید. حضرت علی)ع( فرمود: 
 هرکسی که لباسش نازك است، دین او هم مثل لباسش ضعیف و نازك است. 2۴72۴6

 

                                                             

242 
 36۴باب  287ص  2علل الشرایع ج 

      .(۴5010شماره  383ص  16؛ کنزالاعمال: ج 153ص  8. )سنن نسائی: ج  243

۴5001شمارٌ  381ص  16کنز العمال: ج  36نهج الفصاحه ص  244
 

245 
 ۴01ص  16، و نیز ج ۴5013شماره  383ص  16کنز الاعمال: ج 

357ص  3الشیعه : ج وسائل 246
 

247 24.com/news/http://fa.abna 
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از صفات پسندیده افراد بزرگ، غیرتمندی است، غیرت یعنی انسان حساسیت خاصی نسبت به  

ها نگاه کنند، ناراحت گردد و با چشم ناپاك به آن که دیگران باناموس خود داشته باشد. و از این

 .دل و زبان و حتی با برخورد با مزاحمان و نوامیس، ناراحتی خود را ابراز کند

صورت غریزى و فطرى از آن هاى طبیعى انسان است و هر کس بهغیرت یکى از صفات و ویژگى

دارد و یا چه که دوست مىآنشود که آدمى از برخوردار است. وجود این صفت باعث آن مى

 ..وظیفه محافظت از آن بدو سپرده شده است، نگاهبانى کند

غیرت را ها را دوست دارد و برعکس افراد بیهای غیور راضی است و آنخداوند سبحان از انسان

ها حرام کرده استاز رحمت خود محروم کرده و بهشت را بر آن . 

ها کند، به همین دلیل، نسبت به ی نگاه آلوده به نوامیس آنشوند که کسافراد غیرتمند راضی نمی

شوندها نمیاند و متعرض آننوامیس دیگران نیز حساس . 

باید توجه داشت، غیرت نوعى حساسیت است حساسیتى که از مسئولیت برخاسته است زیرا هر 

 .کس که نسبت به چیزى مسئولیت دارد باید نسبت به آن حساسیت هم داشته باشد

ها را های غیور راضی است و آنخداوند متعال از انسانکه  با پژوهشی در دین اسلام در می یابیم

ها حرام غیرت را از رحمت خود محروم کرده و بهشت را بر آندوست دارد و برعکس افراد بی

 .کرده است

ین اگر هر مردی که زنش زینت کرده و بیرون رود، دیوث است! همچن»پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

دارد، برای زن با زینت و عطر زده بیرون برود و شوهرش راضی باشد، هر قدمی که زن برمی

شودشوهرش یک خانه در جهنم ساخته می ». 

که کنید؟ آیا غیرت ندارید؟ در حالیامام علی)ع( خطاب به اهل بصره فرموده است: آیا حیا نمی

شوندفه مزاحم آنان میروند و جوانان خوش قیازنان شما به بازارها می ». 

امام علی)ع( همچنین فرموده است: هرکه مطیع زنش باشد، خدا او را با صورت در آتش 

کند که به حمام و اندازد، سؤال شد: در چه چیزی اطاعت کند؟ فرمود: زن درخواست میمی

کندعروسی و مجالس عزا برود و لباس نازك به تن نماید، شوهرش هم قبول می ». 
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وجود آورنده آنرتی و عوامل بهغیبی  

غیرت، صفتی لازم برای حفظ و حراست از کیان خانواده است اسلام مدلی از روابط میان محرم و 

کند لذا را از آفات جدی حفاظت مینامحرم را طراحی کرده که به صلاح زندگی است و آن

سد یکی از دلایل رنظر میمؤمن باید غیور باشد و نسبت به این مرزها حساس باشد. به

غیرتی مردان است.های امروز بیناهنجاری . 

رسد ولی به مشام بوی بهشت از مسیر پانصد سال راه به مشام می»پیامبراکرم)ص( فرموده است: 

بیند با زنش زنا که میرسد، پرسیدند که دیوث کیست؟ فرمود: آنعاق والدین و دیوث نمی

شودکنند ولی ناراحت نمیمی . 

فرماید: ارزش هر کند و نیز میفرماید: هرگز یک انسان شریف و غیور زنا نمیلی)ع( میامام ع

کس به اندازه همت او و صداقت هر کس به اندازه شخصیت او و شجاعت هر کس به اندازه زهد 

های مادی و عفت هر کس به اندازه غیرت اوستاعتنایی او به ارزشو بی . 

های های مبتذل و حرام، دیدن فیلماء، استفاده از موسیقیرفت و آمد در مجالس فساد و فحش

غیرتی محسوب های غربی از جمله عوامل بیزشت و مستهجن و غربزدگی و تحسین آزادی

شوندمی . 

امام صادق)ع( فرموده است: شیطانی است که هرگاه در منزل شخصی چهل روز ساز و آواز باشد 

خانه رفته و هر عضو خود را به مثل شیطان نزد صاحبجا رفت و آمد کنند، آن و مردان به آن

شود که غیرت میقدر بیدمد بعد از آن این مرد آنگذارد و در او میخانه میاعضای صاحب
 میبیند دیگران با همسرش زنا میکنند ولی او ناراحت نمیشود«.2۴8

غربی اکثراً گونه که در فرهنگ غرب انسان از سوغات تهاجم فرهنگی آن است که همان

غیرتی به بعضی از افراد غیرت بوده و زنانشان با مردان دیگر رابطه نامشروع دارند، این بیبی

غیرت نموده و در ها را هم بیزده داخل و خارج از کشور سرایت کرده و آنروشنفکر و غرب

دهندم میگذارند و کارهای زشت انجاها زنان خود را به نمایش مینشینیمجالس پارتی و شب . 

                                                             

248 
536، 5کافی، ج 
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و گاه ان چنان بی غیرت می شوند که زنان خود را باهم عوض می کنند تابا زنا با زنان شوهر دار  

 لذت جدیدی تجربه کنند.
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 مهربانی-7

یکی از صفات جمال خدا که از همه صفاتش معروف تر و مشهور تر هست مهربانی خداوند 

 است.

است و در سوره نمل  با بنام خداوند بخشنده مهربان شروع شده سوره هاسوره قران کریم ،113در 

هم دوبار بنام خداوند بخشنده مهربان امده است و این نشان از سبقت رحمت خدا بر غضب خدا 

است و نشان از مهربانی گسترده الهی است.بطوری که بر خودش مهربانی را واجب و لازم فرموده 

 است.

. 

ِ كَتَبَ عَلىقُلْ لِمَنْ ما فِي السَّ  يوَْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ  نفَسِهِ الرَّحمَةَ ليَجَمَعَنَّكُم إلِى ماواتِ وَ الْأرَضِ قُلْ لِلَّ

 (12)الأنعام، « فيهِ الَّذينَ خَسِرُوا أنَْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُون

رحمت را بر خود واجب  ترجمه: بگو: آنچه در آسمان و زمين است از آن كيست؟ بگو: از آن خداست كه

آورند بر [ در آن شك نيست شما را گرد آورد. كسانى كه ايمان نمىكرده است. البته روز قيامت ]كه

 زنندخويشتن زيان مى

 

با اینکه معمولا هر صاحب قدرتی و هرپادشاهی و سلطانی ،اهل ظلم و ستم و خشونت با زیر 

ارد از همه مهربان تر هست و هیچ مخلوقی دستانش هست اما خداوند با اینهمه قدرتی که د

 مهربانیش به خدا نمی رسد.

لَ لهَُمُ الْعَذابَ بلَْ لهَُمْ مَوْعِدٌ لنَْ يَ  جدُِوا مِنْ دُونهِِ وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لوَْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لعََجَّ

 (5٨)الکهف، « مَوْئِلاً 

كرد، در عذابشان اند مؤاخذه مىرحيم است، اگر آنان را به اعمالى كه كردهترجمه: پروردگارت آمرزگار 

 كرد )چنين نيست( بلكه موعدى دارند كه هرگز در قبال آن گريزگاهى نيابندتعجيل مى

 مهربانی خدا خیلی عظیم هست.و اندازه ان انقدر زیاده که انسان نمی تواند ان را تصور کند.

خدای مهربان عذر هرکسی که گناه کند می پذیرد .م نمی کندخدای مهربان به هیچ کس ظل  

  .استیکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که توبه پذیر

به ما اجازه داده هروقت دوست داشتیم با او  یکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که

 حرف بزنیم و او بسیار شنواهست.
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وقتی انسان تنها می شود و همه فامیل  و دوستان  د این است که یکی از نشانه های مهربانی خداون

و خانواده او را تنها می گذارند این خداوند مهربان است که حامی انسان و رفیق ادمی و کمک 

 کننده به انسان است.

 اگر خدا مهربان ترین است پس چرا جهنم را خلق کرده است؟

در جهنم است چهره باطنی گناهی است که ادمی جواب:طبق ایات و روایات،هر نوع عذابی که 

 مرتکب شده است. .و خدا عذابی جداای از عکس العمل اعمال ما ندارد.

ۖ  وذَُوقُوا عذَاَبَ الْخلُدِْ بمَِا كُنْتمُْ  ٰ  ذاَ إنَِّا نَسِيناَكمُْ    فَذُوقُوا بِماَ نَسِيتمُْ لِقَاءَ يَومْكِمُْ هَ

 تَعْمَلوُنَ﴿١٤سجده﴾

پس ]به آنان می گوییم:[ در برابر این که لقای امروزتان را ]که روز قیامت است با بی اعتنایی[ واگذاشتید، ]عذابِ دردآوری را[ 

بچشید که ما هم شما را ]محروم از رحمت خود[ وامی گذاریم، و به کیفر اعمالی که همواره انجام می دادید عذاب جاودانه را 

 »14 !بچشید.

 در این ایه شریفه می خواهد اعلام کند که ای انسان!

وقوا بما نسیتم ... عمل ها و موضع گیرى ها هر کدام، متناسب با خود، عذاب و کیفر دارند. )فذ

با ذکر سبب هر کدام از آنها، مى تواند بیان کننده این « ذوقوا»ذوقوا ... بما کنتم تعملون( تکرار 

نکته باشد که هر کدام از عمل ها و نیز برخوردهاى منفى با اعتقادات دینى، عذاب خاص خود را 

 .دارد

 فمََن یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍّ خَيْراً یرََهُ * وَ مَن یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍّ شَراًّ یرَهَُ 249

 !پس هر کس هموزن ذرهّای کار خير انجام دهد آن را میبيند

 !و هر کس هموزن ذرهّای کار بد کرده آن را میبيند

که در این ایات به صراحت امده است که اعمال برای انسان مجسم می شود چه کارهای خیر حتی 

ای بد و ناپسندش.کوچکترین کار و چه کاره  

 بنابراین اگر شخصی را جهنم ببرند و عذاب کنند این عذاب همان باطن اعمال بد اوست

 اگرچه اگر قبل از مردن توبه می کرد اعمال بدش پاک می شد.
 

                                                             
  249زلزال8-7

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=32&ayeh=14
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=32&ayeh=14
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آری خداوند مهربان ترین مهربانان است پس بیاییم ما هم رنگ خدا بخود بگیریم و باهم 

 مهربان باشیم.

امام ششم که می فرماید: }مؤمن برادر مؤمن است مثل روحهایی در یك جسم اگر چیزی از این جسم ناراحت باشد این درد سعدی از حدیث 

به همه اعضاء می رسد و ارواح مؤمنین از یك روح است و بدرستیکه ارواح مؤمنین از نظر اتصال به هم سخت تر است از اتصال شعاع  

 و شعر }بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیك گوهرند{ را سروده استخورشید به خورشید{ ،استفاده کرده 

یکی از آثار مخرب تمدن غرب این است که مهربانی از میان مردم رخت بسته است و کمتر 

 پیش می اید که مردم باهم مهربان باشند.بهم کمک کنند.و همدل باشند.

مهربانی است و برای کسانی که با مردم در حالی که مردم ایران مهربانند و اسلام هم دین 

مهربانند مخصوصا با والدین. با فرزندان.باسالخوردگان با بیماران .با مستمندان و...ارزش قائل 

 است و وعده پاداش های فراوان به این افراد داده است.

ثـمَُّ کـانَ مـِنَ الَّذیـنَ امـَنـوُا وَ تـَواصـوَْا بـِالصَّبـْرِ وَ تـَواصـوَاْ بـِالمْـرَْحـمَـةََِِ )250

 اوُلئِک اصَـحْـابُ الْمیَمَنةَِ 

سـپـس از کـسـانـی بـاشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت 

 .توصیه می کنند. اینان اصحاب یمین هستند

یکدیگر را چنین رسـول گـرامـی اسـلام )ص ( نـیـز استحکام پیوند مودّت و مهربانی مؤ منان با 

 :توصیف می کند

۲5۱  

همانند یک پیکرند. وقتی عضوی از این  مـؤ مـنـان، در مـقـام مهربانی و عطوفت نسبت به یکدیگر

 .گروه بیمار شود، سایر اعضا در تبداری و شب بیداری با او همراهی می کنند

حـضـرت عـلی عـلیـه السـلام، در هـنگام انتصاب مالک اشتر به عنوان والی مصر، در بخشی از 

 :عهدنامه مفصّل و آموزنده خود، خطاب به وی چنین می فرماید

                                                             
  .18ـ  17( ، آیات 90بلد ) 250
لهَُ سایرُ الجَْسدَِ بِالحْمُّی وَ  انَِّمـَا المْـُؤْمنِوُنَ فی ترَاحمُهِمِْ وَ تَعاطفُهِمَُِْ بمَِنْزَلةَِ الجَْسدَِ الوْاحدِِ اذَِااشْتکَی عضُْوٌ مِنهُْ تدَاعی  .13، ص  1سفینة البحار ، ج  251

 السَّهرَِ 
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۲5۲.  

ت را بـرای مـردم کـانـون مـهـر و مـحـبّت ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان درنده دل

خوی شـوی و خوردن آنان را برخود غنیمت شمری، چرا که آنان دو دسته اند یا برادر دینی تواند 

 .و یا نظیر تو در آفرینشند

ا لذا باره را دوست دارد مهربانی نسبت به حیوانات خداوند مهربانی را دوست دارد حتی 

به حیوانی محبت کرده است خداوند در همین دنیا به  از بندگان خداپیش امده که یک نفر

 او پاداش داده است.

در حالات حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر شفتی ذکر شده که آن مرحوم اوایل تحصیلات 

البا ایشان از برای قوت لا یموت خود در نجف اشرف از حیث فقر بر او بسیار بد می گذشت و غ

 .خود معطل بودند

 .آخر الامر نجف را ترك کرد و به حوزه علمیه اصفهان آمد در آنجا هم به او سخت می گذشت

فرموده بود: مدتی بر من گذشت نداشتم تا اینکه بسیار ضعیف شدم روزی در مدرسه نماز وحشتی 

ن دادند پیش خود گفتم مدتی است گوشت آوردند تقسیم کردند به مقدار یک نماز هم به م

 .نخورده ام بهتر است قدری گوشت بخرم رفتم بازار یک دانه جگر گوسفندی خریدم

در مراجعت برخوردم بخرابه ای دیدم سگی در کنار خرابه از گرسنگی حال حرکت ندارد و شیر 

و به زیر سینه در پستان او خشکیده است می گوید: دلم بحال سگ سوخت چون دیدم بچه های ا

او چسبیده اند من آن جگر را قطعه قطعه نمودم و به سوی او افکندم تا تمام شد آن سگ سر خود 

 .را بطرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه صدا زد یقین کردم در حق من دعا کرد

شفت که محل اصلی من است یکی از ثروتمندان آنجا وجه زیادی برای من  از طولی نکشید که

و لکن در نامه قید کرده بود که راضی نیستم یک درهم آن را صرف کنی بلکه باید آن را  فرستاد

در نظر شخصی امینی بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از منافع آن استفاده کنی 

چون به دستور او عمل نمودم خداوند به من ثروت فوق العاده عنایت کرد که چهار صد کاروانسرا 

                                                             
ـاً تـغَـتْـَنـمُِ اکَـلْهُـمُْ شـْعـرِْ قـلَْبـکَ الرَّحمْةََ للِرَّعیِةِ وَ الَُْمحَبَّةَ لهَمُْ وَ اللُّطفَْ بهِمِْ وَ لا تکَوننََّ علََیهمِْ سَبُعا ضـاریِوَ اَ .993، ص 53نهج البلاغه ، نامه  252

 فـَانَِّهـمُْ صـنِـفْـانِ: اِمّا اَخٌ لکَ فِی الدبینِ وَ اِمّا نظَیرٌ لکَ فِی الخْلَقِْ
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زار دکان خریدم و یک دهی خریداری نمودم که مال التجاره او در هر سالی نهصد خروار و دو ه

 .برنج می شد

و در هر سال مالیات مستغلات من بهفده هزار تومان می رسید )البته پول آنزمان( و عائله من حدود 
 سیصد نفرند!253

 دوبار مهربانی در عالم برزخ برای علامه مجلسی فایده داشت

با آن مقامات بلند علمی و معنوی و خدمات فراوانی که به اسلام و مسلمانان کرده  «ره»جلسیعلاّمة م

 ائریجز مرحوم خواب به وقتی است، «سلّموآلهوعلیهاللهصلیّ»است و اکنون در محضر رسول الله

هان فهای یهودی نشین اصیز خیلی برای من نفع داشت. یکی اینکه روزی از کوچهچ دو: فرمود آمد،

شدم و سیبی در دست داشتم. دیدم یک کودك در آغوش مادرش، آن سیب را دیده و برای رد می

آن ذوق کرد. من نیز آن سیب را به او دادم. این عمل، یعنی خوشحال کردن آن کودك که ظاهراً 

یهودی هم بوده است، برای علامة مجلسی بسیار مفید واقع شده است. یعنی آن عمل به ظاهر 

  ای نزد اهل ملکوت و در برزخ داشته است.العادهو ناچیز، ارزش و فایدٌ فوق کوچک

ه فرماید: روزی بعلامة مجلسی در خصوص دوّمین عملی که در راحتی برزخ او تأثیر داشته، می

آمدم و تگرگ تندی گرفت. دیدم یک بچهّ گربه زیر تگرگ است و راه نجاتی ندارد، مسجد می

بچه گربه را زیر عبای خود گرفتم تا تگرگ تمام شد و سپس او را رها کردم.  دلم برای او سوخت و

 254.کمک به این بچهّ گربه نیز برای من بسیار سودمند بود

 

و بر عکس مواردی بوده است که شخصی به حیوانی اذیت و آزار رسانده است خدا در همین 

 دنیا او را عذاب کرده است.

دند با کَنها مقابل او مرغی را داشتند پرَ میخواند، بچهنماز میاسرائیل داشت یک عابدی در بنی

کشید، آقا مرغ را کرد، خب درد میزنده، آن مرغ هم جیغ و داد میکُشتند، زندهشکنجه می

خواست برود کمک کند نرفت. این روایت است که برای شما خواهی بخوری ذبحش کن. میمی

حالا مرغی است دیگر. زمین دهن باز کرد او را در عذاب فرو گویم. بعد نمازش را ادامه داد می

                                                             
 . 85اسرار معراج ص  253
254 http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?ID=422&TabID=0003 
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فرماید که او در قعر عذاب در گویم امام میبرد. در روایت هست تا الآن که من با شما سخن می

۲55حال فرو رفتن است
. 

بردم ی نمیخواندم، امّا لذّتحالی پیدا کردم. نماز شب مییکی از بزرگان گفته بود: حالت قبض و بی

ندی طور شده و من چه کار ناپسگرفتگی روحی شدید داشتم. هرچه با خود فکر کردم که چرا اینو 

ند شکت عنک عصفورٌ ع»کردم، چیزی به یاد نیاوردم. تا اینکه در عالم کشف به من گفتند: 

، یک بچه گنجشک از دست تو در نزد خداوند شکایت کرده است! وقتی بیدار شدم با «الحضرٌ

آن  ها گنجشک کوچکی را گرفته و بام و متوجهّ شدم که چند روز پیش دیدم که بچهّخود اندیشید

کنند. من بی اعتنا از کنار آنها رد شدم و حرفی نزدم. در حالی که باید آن بچهّ کنجشک بازی می

هم کند، زیرا آنها فها شکایت نمیدادم. بچهّ گنجشک از بچهّگرفتم و نجات میرا از کودکان می

گفت: کند. آن مرد بزرگ میرك معنای حیوان آزاری را ندارند، بلکه از بزرگترها شکایت میو د

 دانم آن بچهّ گنجشک کجاست و چه کنم؟!به آن گنجشک کمک نکردم و اکنون نمی

گفت: روزی به صحرا کرد که او را نجات دهد. ایشان میهمان شخص مرّتب از خدا درخواست می

نجشک از درخت روى زمین افتاده و مارى قصد بلعیدن او را دارد. لذا رفتم و دیدم یک بچه گ

عصای خود را بلند کردم و مار را فراری دادم و بچه گنجشک را نجات داده، پس از نوازش، در 

اش گذاشتم. همان شب وقتی سحرگاه برای نماز شب بیدار شدم، در عالم کشف به من گفتند: آشیانه

فهمیدم آن گنجشک نزد خداوند از من تشکر کرده است. «. الحضرٌ عصفورٌ عند عنک شکرت»

پس از آن، مجدداً حال عبادت براى من پدیدار شد، از ناراحتى بیرون آمدم و حالت قبض من مبدلّ 

 256به حالت بسط گردید.

 

 شد! عذاب می بخاطر یک گربه 

دید آخرت بیان کرده ، حبس حیوان را باعث عذاب شدر سخنیرسول خدا صلی الله علیه و آله 

زنی ـ که صاحب گربه ای بود ـ را در میان آتش دیدم »اند. ایشان در جریان سفر معراج فرمودند: 

که گربه اش نیز از هر طرف او را گاز می گیرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن ـ در دنیا ـ 

                                                             
  khoon.net/media/show/1192918https://raseسخنرانی حجه الاسلام پناهیان 255
256 http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?ID=422&TabID=0003 
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ید تا خودش حیوانی را شکار این حیوان را بسته بود؛ بدون آنکه غذایی به او بدهد یا آزادش نما

۲57کند؛ یعنی حبس، بدون غذا و آزادی
! 

خداوند مهربان هیچ گونه اذیت و ازار نسبت به انسان ها و حیوانات را نمی پذیرد 

و به افراد مهربان پاداش می دهد و افراد ظالم و اذیت کننده را مجازات می 

و  ر و مادر. باهمسرنماید.پس همه ما با یکدیگر مهربان باشیم مخصوصا با پد

فرزندان. با برادر و خواهر. با معلم و استاد. با همسایه و دوستان تا نسبت به 

 حیوانات .

پیامبر گرامی )ص( می فرماید:هر که مومنی را غمگین کند، آن گاه دنیا را به او بدهد، این بخشش 

.کفاه عمل او نخواهد بود و برای او پاداشی به دنبال نخواهد داشت . 

مام صادق )ع( می فرماید:اگر شما دلی را شکستید نمی توانید جبران آن دل شکستگی را بکنید ا

.اگر همه ی دنیا را به او بدهید . 

امام رضا )ع( از پيامبر )ص( نقل می کنند:آن گاه که بدون حق مومنی را برنجاند ، مانند این است که خانه 
کعبه و بيت المعمور را ده بار ویران کرده باشد و مثل این است که هزار ملک از ملائکه مقرب الهی را به 

 .قتل رسانده باشد.

امام علی علیه السلام می فرمایند: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با همه چیزهای که در آن هست به من بدهند تا پوست جوی را به 
  .ناحق از دهان مورچه ای بگیرم این کار را نخواهم کرد

 نتيجه خوشحال كردن سگ
 

روزى امام حسن مجتبى عليه السلام در يكى از باغستان هاى شهر مدينه قدم مى زد، كه ناگاه چشمش به 

يك غلام سياه چهره افتاد كه نانى در دست دارد و يك لقمه خودش مى خورد و يك لقمه هم به سگى كه 
 .كنارش بود مى داد تا آن كه نان تمام شد

 
حضرت با ديدن چنين صحنه اى ، به غلام خطاب كرد و فرمود: چرا نان را به سگ دادى و مقدارى از آن را براى 

 خود ذخيره نكردى ؟
 

غلام به حضرت پاس  داد: زيرا چشم هاى من از چشم هاى ملتمسانه سگ خجالت كشيد و من حيا كردم او 

 .اين كه من نان بخورم و آن سگ گرسنه بماند
 

 امام حسن عليه السلام فرمود: ارباب تو كيست ؟
 

 . پاس  گفت : مولاى من ابان بن عثمان است
 

 حضرت فرمود: اين باغ مال چه كسى است ؟
 

 .غلام جواب داد: اين باغ مال ارباب و مولايم مى باشد
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 . پس از آن حضرت اظهار داشت : تو را به خدا سوگند مى دهم كه از جايت برنخيزى تا من باز گردم

 
سپس حضرت حركت نمود و به سمت ارباب غلام رفت ؛ و ضمن گفتگوهايى با ابان بن عثمان، غلام و همچنين 
 . باغ را از او خريدارى نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: اى غلام ! من تو را از مولايت خريدم

 
 .پس ناگاه غلام از جاى خود برخواست و محترمانه ايستاد

 
سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: اين باغ را هم خريدارى كردم ؛ و هم اكنون تو را در راه خداوند 

 .متعال آزاد نموده ؛ و اين باغ را نيز به تو بخشيدم258
 

 امام کاظم عليه السلام از اینکه علی بن یقطين باعث ناراحتی ابراهيم ساربان شد ناراحت شدند

سی بن جعفر علیه السلام بود، روزی خواست خدمت که یکی از شیعیان مو ساربان شتر، ابراهیم 

 .علی بن یقطین برسد

پیش  ساربان بود و علی بن یقطین وزیر، به حسب ظاهر، شان ابراهیم نبودکه ،چون ابراهیم

لذا علی بن یقطین او را راه نداد برود!1وزیر! . 

امام کاظم علیه اتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حج مشرف شد. در مدینه خواست خدمت 

السلام شرفیاب شود، حضرت او را راه نداد. روز دوم، در بیرون خانه،حضرت را ملاقات نمود. و 

که ای سید من، تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ ;عرضه داشت ! 

علیه السلام فرمود: به این دلیل که برادرت ابراهیم جمال رابه حضور نپذیرفتی، من نیز از  -امام 

و خداوند عمل تو را قبول نخواهد کرد و فرمود مگر آن که ابراهیم جمال تو  ;د تو مانع شدمورو

 .را ببخشد

سرانجام به دستور امام علیه السلام علی بن یقطین، خود را به درب خانه ابراهیم رسانید و گفت: 

نکرده و به حضور اگر تو مرا عفو نکنی، و مرا نبخشی، سرورم موسی بن جعفرعلیه السلام مرا قبول 

 :نخواهد پذیرفت. ابراهیم گفت

 .خدا تو را ببخشد و بیامرزد

سپس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی خواست که ابراهیم 

خدایاشاهد باش»پای خود را روی صورت او بگذارد! در این هنگام پیوسته می گفت:   ». 
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امام علیه السلام رسانید، آن حضرت به او اجازه ورود داده و  وی همان شب، خود را به درب خانه

 !او را به حضور پذیرفت

 

مهربانی و اخلاق نيکوی پيامبر )ص( در حدی بود که امام 
صادق )ع(فرمود:روزی رسول خدا )ص( نماز ظهر را با جماعت خواند، 
مردم بسياری به او اقتدا کردند، ولی آن ها ناگاه دیدند آن حضرت بر 

خلاف معمول دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد )مردم از خودمی 
پرسيدند، به راستی چه حادثه مهمی رخ داده که پيامبر )ص(نمازش 
را با شتاب تمام کرد؟!( پس از نماز از پيامبر )ص(پرسيدند: »مگر چه 
شده؟ که شما این گونه نماز را )با حذف مستحبات( به پایان بردی؟« 
پيامبر )ص( در پاس  فرمود:»اما سمعتم صراخ الصبی; آیا شما صدای 
گریه کودک رانشنيدید؟« معلوم شد که کودکی در چند قدمی محل 

نمازگزاران گریه می کرده، و کسی نبود که او را آرام کند، صدای گریه 
او دل مهربان پيامبر )ص( را به درد آورد، از این رو نماز را با شتاب تمام 

 کرد، تا کودک را از آن وضع بيرون آورده، و نوازش نماید.

 

روزی پيامبر اعظم صلی الله عليه و آله برای نماز به مسجد می رفت. 
در راه، گروهی از کودکان انصار بازی می کردند که تا آن حضرت را 

دیدند، دور او جمع شدند و به دامن او آویختند به گمان اینکه چون آن 
حضرت همواره حسن و حسين عليهماالسلام را بر دوش خود می 

گرفت، این بار آنها را نيز به دوش بگيرد. پيامبر از یک سو نمی خواست 
آنها را برنجاند و از سویی دیگر مردم در مسجد منتظرش بودند و می 

خواست خود را به مسجد برساند. در این حال، بلال حبشی از مسجد 
بيرون آمد و به جست وجوی پيامبر پرداخت. پس از مدتی، آن حضرت 
را کنار گروهی از کودکان یافت و جریان را فهميد. خواست کودکان را 
تنبيه کند، ولی پيامبر او را از این کار نهی کرد و فرمود: »تنگ شدن 
وقت نماز، برای من بهتر از رنجاندن کودکان است.« آن گاه به بلال 

فرمود: »به خانه برو و آنچه از گردو یا خرما یافتی، بياور تا خود را از این 
کودکان بازخرید کنم.« بلال رفت و پس از جست وجو، هشت دانه 
گردو یافت و آن را به حضور پيامبر آورد. پيامبر آنها را ميان کودکان 

 تقسيم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند آن حضرت را آزاد کنند.
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اقتدار   در هنگام  مبر)ص( با مردمایپ یریپذ  و انعطاف  ن رفتار مهرورزانهیمهمتر
روز   گشت؛ در آن  یمتجل  مکه  در روز فتح  از آن  ینمونه ا  که  است  یاسیس

را   کرد و دشمنان اسلام  را فتح  جهاد و مشقت، مکه  یانیاز سال  پس  ساز که  سرنوشت
رد اما یا را بگو غارت ه  آزارها و اهانت ها و قتل  انتقام  توانست یزانو درآورد، م  به
مانه یوحشتناک آنها رح یرهایصادر کرد و از تقص  یعفو عموم  امبر)ص( فرمانیپ

و   کامل  زاتیبا تجه  اسلام  ورود سپاه  مکه، هنگام  گذشت؛ در روز فتح
امبر یپ  سپاه  و افسران  صحابه  معاذ از بزرگان  شهر مکه، سعدبن  به  خاص  شیآرا

شما   و مال  امروز جان  خواندکه: امروز روز نبرد است  مضمون  نیبا ا  ییاسلام، رجزها
اشعار،   نیا  دنیامبر)ص( از شنیپ  و مهربان  عطوف  شود قلب یم  شمرده  حلال
نمود و   عزل  یفرمانده  افسر، او را از مقام  آن  هیتنب  و جهت  شد  نیغمگ  سخت
اصلاح کرد؛ فرمود: امروز روز  سعد سپرد و شعار را  ل بنی، قلیپسرو  را به  پرچم

 259است. یمرحمت، گذشت و مهرورز

و جنگ های   ورزیده  خصومت  حضرت  سالها با آن  مکه، که  مردم  برای  مهربانی  این 
را   ت، آنانرحم  ملایم  می نمود و نسیم  بسیاری را بر او و یارانش تحمیل کرده بودند، عجیب

اسلام، متمایل ساخت، مصادیق   پذیرش  عفو رهبر بزرگ، امیدوار کرده و دلها را به  به
 260.بسیاری از عفو کریمانه پیامبر اسلام را، تاریخ گواهی می دهد

دوستی داشتیم که هرگاه از آن روز، پیامبر چون روزهای قبل از آن کوچه می گذشت. پرسید:  

کنار خانه اش عبور می کردیم، بر سر ما خاکستر می ریخت، چند روزی است از او خبری 

نداریم، کجاست؟ گفتند: بیمار شده است. با چند نفر از یاران به عیادت وی رفت. بیمار با 

ه( وارد شد، شرمندگی به مادرش گفت: صورتم را بپوشان. وقتی رسول خدا )صل الله علیه و آل

گفت: ای پیامبر، اول مرا مسلمان کن، تا دیدگانم به دیدارت روشن شود. مرد یهودی با این رفتار 

 .پیامبر، به سرعت متحول شد و اسلام را پذیرفت

ترین آدم ها یاد می کرد: زن سیاهپوستی در مدینه بود که  پیامبر گرامی اسلام، حتی از ضعیف 

، گفتند: ی داد. چند روزی خبری از او نشد. حضرت سراغ او را گرفتکارهای مسجد را انجام م

او مرده است. پیامبر )صل الله علیه و آله( فرمود: شما با ندادن این خبر، مرا آزردید. سپس فرمود: 

اکنون قبر او را به من نشان دهید. حضرت به کنار قبر آن زن رفت، بر او درود فرستاد و فرمود: این 

شوندار ظلمت هستند و با درود و صلوات ما بر آنها، نورانی می قبور گرفت . 
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انس بن مالک می گوید: با پیامبر اکرم )صل الله علیه و آله( از راهی می گذشتیم، درحالی که 

عبایی با حاشیه زبر و درشت بر دوش آن حضرت بود. دراین میان، یک فرد عرب از راه رسید و 

شید، به گونه ای که حاشیه عبا روی گردن پیامبر اثر گذاشتعبای پیامبر را به شدت ک . 

آن عرب با لحنی دور از ادب گفت: محمد، دستور بده از ثروتی که از جانب خدا در اختیار 

توست، به من بدهند. پیامبر رحمت، این رفتار بی ادبانه را نادیده گرفت، نگاهی سرشار از مهر و 

ن قصاصت بکنم؟ اعرابی گفت: نه. پیامبر فرمود: چرا؟! اعرابی محبت به او افکند و فرمود: اکنو

گفت: چون تو بدی را با بدی جواب نمی دهی. پس پیامبر تبسمی کرد و فرمود: آنچه می خواهد، 

 .به وی بدهید

در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد. مادر انس بن مالک آمد و گفت: من چیزی برای 

ا فرزندی دارم که او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنم. انس ده سال خادم پیشکش ندارم ام

پیامبر بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را چگونه یافتی؟ گفت مختصر 

بگویم یا مفصل؟ گفتند: مختصر. انس گفت: رفتار پیامبر در این ده سال بگونه ای بود که نفهمیدم 

بودم یا او خادم منمن خادم او  !!! 

فاطمه )سلام الله علیها( هنگام رحلت رسول خدا از ایشان پرسید: در روز قیامت شما را کجا  

بیابم؟ فرمود: پل هفتم جهنم!!! )یعنی اگر بشود بدترین افراد را هم نجات خواهم داد( )کشف 

(37/ح22/535بحار الانوار -1/۴79الغمه ج   

در یکی از جنگ ها در حالی که لشکر پیامبر مشغول استقرار خیمه ها و… بودند در اثر باران  

 از فرن یک و افتاد فاصله لشکر بین و بودند درختی زیر در استراحت مشغول که پیامبر بین شدید

برداشت و به طرف پیامبر آمد، شمشیر  را شمشیرش بود شده موقعیت این متوجه که دشمن لشکر

کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ فرمود: خدا. هنگامی که  کشید و گفت: یا محمد! چه

پایش لغزید و با شمشیر به زمین افتاد، پیامبر )ص( آن را برداشت و روی سینه اش نشست. فرمود: 

جُودكََ و کرََمکَُ یا محُمدّ؛ جود »چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ بی درنگ گفت: 

ه اشک محبت در چشمانش حلقه زده بود، فرمود: حرکت کن و پیامبر در حالی ک«. و بخشش تو

 .به اردوگاه خود برو
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دندان پیامبر)صل الله علیه و آله( را شکستند اما او به جای آن که نفرین کرده و نفرتی در دلش  

؛ خدایا «اهد قومی انهّم لا یعلمون»فرمود: پدید آید دستان خود را به سمت آسمان بلند کرده و می

داددانند و تو اینها را هدایت کن. یعنی جواب بدی را با خوبی میینها نمیا . 

 .پیامبر اکرم حتی وحشی قاتل عمویش حمزه را که او مثله کرده بود بخشید ۲۶۱

 

 چند روایت درباره چگونگی برخورد با حیوانات

 

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

وقتى ماده شترى را دید که زانویش بسته شده و بارش همچنان بر پشت اوست ـ فرمود : صاحب  
 . او کجاست ؟ به او بگویید خودش را براى شکایت ] این شتر در قیامت [ آماده کند262

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

کردن را دوست دارد و بر انجام آن کمک مى کند . پس ، هرگاه خداوند ملایمت و مدارا 

چارپایان لاغر را سوار شدید ، آنها را در منزلهایشان فرود آورید . اگر زمین خشک و بى گیاه بود 
 . با شتاب از آن بگذرید و اگر سرسبز و پر علف بود، آنها را در آن جا استراحت دهید.263

                                                             
261 9http://nedaesfahan.ir/1916 

 ( بحار الأنوار: 50/276/7 ) 262

 

 ( الکافی : 12/120/2 ) 263

 



 

121 
 

 بیایید رنگ خدا بشویم

فرمود: دا صلى الله علیه و آلهپیامبر خ   

ر شوید و آنها را سالم نگه دارید و آنها را کرسى خطابه و صحبتهاى خود چارپایان سالم را سوا 

در کوچه ها و بازارها نکنید؛ زیرا بسا مرکوبى که از سوارش بهتر و بیشتر از او به یاد خداوند 
 .تبارك و تعالى باشد26۴

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

اگر ستمى که به حیوانات مى کنید بر شما بخشیده شود، بسیارى از گناهان شما بخشوده شده  
 . است265

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

آیا درباره این بى زبانى که خداوند در اختیار تو گذاشته است، از خدا نمى ترسى؟! او از درد و 
 . رنجى که به وى مى رسانى نزد من شکایت کرد266

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

                                                             

 ( کنز العمّال : 2۴957 ) 264

 

 ( کنز العمّال : 2۴973 ) 265

2۴982کنز العمّال :  )  ) 

 
266  
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 لعنت خدا بر کسى که حیوانى را مُثْله کند 267

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 

حیوان شش حقّ به گردن صاحب خود دارد : هر گاه از آن پیاده شد علفش دهد ، هرگاه از آبى 

بار نکند ، بیشتر از توانش آن را  گذشت آبش دهد ، به ناحقّ آن را نزند ، بیشتر از قدرتش آن را
 . راه نبرد و مدت زیادى روى آن درنگ نکند268

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 

حیوانات مى گویند : خدایا! صاحب خوبى نصیب من کن ؛ کسى که مرا از آب و غذا سیر کند  
 . و بیش از توانم بر من بار ننهد269

 : امام صادق علیه السلام

                                                             

 ( کنز العمّال : 2۴971 ) 267

 

268 
 8/258/9393، مستدرك الوسائل :  85الجعفریّات :  -، و التصویب من مستدرك الوسائل «یطیق»فی المصدر : 

 ( کتاب من لا یحضره الفقیه : 2۴77/289/2 ) 269
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. 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله شنید که مردى شتر خود را لعنت مى کند ، فرمود : برگرد ، با شتر  
 . لعنت شده همراه ما نیا270

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 .به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا مى گویند 271

فرمود: لله علیه و آلهپیامبر خدا صلى ا   

 . حیوان را براى چموشى و سرکشى کردن بزنید، اما به خاطر لغزیدن نزنید

  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ وقتى الاغى را دید که صورتش را داغ نهاده اند ـ فرمود

مگر نشنیده اید که من لعنت کرده ام آن کسى را که صورت حیوان را داغ بنهد، یا بر صورت  
 آن تازیانه زند؟272

:کتاب من لا یحضره الفقیه  در 

على بن حسین علیهما السلام، چهل بار با شترِ خود به حجّ رفت ولى یک تازیانه بر آن نزد. . 

                                                             

 ( دعائم الإسلام : 3۴7/1 ) 270

 618/10، الخصال :  6/538/۴الکافی : 

271  

 ( التاج الجامع للاُصول : 351/۴ ) 272
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2/293/2۴9۴کتاب من لا یحضره الفقیه :  )  ) 

  ثواب مهربانى با حیوانات

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

زنى بد کاره سگى را دید که بر سر چاهى له له مى زند و کم مانده است از تشنگى بمیرد . او 

آن  به و کفش خود را در آورد و آن را به روسرى خود بست و به وسیله آن از چاه آب کشید ] 
 .حیوان داد [ ؛ و به سبب این کار آمرزیده شد273

  

رسول خدا صلى الله علیه و آله مردى را دید که پایش را روى سینه گوسفندى گذاشته و مشغول 

تیز کردن کارد خود است و گوسفند به او خیره شده است. فرمود: نمى توانستى قبلاً کاردت را 
 !تیز کنى؟ نکند مى خواهى جان این حیوان را دوبار بستانى؟27۴

 : به ناحقّ کشتن حیوانات

 : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

                                                             

 ( کنز العمّال : ۴3116 ) 273

 

 ( الترغیب و الترهیب : 2 / 156 / 2 ) 274

 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#c
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#f
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هر حیوانى ـ پرنده یا جز آن ـ که به ناحقّ کشته شود در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد  
 . کرد275

فرمود: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

هر کس گنجشکى را بى سبب بکشُد، آن گنجشک در روز قیامت از او به درگاه خدا بنالد و  
 . بگوید : پروردگار من ! فلانى مرا نه براى استفاده که بى سبب کشت276

 : مسند ابن حنبل ـ به نقل از عبد اللهّ بن عمرو بن العاص ـ

 

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود : هر کس گنجشکى را ، بدون رعایت حقّ آن ، بکشُد 

خداوند متعال در روز قیامت از او بازخواست کند . عرض شد : حقّ گنجشک چیست ؟ فرمود : 
 . این که او را ذبح کند، نه این که گردنش را بکَند277َ

امده: کنز العمال   در 

                                                             

 ( کنز العمّال : 39968 ) 275

 

 ( کنز العمّال : 39971 ) 276

 

 ( مسند ابن حنبل : 6562/567/2 ) 277
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] رسول اللهّ صلى الله علیه و آله [ از کشتن هر جاندارى نهى فرمود، مگر آن که آزار و آسیب 
 . برساند278

 : نهى از به جان هم انداختن حیوانات

  التاج الجامع للأصول ـ به نقل از ابن عباس ـ

 . پیامبر صلى الله علیه و آله از به جان هم انداختن حیوانات نهى فرمود  279

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ( کنز العمّال : 39981 ) 278

 

 ( التاج الجامع للاُصول : 351/۴ ) 279

 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#g
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 سریع الرضا-7

  اى مهربانى که با سرعتى فوق تصور از بنده ات راضى مى شوى

جبروت و  این صفت خدا واقعا گنج هست.چقدر خدا خوبه که با این جلال و

عظمتی و قدرت و عزتی که داره اگر یه موقع از دست ما ناراحت میشه فوری هم 

 ناراحتیش برطرُ میشه و با ما آشتی می کنه

يا سريع الرضا يعني اي خدايي كه از بنده حود، زود خشنود مي شوي! وقتي بنده توبه كرد و پشيمان شد .خداوند خشنود 

 .مي شود

 

ه اى که به سبب گناه مورد خشم قرار گرفته و مطرود بارگاه شده و سرعت رضایت خدا از بند

اکنون متوسل به توبه و انابه و دعا گشته ، به خاطر رحمت بى نهایت مولا و لطف و رأفت فراوان 

حضرت اللهّ و کرامت و محبت وجود مبارك حضرت حق است . به این علت کسى را که عمرى 

و شبى را بدون خطا به سر نبرده ، با لحظه اى توبه و انابه و در گناه دست و پا مى زده و روز 

پشیمانى و ندامت مى بخشد و از همه ى گناهانش درمى گذرد و عمل اندکش را که همان توبه و 

  !280دعاست مى پذیرد و وى را مورد عنایت ویژه قرار مى دهد

... 

 :پیامبر صلى الله علیه و آله

 .بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که دیر به خشم آیند و زود راضى شوند281

                                                             
 شرح دعای کمیل استاد انصاریان 280
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  جناب شي  رجبعلي خياط ميفرمود:در يكي از شبهاي جلسه،رفقا شخصي را آوردند

 

  است كه وقتي من نگاه كردم }به باطن او{وحشت كردم و ديدم سه نوع حيوان درنده

 

  كه مربوط به سه رذيله اخلاقي او بود .پس از پايان جلسه وقتي به آن شخص نگاه كردم

 

  را متوجه نشده ((يا سريع الرضا)) ديدم به شكل انسان درآمده است . تا آن موقع مفهوم

 

 . اگر خدا بخواهد در يك جلسه ازهمۀ بديهاي ما صرف نظر ميكند بودم كه

د زود نباید لجباز باشه.بایه باید زود راضی بشه مانند خدای سریع الرضا.نباید ادم کینه ای باش

 ناراحتی رو کنار بذاره و دوست بشه.

 

 

 وفا کننده به عهد و پيمان-٨

 ه هایش عمل می کند..به پيمان هایش وفادار است.دیکی از صفات خداوند این است که به وع

 ! اى وفادار پیمان   !اى راست وعده ِِ 282ياَ صَادِقَ الْوَعْدِ ياَ مُوفيَِ الْعهَْد

اى که در پیمانش وفادار و اى که در وفا کردن به  ۲83 ياَ مَنْ هُوَ فيِ عَهْدِهِ وَفيٌِّ ياَ مَنْ هُوَ فيِ وَفاَئهِِ قوَِيٌّ 

 .پیمانش نیرومند است

 عادل و غیر ظالم-9

ه ک خداوند عادل است و ذره ای به کسی ظلم نمی کند.ولی ما انسانها هستیم

 بخودمان و به یکدیگر ظلم می نماییم.
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